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 سوره حمد
تاب آسمانى و به همین جهت نـام دیگـرش   کسوره حمد، آغازگر  ©
ه واجـب اسـت در هـر نمـاز     کاى  تنها سوره. است» تابکفاتحة ال«

 »تابکلاصلاة الاّ بفاتحة ال«. خوانده شود و گرنه نماز باطل است
 .هاى قرآن است این سوره بهترین سوره :فرمود 9رم کرسول ا ©

اگـر هفتـاد مرتبـه ایـن سـوره را بـر مـرده        : استو در حدیث آمده 
 .نیدکخواندید و زنده شد، تعجّب ن

ارهاى مهم و که کدر میان اقوام و ملل مختلف، رسم است  © ١آیه 
و  ه مـورد احتـرام  ک ـبا ارزش را به نـام بزرگـى از بزرگـان خـویش     

گردد و  کار میمون و مبارکنند تا آن ک ى آنهاست، شروع مى علاقه
ها و برخى با نـام خـدا و    ها وطاغوت برخى به نام بت. به انجام رسد

ه در جنگ خندق، کچنان. نندک ار را شروع مىکبه دست اولیاى خدا، 
 .بر زمین زد9خدا لنگ را رسولکاوّلین 

ه در آغـاز  ک ـتنها در ابتداى قـرآن، بل ه ن )الرّحمن الرّحیم  اللهّ بسم(
ار و عمـل  ک ـى  در سـر لوحـه  . هاى آسمانى بـوده اسـت   تابکتمام 
شـتى حضـرت نـوح در    کوقتى . رار داشتق ) اللهّ بسم(ى انبیا  همه

سـوار  : به یاران خـود گفـت   7میان امواج طوفان به راه افتاد، نوح
و توقـّف   تک ـحر )٤١هـود،  ( )مجراها و مرساها  اللهّ بسم(ه کشوید 

ه سـبا  ک ـنیز وقتى مل 7حضرت سلیمان .شتى با نام خداستکاین 
الـرّحمن    اللهّ بسم(ى  را به ایمان فراخواند، دعوتنامه خود را با جمله

 .آغاز نمود )٣٠نمل، ( )الرّحیم
 کارهـا و تـر  کت کمایه بر، » اللهّ بسم«: فرمود 7حضرت على  ©

 .آن موجب نافرجامى است
ارى سفارش شده است؛ کدر شروع هر  »اللهّ بسم«بر زبان آوردن  ©

. ارهـاى دیگـر  کبسیارى  نوشتن، مسافرت و در خوردن و خوابیدن و
حتّى اگر حیوانى بدون نام خدا ذبح شود، مصرف گوشـت آن حـرام   

 .است
ارهـاى او  کى مسلمانى است وباید همـه   نشانه آرم و ) اللهّ بسم( ©

 کمـه محصـولات ی ـ  ه هک ـرنگ الهى داشته باشـد، همـان گونـه    
شورى هـم  کارخانه را دارد و پرچم هر کارخانه، آرم و علامت آن ک

شور است و هم بر فـراز  کهاى آن  بر فراز ادارات و مدارس و پادگان
 .ارمندانکشور در دریاها، و هم بر روى میز ادارى کهاى آن  شتىک

را » بسم اللهّ الـرّحمن الـرّحیم  «ه کسانى کر مورد د 7امام باقر ©
سـَرقوا  «: فرمود شمردند، مى خواندند و یا جزء سوره نمى در نماز نمى

 .بهترین آیه قرآن را به سرقت بردند» رم آیةکا
صاحب اختیار  و که هم مالکشود  سى گفته مىکبه » ربّ« © ٢آیه 

 .چیزى است و هم در رشد و پرورش آن نقش دارد
اونـد  خد. ر اسـت کیبى از مفهـوم مـدح و ش ـ  ک، تر»حمد«مفهوم  ©

ى سـتایش و بـه خـاطر     مال و جمـالش، شایسـته  کخاطر  متعال به
 .هایش، لایق سپاس است ها و نعمت احسان

پروردگار دارد و آنچه در جاهلیت و میان بعضـى   کتمام هستى ی ©
ها خدایى است و آن  ه براى هر نوع از پدیدهکها اعتقاد داشتند  ملّت

 )ربّ العالمین(. باطل استپنداشتند،  را مدبّر و ربّ النّوع آن مى
زیـرا حمـد   . وسـت کهمه هستى زیباست و تدبیر همه هسـتى نی  ©

 )الحمد الله رب العالمین(. ویى استکبراى زیبایى و نی
تربیـت  (نـد،  ک ها را با راهنمـایى انبیـا تربیـت مـى     خداوند، انسان ©

. دهـد  پرورش مـى  حیوانات را رشد و نباتات و و جمادات و) تشریعى
 )ربّ العالمین() وینىکتربیت ت(

م ک ـتـب ربّ ک(رده اسـت،  ک ـخداوند رحمت را برخود واجب  © ٣آیه 
و رحمت او بر همه چیز سایه گسترده  )٥٤انعام، ()على نفسه الرّحمة

پیـامبر او مایـه    )١٥٦اعـراف،  ( )ء لّ شـى کو رحمتى وسعت (. است
پـرورش او   آفـرینش و ) ١٠٧انبیـاء،  ( )رحمةً للعالمین(رحمت است، 

. دهد از روى لطف اسـت  براساس رحمت است و اگر عقوبت نیز مى
ى بنـدگان، همـه مظـاهر رحمـت و      بخشیدن گناهان و قبول توبـه 

 .مهربانى اوست
ربّ العالمین (. تربیت الهى، همراه محبّت و رحمت  است تدبیر و ©
 )حیمحمن الرّالرّ
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یّت خداوند، حقیقى اسـت و در قیامـت جلـوه دیگـرى     کمال © ٤آیه 
پذیرد و در قیامت،  هاى اعتبارى، با مرگ پایان مى یّتکدارد، ولى مال

 )یوم الدین كمال(. هیچ چیز نیست کس مالک هیچ
 ـ (. اى از رحمت خداوند است قیامت، جلوه ©  كالرّحمن الـرّحیم مال

 )یوم الدین
در نمــاز، گویــا شــخص نمــازگزار بــه نماینــدگى از تمــام  © ٥آیــه 

 ى ما بنـده تـوایم، و   ه همهکنه فقط من ! خدایا :گوید خداپرستان مى
 .ى ما محتاج و نیازمند لطف توایم ه همهکنه تنها من 

 :در قرآن مجید دو نوع هدایت مطرح شده است © ٦آیه 
ه چگونـه از شـهد   کوینى، نظیر هدایت زنبور عسل کهدایت ت: الف 

 .ندو بسازدکد و چگونه کگلها بم
تب آسمانى که همان فرستادن انبیاى الهى و کهدایت تشریعى : ب 

 .براى هدایت بشر است
ى را کــراههـاى متعـدّدى در برابــر انسـان قــرار دارد و او بایـد ی     ©

هــاى خـود؛ راه انتظــارات و   هـا و سـابقه   راه خواســته: نـد کانتخـاب  
 ان و پیشینیان؛ راه خدا و اولیاى خدا؛کهاى مردم؛ راه نیا خواسته

ه بـر دیگـر   کند ک اولیاى او را انتخاب مى خداوند وانسان مؤمن، راه 
 :راهها امتیازاتى دارد

 .نندک ه هر روز تغییر مىکهاى دیگر  ثابت است، بر خلاف راه: الف 

هـاى دیگـر متعـدّد و     ه راهک ـراه بیشتر نیسـت، در حـالى    کی: ب 
 .اند ندهکپرا
 .در پیمودن آن، انسان به مسیر و مقصد مطمئن است: ج 
 .ست و باخت وجود نداردکدر پیمودن آن، ش: د 

 7ه حضـرت علـى  ک ـراه مستقیم، همان راه میانه و وسط است  ©

» الجـادةّ  الیمین و الشمال مضلّة و الطریق الوسطى هـى «: فرماید مى
 .ى هدایت است انحراف به چپ و راست گمراهى و راه وسط، جاده

 احتراز از هر نوع افـراط و  اعتدال و روى و راه مستقیم یعنى میانه ©
ارهـا را بـه خـدا    کى همـه  ک ـی. تفریط، چه در عقیده و چه در عمل

و . دهد، گویا انسان هیچ نقشى  در سرنوشت خویش ندارد نسبت مى
مایشاء دانسته و دست خدا را بسـته   اره و فعاّلکدیگرى خود را همه 

ى رهبران آسمانى را همچـون مردمـان عـادى و گـاهى     کی. داند مى
نـد و دیگـرى آن بزرگـواران را در حـدّ     ک ساحر و مجنون معرّفى مى

دانـد   ى زیارت امامان معصوم و شهدا را بدعت مىکی. نداردپ خدا مى
. بنـدد  مـى  دخیـل و دیگرى حتّى به درخت و دیوار، متوسل شـده و  

داند و دیگرى، دنیا و امورات آن را نادیـده   ى اقتصاد را زیر بنا مىکی
 . انگارد مى

یعنـى   .راه مسـتقیم، مـا هسـتیم    :فرمودند ىم :امامان معصوم ©
ى عینى و عملى راه مستقیم و اسوه و الگو براى قدم برداشتن  نمونه

ى تمـام مسـائل    آنهـا دربـاره  . در این راه، رهبران آسـمانى هسـتند  
ار، تفریح، تحصیل، تغذیه، انفاق، انتقاد، قهر، صلح کزندگى از قبیل 

ل ، نظر داده و ما در همه این امور را به اعتدا... و علاقه به فرزند و 
 .اند ردهکروى سفارش  و میانه

اهـدنا  (. یابى به راه مستقیم، باید همـواره دعـا نمـود    براى دست ©
 )الصراط المستقیم

ه ک ـسـانى  ک: نماید این آیه، مردم را به سه دسته تقسیم مى © ٧آیه 
   ثابـت قـدم ماندنـد، دسـته دوم،     مورد نعمت هدایت قـرار گرفتـه و  

 .شدگان و دسته سوم، گمراهانغضب
زیـرا در آیـه قبـل سـخن از     . مراد از نعمت، نعمتِ هدایت اسـت  ©

فاّر و منحرفان نیـز  کهاى مادى را  ه نعمتکعلاوه بر آن. هدایت بود
 .دارند

شدگان نیز در معرض خطرند و باید دائما از خدا بخـواهیم  هدایت ©
 .شیده نشودکه مسیر ما، به غضب و گمراهى ک

انبیـا، شـهدا، صـدّیقین و    . باشد انسان در تربیت، نیازمند الگو مى ©
 )علیهم الذّین انعمت(. اند هاى زیباى انسانیّت صالحان، نمونه

ابراز تنفّر از مغضـوبان و گمراهـان، جامعـه اسـلامى را در برابـر       ©
 غیر المغضوب علیهم و(. ندک پذیرش سلطه آنان، مقاوم و پایدار مى

   )لا الضاّلّین

  )١( .ى مهربان نام خداوند بخشندهبه 
سپاس و ستایش مخصوص خداوندى اسـت کـه   

بخشـنده   ]خدایى که[ )٢( .پروردگار جهانیان است
ــان اســت ــک روز  ]خــدایى کــه[) ٣( .و مهرب مال

پرستیم و تنهـا   را مىو تنها ت !]خدایا[) ٤( .جزاست
مـا را بـه راه    ]!خداوندا[) ٥( .یمیجو از تو یارى مى

راه کسـانى کـه بـه آنـان      )٦( .راست هدایت فرما
  نعمت دادى، نه کسـانى کـه مـورد غضـب واقـع      

  )٧. (اند و نه گمراهان شده              
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 سوره بقره
و شش آیه دارد، در مدینـه نـازل   ه دویست و هشتاد کاین سوره  ©

 .ترین سوره قرآن است شده و بزرگ
ه در ک ـاسرائیل است  گذارى آن به بقره، ماجراى گاو بنى علّت نام ©

 . بیان شده است ٧٣تا  ٦٧آیات 
محتواى سوره، دربردارنـده مطالـب گونـاگون اعتقـادى، فقهـى،       ©

لاقـى و  عبادى از قبیل توحید و معـاد، تشـریع قـوانین عبـادى، اخ    
همچنین مسائل مربوط به وحـى و  . فردى و اجتماعى بسیارى است

تاب آسمانى و خدمات اجتماعى از قبیل بخشش و انفـاق و  کاعجاز 
احسان و جنگ و جهاد با دشمنان و قانون قصاص را در خود جـاى  

 .داده است
تـرین آیـه قـرآن    ه بـزرگ کرسى و آیه دِینْ کدر این سوره آیة ال ©

اسـرائیل، آفـرینش    هاى بنـى  تغییر قبله، بهانه تراشىاست، ماجراى 
حضـرت آدم و نافرمـانى شـیطان و فرازهـایى از تـاریخ تعـدادى از       

و داستان هاروت  :پیامبران مانند حضرت آدم و ابراهیم و موسى
 .و ماروت و طالوت و جالوت بیان شده است

 :ى حروف مقطّعه، اقوال مختلفى بیان شده است درباره © ١آیه 
ه در ک ـى الهى از همین حـروف الفبـا تـألیف یافتـه      ـ قرآن، معجزه

لام ک ـتوانیـد شـما نیـز از ایـن حـروف،       اختیار همه است، اگـر مـى  
 .آمیز بیاورید معجزه

 .ـ این حروف، اشاره به اسم اعظم الهى دارد
 .ـ این حروف، نوعى سوگند و قسم خداوند است

مطـابق بعضـى   . ـ این حروف، از اسرار بین خداونـد و پیـامبر اسـت   
 .داند سى جز خداوند نمىکه کروایات رموزى است 

صـد و  کزیـرا در میـان ی  . اماّ شاید بهترین نظر همان وجه اوّل باشد
سـوره آن بـا حـروف مقطّعـه شـروع       ٢٩ه ک ـچهارده سوره قـرآن،  

ف، سخن از قـرآن و  شود، در بیست و چهار مورد بعد از این حرو مى
 . معجزه بودن آن است

مـده و بـه   آ )تـاب کال كذل(، )الم(ه در این سوره به دنبال کچنان
 . عظمت قرآن اشاره شده است

آمـده اسـت    )حم عسق(ى  در آغاز سوره شورى نیز حروف مقطّعه
 كوالى الذّین منِ قبل كیُوحى الی كذلک(: فرماید ه بعد از آن مىک

یم، ایـن چنـین بـر تـو و     ک ـخداونـدِ عزیـز و ح   )میکاللهّ العزیزُ الح
یعنى وحى خداونـد بـا اسـتفاده از     .ندک پیامبران پیش از تو وحى مى

. ه در دسترس همه افـراد بشـر اسـت   کحروفى . همین حروف است
. ه معجـزه اسـت  ک ـنـد  ک تابى نازل مىکالبتهّ خداوند با این حروف، 

آفرینـد و   صدها نوع میوه و گل و گیاه مـى  که از دل خاکهمچنان 
و گـل،   که از خاکولى نهایتِ هنر انسان این است . سازد انسان مى

 !سفال بسازد. خشت و آجر
هدف قرآن، هدایت مردم است و اگر بـه مسـائلى از قبیـل     © ٢آیه 

رده بـه  ک ـاشـاره  ... ها و زمین و گیاهـان و حیوانـات و   خلقتِ آسمان
جهّ مردم به آنها، موجب توجهّ به علم و قـدرت  ه توکخاطر آن است 

 .مت خداوند گرددکو ح
) ١٨٥بقـره،  ()هدىً للناّس(قرآن وسیله هدایت همه مردم است؛  ©

برند  سانى از آن بهره مىکتابد، ولى تنها  همانند خورشید بر همه مى
ه نـور خورشـید، تنهـا از    ک ـه در برابر حقّ خاضع باشند؛ همچنـان  ک

 . ند، نه از خشت وگِلک عبور مىى تمیز  شیشه
 کسـى در آن ش ـ که ک ـآن نیسـت   )لاریب فیـه (مراد از جمله  ©
ه حقاّنیت قرآن بـه  که منظور آن است کند، بلک نمى کرده و یا شکن

نـد بـه   ک کسـى ش ـ کندارد و اگر  که جاى شکم است کقدرى مح
: فرماید سوره نمل مى ٦٦ه در آیه کچنان. ور دلى خود اوستکخاطر 

 )بل هم منها عمون کّم فى شبل ه(
. شـوند  منـد مـى   ار، از هدایت قرآن بهـره کپرهیز و کتنها افراد پا ©
منـدى و   تر باشد، بهـره که ظرف دلش پاکس کهر )هدى للمتقین(

 . م و زیاد شدن استکنورگیرى او بیشتر است، زیرا هدایت قابل 
عـالم غیـب و   : ندک قرآن، هستى را به دو بخش تقسیم مى © ٣آیه 

عالم غیب به خداوند متعال، فرشتگان، معاد و حضـرت  . (عالم شهود
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 ) .طلاق شده استا 7مهدى
لّ هستى ایمان دارند، ولى دیگران تنهـا آنچـه را قبـول    کمتقّین به 

ه خـدا را بـا   کحتّى توقعّ دارند . ه برایشان محسوس باشدکنند ک مى
ه برخـى  ک ـچنان. آورند ان نمىبینند، به او ایم چشم ببینند و چون نمى
 ـ(: به حضرت موسى گفتند  )حتـّى نـَرى اللـّه جهـرة     كلن نؤمن ل

ه خداونـد را  ک ـآوریـم، مگـر آن   ما هرگز به تو ایمـان نمـى  ) ٥٥بقره، (
 . نیمکارا مشاهده کآش

مـا هـى الاّ حیاتنـا الـدنیا     (: گویند ى قیامت نیز مى این افراد درباره
ه مـا در  کجز این دنیا ) ٢٤جاثیه، ()الدّهرنا الاّ کنموت و نحیا و ما یهل

میـریم و زنـده    نـیم، جهـان دیگـرى نیسـت، مـى     ک آن زندگى مـى 
 .برد ه ما را از بین مىکشویم و این روزگار است  مى

انـد و راه شـناخت را    چنین افرادى هنوز از مـدار حیوانـات نگذشـته   
خواهند همه چیـز را از طریـق    دانند و مى منحصر به محسوسات مى

 .نندک کدر حواس
نار ایمان به غیب، انجام وظـایف  کدر . ایمان، از عمل جدا نیست ©
 )ینفقون... یقیمون... یؤمنون(. الیف عملى لازم استکو ت
یقیمـون  (. برگزارى نماز، باید مستمر باشد نه موسمى و مقطعـى  ©

 .)فعل مضارع بر استمرار و دوام دلالت دارد( )الصّلاة
 ، یعنـى بعضـى از آنچـه   »ممـّا «. (رو باشیم در انفاق نیز باید میانه ©

 )مماّ رزقناهم() .نندک ایم، نه همه را، انفاق مى ردهکروزى 
به ...) علم، آبرو، ثروت، قدرت و(رده کاز هرچه خداوند به ما عطا  ©

 )مماّ رزقناهم ینفقون(. نیمکدیگران انفاق 
ه ک ـابزار شناخت انسان، محدود به حس و عقـل نیسـت، بل   © ٤آیه 

ه متقّـین بـه آن ایمـان    ک ـى از راههاى شناخت اسـت  کوحى نیز ی
انسان در انتخاب راه، بدون راهنما دچـار تحیـّر و سـرگردانى    . دارند
رفتار و گفتار پیامبران بهترین الگوى انسان بـراى رسـیدن   . شود مى

 .به سعادت است
 کزیرا همه آنان ی. تب آسمانى، لازم استکانبیا و ایمان به تمام  ©

 )كبما انُزل من قبل... یؤمنون(. نندک هدف را دنبال مى
مـن  (رار عبـارت  ک ـت. پیامبر اسلام، آخـرین پیـامبر الهـى اسـت     ©
ى خاتمیـّت پیـامبر    نشـانه » كمن بعد«ر کر قرآن، بدون ذد )كقبل

 .اسلام و قرآن است
ه به غیب ایمان دارند و اهل نماز و انفاق کپاداش اهل تقوا  © ٥آیه 

 . و یقین به آخرت هستند، رستگارى و فلاح است
زیرا خداوند هستى را براى . رستگارى، بلندترین قلهّ سعادت است ©

و بشـر را   )٢٩بقـره،  ( )م ما فى الارض جمیعـا کخلق ل(ه بشر آفرید
 )٥٦ات، ذاری( )و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون(براى عبادت 

 )م تتقـون ک ـلعل... مک ـاعبـدوا ربّ (ا و عبادت را براى رسیدن به تقو
  واتقـوا اللـّه  (.و تقوا را براى رسیدن به فلاح و رسـتگارى  )٢١بقره، (

 )١٠٠مائده، ()م تفلحونکلعل
آید و شرایط و لوازمى دارد،  رستگارى، بدون تلاش به دست نمى ©

 :شده استاز آن جمله در قرآن به موارد ذیل اشاره 
قــد افلــح مــن (. یــه لازم اســتکبــراى فــلاح و رســتگارى، تز* 
 )٩شمس، ()اهاکز

جاهـدوا فـى سـبیله    (. براى فلاح و رستگارى، جهاد لازم اسـت * 
 )٣٥مائده، ()م تفلحونکلعل
براى فلاح و رستگارى، خشوع در نماز، اعراض از لغـو، پرداخـت   * 
و پایدارى در نماز،  دامنى، عفت، امانتدارى، وفاى به عهدکات، پاکز

 .لازم است
. هدایتِ ویژه الهـى، بـراى مؤمنـان واقعـى تضـمین شـده اسـت        ©
 )هدىً من ربّهم(
للمتقـین،  (. رسـاند  تقوا، انسان را به فلاح ورستگارى مى ایمان و ©

 )یؤمنون، المفلحون

   

  .ى مهربان به نام خداوند بخشنده
در  ]بـا عظمـت کـه   [آن کتـاب   )١( .مـیم  ،لام ،الف

ــدارد، راهنمــاى   ]حقّانیــت[ ــدى راه ن آن هــیچ تردی
کسانى هستند که به  ]متقّین[ )٢. (پرهیزکاران است

دارند و از آنچه  غیب ایمان دارند و نماز را به پاى مى
و آنان بـه   )٣. (کنند ایم، انفاق مى به آنان روزى داده

 ]بر پیامبران[آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو 
 ]نیـز [ارند و هم آنان به آخرت نازل گردیده، ایمان د

  تنها آنان از جانب پروردگارشـان بـر   )٤. (یقین دارند
  )٥. (هدایتند و آنان همان رستگاران هستند      
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فـران  ک. ، به معناى پوشاندن و نادیده گـرفتن اسـت  »فرک« © ٦آیه 
ر دین، به کشخص من. نادیده گرفتن نعمت است نعمت نیز به معنى

نـد و یـا نادیـده    ک تمـان مـى  که حقایق و آیـات الهـى را   کسبب این
 .افر خوانده شده استکگیرد،  مى
ه حاضـر بـه   ک ـآنها . ندک فاّر را معرّفى مىکقرآن، بعد از مؤمنان،  ©

پذیرش آیات الهى نیستند و در برابر دعوت پیـامبران، زبـان قـال و    
 )ن من الـواعظین کوَعَظتَ ام لم ت سواء علینا أ(: این است حالشان

ه کبراى ما وعظ و نصیحت تو اثرى ندارد، فرقى ندارد ) ١٣٦شعراء، (
 .پند دهى یا از نصیحت دهندگان نباشى

مناسب نباشد، دعـوت انبیـا نیـز مـؤثّر واقـع       اگر زمینه مساعد و ©
 .شود نمى

. نـد ک لجاجت و عناد و تعصّب جاهلانه، انسان را جمادگونـه مـى   ©
 )سواء علیهم(
 )لا یؤمنون(. ى مردم را نداشته باشید انتظار ایمان آوردنِ همه ©

یفــر کزنـد،   فـّار مــى که خداونــد بـر دل  ک ـمُهـر بــدبختى   © ٧آیـه  
 )بـّر جبـّار  کلّ قلـب مت ک ـعلـى    یطبع اللهّ(: هاى آنان است لجاجت

و در آیـه  . زند پیشه، مهر مى بّر و ستمکخدا بر دل افراد مت) ٣٥غافر، (
ه با علـم و  کسانى کخداوند بر دل : خوانیم ى جاثیه نیز مى سوره ٢٣

 .زند روند مهر مى آگاهى به سراغ هواپرستى مى
سه نـوع  . ات انسان استکز ادراکمراد از قلب در قرآن، روح و مر ©

 : ندک قلب را قرآن معرّفى مى
قلب سلیم، قلبى است . قلب مریض. ٣قلب منیب، . ٢قلب سلیم، . ١
ه اهل توبه و انابه است که تسلیم خداست، قلب منیب، قلبى است ک

 .ه از یاد خدا غافل است و قساوت داردکو قلب مریض، قلبى است 
حقـایق و   که درک ـفر، امتیاز اساسى انسـان  کدر اثر پافشارى بر  ©

 ) ختم اللهّ... فرواکالذّین (. شود ىواقعیاّت است، سلب م
  ) ختم اللهّ... فرواکالذّین (. یفر الهى، متناسب با عمل ماستک ©

بـر آن سـرپوش گذاشـت، آن     ه حقّ را فهمید وک سىکآرى، جزاى 
 .رش سرپوش گذاردکه خدا بر چشم، گوش و فکاست 

در آغاز این سوره، براى معرّفى مؤمنان چهـار آیـه و بـراى     © ٨آیه 
گـروه سـومى را     ٢٠تـا   ٨از آیـه  . فاّر دو آیه آمـده بـود  کشناسایى 

اینان نه ایمان گروه اوّل را دارند و . ه منافق هستندکند ک معرّفى مى
منافق، همانند مـوش  . فرکنه جرأت و جسارت گروه دوم را در ابراز 

ى از آن دو کدهد، ی اش دو راه قرار مى اى لانهه برکصحرایى است 
ند و دیگـرى را بسـته نگـه    ک گذارد و از آن رفت و آمد مى را باز مى

. گریـزد  رده و مىکند راه بسته را باز کهرگاه احساس خطر . دارد مى
لمه منافق نیز از همـین  که کاست » نافقاء«نام سوراخ مخفى موش 

 .واژه گرفته شده است

فر در دل و اظهار ایمان است، کاز نفاق در این آیات،  گرچه مراد ©
اى اسـت و   ولى بـر اسـاس روایـات، نفـاق، داراى معنـاى گسـترده      

در . عملش هماهنـگ نباشـد، سـهمى از نفـاق دارد     س زبان وکهر
ردیم و در گفتـار دروغ  ک ـاگر بـه امانـت خیانـت    : خوانیم حدیث مى

هستیم، گرچه اهل  ردیم، منافقکهاى خود عمل ن گفتیم و به وعده
 .نماز و روزه باشیم

افى ک ـمسئله قلبى است، نـه زبـانى و اظهـار ایمـان      کایمان، ی ©
 )ماهم بمؤمنین(. نیست

و بـالیوم    آمنـا باللـّه  (. ایمان به مبدأ و معاد، بـا هـم لازم اسـت    ©
 )الآخر

ام خـدا و  ک ـر منافقان با خدا یا نیرنگ آنان بـا اح کمراد از م © ٩آیه 
دهند و یـا   ه آن را مورد تمسخر و بازیچه قرار مىکاست دین الهى 

ه ک ـگونـه   زیرا همـان . ارى نسبت به پیامبر خداستکبه معناى فریب
من یطـع الرسّـول فقـد اطـاع     (: خدا، اطاعت خداست اطاعت رسول

باشد و  خدعه با رسول خدا به منزله خدعه با خدا مى) ٨٠نساء، ( )اللهّ
ارى و نیرنگ بازى با دین، خدعه کفریبگونه  روشن است، نتیجه این
، دستور مصرفِ دارویى را که اگر پزشکچنان. و نیرنگ به خود است

ام، بـه گمـان    ردهک ـه آنها را مصـرف  کبدهد و بیمار به دروغ بگوید 
 .را فریب داده و در حقیقت خود را فریب داده است کخودش پزش
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او . ا اسـلام اسـت  برخورد اسلام با منافق، همانند برخورد منافق ب ©
. شمارد آورد، اسلام نیز او را در ظاهر مسلمان مى ظاهر اسلام مى در

 .ندک افران محشور مىکاو در دل ایمان ندارد، خداوند نیز او را با 
 )یخادعون اللهّ(. ى نفاق است گرى، نشانه حیله ©
  )یخادعون(. ر ضربه زدن استکمنافق، همواره در ف ©
 )لایشعرون(. ى عقل و شعور نیست خدعه و حیله، نشانه ©

 ١٨٥ى  بیمارى، گاهى مربوط به جسم اسـت، نظیـر آیـه    © ١٠آیه 
ام روزه بیمـاران  ک ـه دربـاره اح ک ـ )ان مریضـا ک ـمـن  (: سوره بقره

فـى قلـوبهم   (و گاهى مربوط به روح است، نظیر این آیـه  . باشد مى
 .باشد ه درباره بیمارى نفاق مىک )مرض

ه در استخر آبـى  کماند  داستان منافق، به لاشه ومردارى بدبو مى ©
هر چه آب در آن بیشـتر وارد شـود، بـوى نـامطبوع آن     . افتاده باشد

ه اگـر در روح و دل  کنفاق، همچون مردارى است . یابد افزایش مى
ه از طرف خداوند نازل شود، به جاى کمى کانسان جاى گیرد، هر ح
 ـ  ارى مىک، دست به تظاهر و ریاتسلیم شدن در برابر آن  کزنـد و ی

 )مرضا  فزادهم اللهّ(. افزاید گام بر نفاق خود مى
ه بیمار، نه سالم است و کهمانطور . مرض روحى است کنفاق، ی ©

 )فى قلوبهم مرض(. افرکنه مرده، منافق هم نه مؤمن است و نه 
 )ذبونکانوا یَک(. دروغگویى، شیوه و روش منافقان است ©

خواه نیستند، ولـى بهتـر   گرچه منافقان پندپذیر و نصیحت © ١١آیه 
 )قیل لهم(. ردکر کاست آنها را موعظه و نهى از من

 )لاتفسدوا فى الارض(. نفاق، عامل فساد در جامعه است ©
. دانـد  طلبى مى اصلاح دارى و منافق چندچهره بودن خود را مردم ©
 )انماّ نحن مصلحون(

ظاهر زیباى منافقـان،   برابر شعارهاى به مسلمانان باید در © ١٢آیه 
 )الا(. آگاه و هشیار باشند

 )م المفسدونانّهم ه(. سته شودکغرور منافق، باید ش 
أنـؤمن  (. منافقان، روحیهّ امتیازطلبى و خودبرتربینى دارند © ١٣آیه 

 )ما آمن السفهاءک
 )ما آمـن السـّفهاء  ک(. هاى منافقان است تحقیر مؤمنان، از شیوه ©
 .)مغزى است کتسلیم خدا بودن، در نظر منافقان سب(

. است افشاى چهره دروغین منافق، براى جامعه اسلامى ضرورى ©
 )هم السفّهاء(

به معنـاى دور شـده از خیـر    » شَطنَ«از ریشه » شیطان« © ١٤آیه 
 شود ند، اطلاق مىکس القاى انحراف کاست و به هر

 )مکقالوا اناّ مع... قالوا آمنا(. خورد منافق، نان را به نرخ روز مى ©
افى اسـت، ولـى بایـد    ک ـگرچه اظهار زبانى براى اثبات مسلمانى  ©

 )قالوا آمناّ(. مواظب عوامل نفوذى بود
یلاتى دارنـد و منافقـان از   کفاّر و منافقان با همدیگر ارتباط تشک ©

 )شیاطینهم(. گیرند رى مىکآنان خطّ ف
ن ک ـباشـد، ل  ورى مـى ک ـبه معناى » عمَهَ«از » یَعمهون« © ١٥آیه 

 .ستورى باطنى اک» عمه«ورى ظاهرى را گویند و ک» عمى«
ر و ک ـخداونـد، اهـل م  : فرماید در تفسیر این آیه مى 7امام رضا ©

ر و اسـتهزاى منافقـان را   ک ـن جـزاى م ک ـخدعه و استهزا نیسـت، ل 
 .دهد مى

انمّـا نحـن   (در برابـر  . یفرهاى الهى، متناسب با گناهـان اسـت  ک ©
 .مده استآ )یستهزئ بهم  اللهّ(، )مستهزؤن

آنهـا مؤمنـان را مسـخره    . (منافقان با خدا طرفند، نه بـا مؤمنـان   ©
 )یستهزئ بهم  اللهّ(.) دهد نند، ولى خدا پاسخ آنان را مىک مى

فــى طغیــانهم (. هاســت شــى و طغیــان، زمینــه ســردرگمىکسر ©
 )یعمهون

لذا هـدایت را بـا    شناسد و منافق، سود و زیان خود را نمى © ١٦آیه 
 )اشتروا الضلالة بالهدى(. ندک ضلالت معامله مى

گـر و مـورد معاملـه،     دنیا همچون بازار اسـت و مردمـان، معاملـه    ©
 )فما ربحت تجارتهم... اشتروا(. هاى ماست اعمال و انتخاب

و سرانجام منافق،  )على هدىً من ربّهم(عاقبتِ مؤمن، هدایت؛  ©
 )انوا مهتدینکما (. انحراف است

 ـاند، براى آنها یکسان است که هشدارشـان   انى که کفر ورزیدهکس دهى یـا  ب
گـوش   ها و بر خداوند بر دل )٦. (ایمان نخواهند آورد نآنا ،هشدارشان ندهى

و عـذاب بزرگـى در   اى اسـت   آنان مهر زده است و در برابر چشمانشان پرده
به خدا و « :گویند گروهى از مردم کسانى هستند که مى و )٧( .انتظار آنهاست

منافقـان بـه   [ )٨( .انـد  در حالى که ایمان نیاورده» !ایم روز قیامت ایمان آورده
کنند در حالى کـه جـز خودشـان را     با خداوند و مؤمنان نیرنگ مى ]پندار خود

هاى آنان یک نوع بیمارى اسـت؛   در دل )٩! (فهمند دهند، امّا نمى فریب نمى
گفتنـد، عـذاب    هایى کـه مـى   خاطر دروغ خداوند بر بیمارى آنان افزوده؛ و به

در زمین «: و هنگامى که به آنان گفته شود) ١٠. (دردناکى در انتظار آنهاست
اینهـا  ! آگاه باشـید ) ١١(» !ایم ما فقط اصلاح کننده«: گویند مى» !فساد نکنید

شـما نیـز   «: چون به آنان گفته شود و) ١٢. (فهمند همان مفسدانند؛ ولى نمى
 بـا تکبّـر و   نآنـا [» !ایمان آوریـد  ،اند مردم ایمان آورده ]سایر[ گونه که همان
مغـزان، ایمـان    اندیشـان و سـبک   آیا ما نیز هماننـد سـاده  «: گویند می] غرور

چون با اهل  و )١٣. (دانند خردند، ولى نمى آنان خود بى! آگاه باشید» !بیاوریم؟
ولـى  ؛ »ایـم  ایمان آورده ]نیز همانند شما[ما « :گویند ، میایمان ملاقات کنند

م، ییما با شما« :گویند ، مىتنها شوندصفت خود  شیطان ]همفکرانِ[گاه با  هر
خداونـد آنـان را بـه اسـتهزا      )١٤( .»کنیم مسخره مى ]اهل ایمان را[ما فقط 

آنـان   )١٥. (دهد تا سرگردان شوند گیرد و آنان را در طغیانشان مهلت مى مى
هـدایت، خریـدار ضـلالت و     ]ز دسـت دادن ا[کسانى هستند کـه بـه بهـاى    

ــدند  ــى ش ــن داد و  ؛گمراه ــا ای ــمار    امّ ــید و در ش ــان نبخش ــتد، سودش  س
  )١٦. (یافتگان درنیامدند هدایت                      
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. مثال، براى تفهیم مطلب بـه مـردم، نقـش مـؤثّرى دارد     © ١٧آیه 
عمـومى   و کوسـیله راه را نزدی ـ مسائل معقول را محسوس و بدین

 : هاى فراوانى آمده است از جمله ند، در قرآن مثالک مى
مثـال حـقّ بـه     )١٧رعد، (.فِ روى آبکمثال حقّ، به آب و باطل به 

تشبیه اعمـال   )٢٦هیم، ابرا(.ى خبیثه ى طیّبه و باطل به شجره شجره
 )٣٩نـور،  (.و سـراب  )١٨ابـراهیم،  (.سترى در برابـر تنـدباد  کفاّر به خاک

تمثیـل   )٤١بـوت،  کعن(.بـوت کها بـه خانـه عن   ها و طاغوت تشبیه بت
وتمثیل  )٥جمعه، (.ندک تاب حمل مىکه کعمل به الاغى  دانشمند بى

ایـن   )١٢حجـرات،  (.ه مرده اسـت کغیبت، به خوردن گوشت برادرى 
آنـان، آتـش   . آیه نیز در مقام تشبیهِ روحیاّت و حالاتِ منافقان است

ى کستر و تاریکبرد و دود و خا افروزند، ولى خداوند نورشان را مى مى
 .گذارد براى آنان باقى مى

. مانـد  هاى منافقـان، بـه اراده الهـى ناتمـام مـى      توطئه ها و نقشه ©
 )ذهب اللهّ بنورهم(
هــاى  گیــرى در تصــمیم و اضــطراب، و منافقــان دچــار وحشــت ©

 )فى ظلمات لا یبصرون(. درازمدّت، سردرگم هستند
ــه  ــاره  © ١٨آی ــوره درب ــن س ــون   در ای ــابیرى همچ ــان تع ى منافق

م، کلایشعرون، ما یشعرون، لایعلمون، لایبصرون، یعمهون، صمّ، ب«
گیـرى صـحیح از    آرى عدم بهره. ار رفته استکب» ، لایرجعونعمىٌ

در . دادن انسانیّت اسـت شناخت، مساوى با سقوط و از دستوسائل 
لهـم قلـوب لایفقهـون بهـا و     (: خوانیم مى ١٧٩ى  سوره اعراف آیه

الانعـام  ک كلهم آذان لایسمعون بها اولئ لهم اعین لایبصرون بها و
فهمنـد،   نان دل دارند، ولى نمـى آ )هم الغافلون كبل هم اضلّ اولئ

شـنوند، ایـن    وش دارند ولى حقّ را نمىبینند، گ چشم دارند ولى نمى
ترنـد، ایشـان    تر و گمـراه  ه از آنها پستکگروه همچون چهارپایان بل

 .غافل هستند
 )م عمىکصمّ ب( .دارد معارف الهى بازمى کنفاق، انسان را از در ©
سـى  که از عطایاى الهى در راه حقّ بهره نگیرد، هماننـد  کسى ک ©

 )م عمىکصمّ ب(. هاست ه فاقد آن نعمتکاست 
رده کاى تشبیه  خداوند، منافق را به شخصِ در باران مانده © ١٩آیه 

، غرّش گوش خراش رعـد، نـور   کلات بارانِ تند، شب تاریکه مشک
ى برق، و هراس و خوف مرگ، او را فراگرفته است، اماّ  نندهکخیره 

ى، کاو براى حفظ خود از باران، نه پناهگاهى دارد و نـه بـراى تـاری   
 .نورى و نه گوشى آسوده از رعد و نه روحى آرام از مرگ

منافق غرق در نگرانى اسـت، و در همـین دنیـا نیـز اضـطراب و       ©
 )ظلمات و رعد و برق(. شود رسوایى و ذلّت دامن گیرش مى

توان دیدن دلائـل نـورانى و فـروغ آیـات      منافقان، تاب و © ٢٠آیه 
ه در اثـر بـرقِ   ک ـیابـان  ب هماننـد مسـافر شـبگرد در   . الهى را ندارند

آنـان در  . دارد آسمان، چشمانش خیره شده و جـز چنـد قـدم برنمـى    
روند، ولى در اثـر   جامعه اسلامى هر چند گاهى چند قدمى پیش مى

آنان چراغ فطرت درونى . ایستند ت باز مىکحوادث یا اتفّاقاتى از حر
هاى بیرونى  منتظر رسیدن نورى از قدرت رده وکخویش را خاموش 

 .اند مانده
مشـوا،  ... أضاء(. منافق در مسیر زندگى، متحیّر و سرگردان است ©

 )قاموا... أظلم
توانسـت   سنّت الهى، آزادى دادن به همه است و گرنـه خـدا مـى    ©

 )و لو شاء اللهّ لذهب بسمعهم وابصارهم(. ندکور ک ر وکمنافقان را 
ا را ه چـرا خـد  ک ـدر چند جاى قرآن در پاسخ این پرسش  © ٢١آیه 

 :نیم، چنین آمده استکعبادت 
 )مکم الذّى خلقکاعبدوا ربّ(. چون خداوند خالق و مربّى شماست ـ
فلیعبـدوا ربّ  (. ننده رزق و روزى و امنیت شماستکچون تأمین  ـ

 )هذا البیت الذى اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف
 )لا اله الاّ أنا فاعبدُنى(. چون معبودى جز او نیست ـ

او نیازى به . عبادت، هدف آفرینش انسان است نه هدف آفریننده ©
. نـد ک افر شوند او ضـرر نمـى  کعبادت ما ندارد، اگر همه مردم زمین 

ه اگر همه مردم پشت به خورشید خانـه بسـازند، در خورشـید    کچنان
 .اثرى ندارد
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 : شاند، توجه به امورى استک آنچه انسان را به عبادت خدا مى ©
 .ه خالق و رازق و مربّى ماستکاو  هاى ـ نعمت

 .ـ فقر و نیاز ما
 .ات عبادتکـ آثار و بر

 .عبادت کـ آثار سوء تر
 .هستى در حال تسبیح اوست، چرا وصله ناهمرنگ هستى باشیم ـ

سـى برتـر از او عشـق    کـ عشق و پرستش، فطرى ماست، به چـه  
 .بورزیم

رنش در برابـر  ک ـها، نعمت آفرینش، و اوّلین دسـتور،   اوّلین نعمت ©
 )مکم الذى خلقکاعبدوا ربّ(. خالق است

. ه هـر عبـادتى، تقواسـاز نیسـت    ک ـبه عبادت خود مغرور نشویم  ©
 )م تتقونکلعلّ(

ند، از ک هاى متعدّدى اشاره مى در این آیه خداوند به نعمت © ٢٢آیه 
 کنـرم بـودن خـا    وههـا و کفراش بودن زمین، سخت بـودن  : جمله
ها، فاصله زمین تا خورشید، درجه حرارت و دمـا و هـواى آن،    دشت

هـاى مختلـف آن    تکوهها، گیاهان و حرکها،  ها، درهّ وجود رودخانه
 .اند ردهکمجموعاً فراش بودن زمین را مهیاّ 

. هاى الهى از بهترین راههاى دعوت بـه عبـادت اسـت    یاد نعمت ©
 )مکالذى جعل ل... مکاعبدوا ربّ(

هـاى در   ردن از نعمـت ک ـاز بهترین راههاى خداشناسى، استفاده  ©
 )م الارض فراشا و السماء بناءًکجعل ل(. دسترس است

همـاهنگى  . خـورد  امل به چشم مىکدر نظام آفرینش، هماهنگى  ©
) برهـان نظـم  . (انسـان  ها و میوهمیان زمین، آسمان، باران، گیاهان، 

 )جعل، انزل، اخرج(
ى توحیـد اسـت، پـس     نظم و هماهنگى دستگاه آفرینش، نشـانه  ©

 )فلا تجعلوا لِلهّ انداداً(. تا پرست باشیدکشما هم ی
پیـامبران،  . نـد ک این آیه، معجزه بودن قرآن را مطرح مـى  © ٢٣آیه 

لال و ه هـدایت بـه سـوى خداسـت و بـا اسـتد      ک ـدعوت دارند  کی
ه از سـوى  ک ـادّعا دارنـد   کدهند و ی و انجام مىکموعظه و جدال نی

پـس  . آورنـد  براى آن معجـزه مـى   اند و خدا براى هدایت مردم آمده
 .معجزه براى اثبات ادّعاى پیامبر است، نه دعوت او

سـو   کتـاب خـود، از ی ـ  کخداوند براى اثبـات حقاّنیـت پیـامبر و     ©
. ر بـه آنـان تخفیـف داده اسـت    و از سوى دیگ ـ کمخالفان را تحری

. تابى مثل قرآن بیاوریدک )٤٩قصص، ()تابکفاتوا ب(: جا فرموده کی
ده سـوره و در   )١٣هـود، ()فاتوا بعشر سـور مثلـه  (: و در جاى دیگر
ادعوا من اسـتطعتم مـن    فاتوا بسورة مثله و(: فرماید جاى دیگر مى

 ـ) ٣٨یونس، () دون اللهّ بـه عـلاوه   . سـوره مثـل قـرآن بیاوریـد     کی
هـا و یـاران و    توانیـد از تمـام قـدرت    ار مـى ک ـبـراى ایـن   : گوید مى
 .نیدکران خود در سراسر جهان دعوت کهمف

 9رم ک ـى رسـول ا  انبیا باید معجزه داشته باشند و قرآن معجزه ©
 )فاتوا بسورة من مثله(. ستا

نسانى در هر زمـان  خواهد تا هر ا ى جاوید مى دین جاوید، معجزه ©
. نـد کشـد، بتوانـد خـود آزمـایش      کانى، اگر دچار تردید و ش ـکو م
 )فاتوا بسورة من مثله(

م و ماتعبـدون مـن   ک ـانّ(: خـوانیم  ى انبیـاء مـى   در سوره © ٢٤آیه 
شما و آنچه غیر از خـدا پرسـتش    )٩٨انبیـاء،  ()اللهّ حصب جهنّم دون
 .، هیزم دوزخید)هایتان بت(نید ک مى

ه مـورد  ک ـهایى باشد  ن است مراد از سنگ در آیه، بتکمم بنابراین
ارى از ک ـه کپرستش بوده است تا آنان بدانند و به چشم خود ببینند 

ها در قیامت، هماننـد   همچنین این سنگ. نیست ها ساخته نبوده وبت
 .چاقوى خونى همراه پرونده قاتل، سند جرم و گناه آنان است

یب آنها براى بیـان  کنحوه تر لمات در دسترس همه است، ولىک ©
قـرآن بـر اسـاس علـم و     . مفاهیم مورد نظر، نشانه علم و هنر است

گـاه بشـر    پایان الهـى، تـالیف یافتـه اسـت، پـس هـیچ       مت بىکح
 .تابى مثل آن بیاورد، زیرا علم بشر محدود استکتواند  نمى

 )الناس و الحجارة(. ردیف سنگ است افر، همکانسان جمود و  ©
 )وقودها الناس(. ندک ولجاجت، انسان را هیزم دوزخ مىفر ک 

تا از تاریکى [ ، مثَل آن کسى است که آتشى افروخته)منافقان(مثَل آنان 
اطراف خود را روشن ساخت، خداوند  ،پس چون آتش، ]وحشتناک، رهایى یابد

بینند، رهایشان  نمى ]هیچ[هایى که  روشنایى و نورشان را ببرد و آنان را در تاریکى
کورند،  ]از دیدن حقّ[ گنگ و ]از گفتن حقّ[ کر و ]از شنیدن حقّ[آنان  )١٧. (کند

بارانى تند از  ]گرفتاران در[یا چون  )١٨. (گردند بازنمى ]سوى حقّه ب[پس ایشان 
از ترس ] آنان[، ببارد] در بیابان[در شبی تاریک همراه با رعد و برق  آسمانند که

 ]لى[و ،دهند هایشان قرار مى بیم مرگ، انگشتان خود را در گوش ها و صاعقه
برق، ] ی کننده روشنایى خیره[نزدیک است که  )١٩. (د بر کافران احاطه داردخداون

 ]بارانى برق آسمان در آن صحراى تاریک و[گاه که  هر. نور چشمانشان را برباید
ولى همین که تاریکى، روند؛  در پرتو آن راه مى] چند گامى[ براى آنان بدرخشد،

از [شنوایى و بینایى آنان را  بخواهد، خداوند اگر ایستند و گیرد، میایشان را فرا
را پروردگارتان ! اى مردم )٢٠. (برد، همانا خداوند بر هر چیزى تواناست مى ]بین

آن  )٢١. (پیشینیان شما را آفرید، پرستش کنید تا اهل تقوا شوید که شما و
 ]افراشته[آسمان را بنایى  و ]گسترده[که زمین را براى شما فرشى  ]خداوندى[

ها، روزى براى شما  آن از میوه ی وسیلهداد و از آسمان، آبى فروفرستاد و به  قرار
که خودتان  بیرون آورد، پس براى خداوند شریک و همتایى قرار ندهید با آن

دهند و اینها فقط  نه روزى مى اند و ، نه شما را آفریدهآنهاکه هیچ یک از [دانید  مى
 تردید ایم، نازل کرده ]از قرآن[ى خود  ندهاگر در آنچه بر ب و )٢٢( ].کار خداست

بر این کار  ،دارید، یک سوره همانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر از خداوند
پس اگر این کار را نکردید، که هرگز  )٢٣( !گویید ، اگر راست مىدعوت کنید

  ها هستند و سنگ و ]گناهکار[که هیزمش مردم بترسید  نتوانید کرد، از آتشى
   )٢٤( .است براى کافران مهیّا شده                       
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هـاى دنیـوى    ها را مانند میـوه  بهشتیان در نگاه اوّل، میوه © ٢٥آیه 
ه در دنیـا خـورده بـودیم،    ک ـشبیه همان است : گویند مى بینند و مى

 .اى دارد ه طعم ولذّت تازهکفهمند  ن بعد از خوردن مىکل
آرى، اگـر  . در قرآن، معمولاً ایمان بر عمل صالح مقدم شده است ©

هـا بیـرون    اتاقى از درون نورانى شد، شعاع این نور از روزنه و پنجره
ارهاى کایمان، درونِ انسان را نورانى و قلب نورانى، تمام . خواهد زد

ه ک ـات ایمان و عمل صالح بسیار است کبر. ندک انسان را نورانى مى
 .قرآن به آنها اشاره شده استدر آیات 

 : همسران بهشتى دو گونه هستند ©
. شـوند  ه در همان عالم آفریـده مـى  ک) حورالعین(حوریان زیبا : الف 
 )أنشأناهنّ إنشاءً(
نـار همسرانشـان قـرار    کاى زیبـا در   ه بـا چهـره  ک ـزنان مؤمن : ب 

 )١٣رعد، ()و منَ صلح من آبائهم و أزواجهم(. گیرند مى
ه برخاسـته از  ک ـایسته و صالح، در صورتى ارزش دارد ارهاى شک ©

اوّل . هـاى اجتمـاعى   ایمان باشـد، نـه تمـایلات شخصـى و جاذبـه     
 )عملوا الصالحات(بعد  )آمنوا(
ه مؤمن به جهت رعایت حرام و حلال در ایـن  کهایى  محرومیت ©

 )رزقوا(. شود بیند، در آخرت جبران مى دنیا مى
ى مردم است و از هر نوع مثلى  هاى قرآن، براى همه مثال © ٢٦آیه 

لّ ک ـلقد ضربنا للناّس فى هذا القرآن مـن   و(: نیز در آن آمده است
ها را نباید سـاده انگاشـت، زیـرا تنهـا      البتهّ این مثل )٥٨روم، ()مثل

 ـ(: ننـد ک مى کدانشمندان، حقیقت و باطن آن را در الامثـال   كوتل
 ) ٤٣بوت، کعن()قلها الاّ العالمونما یع نضربها للناّس و

بـردارى از حقـایق    ر، تفهیم، تعلیم، بیان و پردهکدر مثال زدن، تذ ©
هاى آسـمانىِ پیشـین نیـز هماننـد تـورات و       تابکنهفته است و در 

راوان دیـده  ف ـ :بیـت  رم و اهـل ک ـانجیـل و در سـخنان رسـول ا   
 .داردوجود » أمثال سلیمان«در تورات بخشى به نام . شود مى

ه از برخـورد منطقـى و آوردن مثـلِ    ک ـبعضى از مخالفان اسلام  ©
: گفتنـد  هاى قرآن را بهانـه قـرار داده و مـى    قرآن عاجز ماندند، مثال

ه بـه حیوانـاتى چـون مگـس یـا      ک ـشأن خداوند برتـر از آن اسـت   
 .بوت مثال بزندکعن

آیـات  وسـیله در   و بدین. ها با مقام خداوند سازگار نیست و این مثال
هـاى   گیرى خداوند با نزول این آیه به بهانه. ردندک مى کیکقرآن تش

 .دهد آنان پاسخ مى
س در برابـر حقـایق   ک ـه هـر  کند، بلک سى را گمراه نمىکخداوند  ©

قرآن، : توان گفت شود و بدین معنى مى قرآن بایستد، خود گمراه مى
  . سبب گمراهى او گردید

 )وما یضلّ به الاّ الفاسـقین (: ایدفرم ه در پایان همین آیه مىکچنان

شـود   راستى مگر مـى . شود فسق مردم سبب گمراهى آنان مىیعنى 
ند، ولـى خـودش آنـان را گمـراه     کلیف کخداوند مردم را به ایمان ت

ند، ولى کتب آسمانى نازل کشود این همه پیامبر و  ؟ و مگر مى!ندک
شود خداوند از ابلیس به خـاطر   ؟ مگر مى!ندکخودش مردم را گمراه 

 ؟!ندکند، ولى خودش دیگران را گمراه کردن انتقاد کگمراه 
ان (. توان با زبان ساده ومثال بیان نمود حقایق والا و مهم را مى ©

 )یضرب مثلاً
یابـد، ولـى شـخص     جـو، از هـر نـورى راه را مـى     انسانِ حقیقـت  ©

  ماذا اراد اللهّ(. گیرد اغى خرده مىتراش، به هر چر الکگیر و اش بهانه
 )بهذا مثلاً

 9خـدا در اسلام وفاى به عهد واجب است، حتّى رسول © ٢٧آیه 
ه پایبند ک سکآن » لا دین لمن لا عهد له«: فاّر فرمودندکبه سبت ن

 .امل نداردکتعهدّات خود نیست، دین 
ند، همان ک ید مىکه این آیه بر آن تأکهاى الهى  بخشى از پیمان ©

ه خداوند در نهاد همه افراد بشر قـرار داده  کهاى فطرى است  پیمان
ردن پیمان کوفاکى نبوّت را ش لسفهف 7ه حضرت علىکچنان. است

» و واتر الـیهم انبیائـه لیسـتأدوهم میثـاق فطرتـه     «. داند فطرى مى
 )١البلاغه، خطبه نهج(

بـه ان    یقطعـون مـا امـر اللـّه     و(ى  علاّمه مجلسى به دنبال آیه ©
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ه در اینجـا  ک ـصله رحم آورده  یده حدیث درباره صد وکی )یوصل
 :نیمک برخى از آنها را نقل مى

 .سازد ى رحم، عمر را زیاد و فقر را دور مى صله* 
ى رحـم و دیـدار اقـوام     ه براى صلهکها، قدمى است  بهترین قدم* 

 .شود برداشته مى
 .نندکگرچه آنها بى اعتنایى  به سراغ بستگان بروید،* 
 .ان نباشدکنید هر چند فامیل از نیکى رحم  صله* 
 .ردن باشدکنید، گرچه با سلام کى رحم  صله* 
 .ندک ى رحم، مرگ و حساب روز قیامت را آسان مى صله* 
 .شود بویى از بهشت نصیب شخص قاطع رحم نمى* 
یگـران  بـه د  کم ـکمالى به فامیل، بیسـت و چهـار برابـرِ     کمک* 

 .پاداش دارد
 .سال راه برویدکنید، گرچه یکصله رحم * 
ه پیمان خداونـد را نقـض   ک سىک. نیدکبه پیمان فاسقان، اعتماد ن ©

ینقضـون،  (. ند، به عهد و پیمان دیگران وفـادار نخواهـد بـود   ک مى
 )یقطعون

 )ان یوصل  امر اللهّ(. اسلام با انزوا طلبى مخالف است ©
ر در آفـرینش خـود و جهـان    ک ـبهترین راه خداشناسـى، ف  © ٢٨آیه 

: ر مقام اثبات خداوند به دیگران فرمـود د 7حضرت ابراهیم. است

ه کسى است کپروردگار من  )٢٥٨بقره، ()ربّى الذّى یحیى و یمیت(
  .میراند ومىند ک زنده مى

حیات و اندیشیدن در مسئله مرگ، انسـان را متوجـه     ر در پدیدهکتف
چـرا  . ه اگر حیات از خود انسان بود، باید همیشـگى باشـد  کند ک مى

: فرمایـد  خداوند مى! شود؟ قبلاً نبود، بعدا پیدا شد و سپس گرفته مى
شود، پـس بدانیـد    جان، جاندار مى ه دیدید چگونه موجود بىکنون کا
 .طور است ه زنده شدن مجدّد شما در روز قیامت نیز همینک

بازگشت به منبع  امل وکدر بینش الهى، هدف از حیات ومرگ، ت ©
  )ثمّ الیه ترجعون(. مال استک

 :گوید مولوى در دفتر سوم مثنوى مى
  امى شدمـردم و نـاز جمادى مُ

  ر زدمـوان سـردم ز حیـا مُـاز نم
  شدممُردم از حیوانى و انسان 

  شدممکى زمردن کپس چه ترسم 
  ومـپرّان ش کـبار دیگر از مل

  ومـد آن شـایـم نـه در وَهـآنچ
گاهى . ستا» بالا«در زبان عربى به معنى » سماء«لمه ک © ٢٩آیه 

هـاى درخـت    به چند مترى سطح زمین گفته شده است، مانند شاخه
 ) ٢٤ابراهیم، ()وفرعها فى السماء(: مى قرار دارندکه در ارتفاع ک

و نزلنـا مـن السـماء    (بارد؛  ه از آن باران مىکگاهى به ارتفاع ابرها 
جعلنـا  (. و گاهى به جوّ اطراف زمین اطلاق شده اسـت ) ٩ق، ()ماء

 )٣٢انبیاء، ()السماء سقفا محفوظا
م مـا فـى الارض   کخلق ل(. هستى، براى بشر آفریده شده است ©

 )جمیعا
اى در طبیعت بیهوده نیست، هر چند ما راه استفاده از  هیچ آفریده ©

 )مکخلق ل(. آن را ندانیم
 )مکخلق ل(. دنیا براى انسان است، نه انسان براى دنیا ©
 
 
 

   

اند، مژده بده که  کارهاى شایسته انجام داده ایمان آورده وکسانى که به  و
آن جارى است، هرگاه  ]درختان[است که نهرها از پاى  بهشتی هایى برایشان باغ

 این همان است که قبلاً نیز« :گویند میشود، آنان روزى  ]ها باغ[اى از آن  میوه
به ایشان داده شده  ها در حالى که همانند آن نعمت» .بودداده شده روزى به ما 
و براى آنان در بهشت همسرانى پاک و پاکیزه است و در  ]نه خود آنها[ ،است

در [تر از آن ااى یا فر که به پشه ندارد از این پرواخداوند  )٢٥. (اند آنجا جاودانه
] مثال، گویاى[ دانند که آن مى ،پس آنهایى که ایمان دارند ،مثال بزند] کوچکی

جویى  بهانه[ ،ندا هورزید ، ولى کسانى که کفررف پروردگارشانحقیقتى است از ط
خداوند  ]آرى،[» خداوند از این مثل چه منظورى داشته است؟« :گویند مى] کرده،

اماّ آگاه [. فرماید گمراه و بسیارى را بدان هدایت مى ]مثال[بسیارى را بدان 
کسانى  ]فاسقان[ )٢٦(. کند خداوند جز افراد فاسق را بدان گمراه نمى ]باشید که

شکنند، و پیوندهایى را  مى ،که محکم بستند هستند که پیمان خدا را پس از آن
 کنند، قطعاً نمایند، و در زمین فساد مى قطع مى ،که خدا دستور داده برقرار سازند

اجسام [حالى که شما  شوید، در چگونه به خداوند کافر مى )٢٧. (آنان زیانکارانند
میراند و  سپس شما را مىبه شما زندگى بخشید، مردگانى بودید که او  ]روح و بى

اوست  )٢٨. (شوید کند، سپس به سوى او بازگردانده مى بار دیگر شما را زنده مى
به آفرینش  که آنچه در زمین است، همه را براى شما آفرید، سپس یآن کس

  و او بر هر چیزى آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان، استوار نمود 
  )٢٩. (آگاه است                                    
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ى خلافت انسـان در زمـین    در این آیه و آیات بعد، مسأله © ٣٠آیه 
توضـیح و  ه نگرانى فرشتگان از فسـادهاى بشـر و   کشود  مطرح مى

 .توجیه خدا و سجده آنان در برابر نخستین انسان را بدنبال دارد
هاى قبـل   ى انسان یا مشاهده فرشتگان، یا از طریق اخبار الهى و ©

یـا بـه خـاطر     ر عوالم دیگر یا در همین عالم ود 7از حضرت آدم
هاى طبیعى  تزاحم ى و مادىّ وکه از انسان خاکبینى صحیحى  پیش

 .ردندکبینى  پیش فساد انسان را خونریزى وآنها داشتند، 
ها، بالقوهّ استعداد خلیفه خدا شـدن را دارنـد،    ى انسان گرچه همه ©

ى خدا نیستند، چون برخى از آنها بـا رفتـار خـود بـه      اماّ همه خلیفه
ه ک ـچنان. شوند تر مى ه از حیوان هم پستکنند ک اى سقوط مى اندازه

 )١٧٩اعراف، ()م بل هم اضلالانعاک كاولئ(: فرماید قرآن مى
ه ایـن  ک ـجانشینى انسان نه به خاطر نیاز و عجز خداوند اسـت، بل  ©

 .ى انسانیّت است رامت و فضیلت رتبهکمقام به خاطر 
ى موجودات، باید تمام خیرات و شرور آنها را  براى قضاوت درباره ©

ه تسـبیح و  ک ـفرشتگان خود را دیدنـد  . ردکدید و نباید زود قضاوت 
من از : ابلیس نیز خود را دید و گفت. آنها بیشتر از انسان است حمد

ه انسـان  ک ـ؛ اماّ خداوند متعال مجموعه را دیـد  کآتشم و آدم از خا
 )لا تعلمون انّى اعلم ما(: برتر است و فرمود

رد، سپس او را کخداوند ابتدا اسباب زندگى را براى انسان فراهم  ©
 ـ  اذ... عام ما فى الارض جمیکخلق ل(. آفرید  )ةک ـللملائ كقـال ربّ

فلماّ مهد ارضه و انفذ امـره اختـار   «: فرمود 7ه حضرت علىکنانچ
ه زمین را گسترد و فرمانش را متنفذّ قرارداد، انسان کهمین » ...آدم

 .را آفرید
. اللهـى باشـد   ة تواند اشرف مخلوقات و لایق مقام خلیف انسان مى ©
اران از نیـل بـه ایـن مقـام     کالبتهّ ستم )جاعل فى الارض خلیفة(

 )١٢٤بقره، ()لاینال عهدى الظالمین(: اند محروم شده
ار شـما  کچون و چرا، سخن یا  ى مردم بى توقعّ نداشته باشید همه ©

قـالوا أتجعـل   (. ننـد ک زیرا فرشتگان نیز از خدا سؤال مى. را بپذیرند
 )فیها
خداوند متعال اسما و اسرار عالم تا جمادات را به آدم تعلیم  © ٣١آیه 
 هـا، بسـتر   وههـا، دره کها،  تمام زمین : 7به تعبیر امام صادق. داد

ه زیر پاى ماست، به آدم شناسانده کها و حتّى همین فرشى  رودخانه
 .شد
 )...وعلّم آدم(. برترى انسان بر فرشتگان، به خاطر علم است ©
دن دیگران، بهترین راه، برگـزارى امتحـان و بـه    رکبراى روشن  ©

... ثـم عرضـهم  ... علـّم (. هاسـت  ها و لیاقـت  نمایش گذاشتن تفاوت
 )فقال انبئونى

دام بـه نـوعى خـود را برتـر از آدم     که هر کابلیس و ملائ © ٣٢آیه 

و  )١٢اعـراف،  ()انا خیـر منـه  (ى خلقت؛  دیدند؛ ابلیس به واسطه مى
اماّ ابلـیس در   )كنحن نسبح بحمد(ى عبادت؛  فرشتگان به واسطه

رد، ولـى فرشـتگان چـون    ک ـبرابر فرمان سجده خداوند، ایسـتادگى  
. ردنـد کبه جهـل خـود اقـرار     حقیقت را فهمیدند، پوزش خواستند و

 )لا علم لنا كسبحان(
ترین نـوع   فرشتگان عالى )لا علم لنا(. نیمکبه جهل خود اقرار  ©

، لاعلم لنـا، علمّتنـا،   كسبحان(: لماتک. را به نمایش گذاشتندادب 
 .ى ادب است ، همه نشانه)یمک، انت العلیم الحكانّ

 )لا علم لنا(. علم فرشتگان، محدود است ©
انبـئهم  (. وفایى و بـروز بدهیـد  کبه استعدادهاى لایق، فرصت ش ©

 )باسمائهم
ه خداوند برگزار نمود، آدم بر فرشتگان برتـرى  کدر آزمون علمى  ©

 )فلماّ انبئهم باسمائهم(. یافت
ه در جمـع  ک ـبه فرموده قرآن، ابلـیس از نـژاد جـنّ بـود      © ٣٤آیه 

 )٥٠هف، ک()ان من الجنّک(. ردک فرشتگان عبادت مى
سجده بر آدم چون به فرمان خدا بود، در واقع بندگى و عبودیـت   ©

ه که خداوند بخواهد، نه آنکزیرا عبادت واقعى، عملى است . خداست
ند، کها در برابر خدا سجده  ابلیس حاضر بود قرن. طبق میل ما باشد

 .ندکولى به آدم سجده ن
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سجده ه به فرمان خدا تمام فرشتگان بر انسان کانصافى است  بى ©
 .ندکنند، ولى انسان براى خدا سجده نک

فرشتگان قدیمى باید بـراى انسـان   . تر استلیاقت، از سابقه مهم ©
 )أسجدوا لآدم(. نندکتازه به دوران رسیده اماّ لایق، سجده 

ابى (. اعتقادى به فرمان است تر از نافرمانى در عمل، بى کخطرنا ©
 )برکو است
ه در ک ـشـود، چنان  به باغهاى دنیا نیـز گفتـه مـى    »نّتج« © ٣٥آیه 

مـا بلونـا أصـحاب    کانـّا بلونـاهم   (: آمده اسـت  ١٧ى قلم آیه  سوره
 . ردیمکا صاحبان باغ را آزمایش م )الجنّة

ه آدم کشود، باغى  آنچه از آیات دیگر قرآن و روایات استفاده مى ©
 :ن گزید، بهشت موعود نبوده است زیراکدر آن مس

ه ک ـرده بـود  ک ـارى نک ـ، براى پاداش است و آدم هنوز ـ آن بهشت
ام حسـبتم ان تـدخلوا الجنـّة و لمـّا     (. استحقاق پاداش داشته باشد

 )١٤٢عمران،  آل()مکیعلم اللهّ الذّین جاهدوا من
و مـا هـم   (. شـود  ه به بهشت وارد شود، دیگر خارج نمـى ک سىکـ 

 )٤٨حجر، ()بمخرجین
لیف نیسـت، در حـالى   کممنوعیّت و تـ در آن بهشت، امر و نهى و 

نیـز   :در روایـات اهـل بیـت    . ه آدم از خوردن درخت نهى شدک
 .ه بهشت آدم، بهشت موعود نبوده استکآمده است 

ه ک ـلیفى نبـود  کنهى حضرت آدم از خوردن گیاه ممنوعه، نهى ت ©
 .ى توصیه و راهنمایى داشت ه جنبهکحرام باشد، بل انجامش

ار یـا چیـزى   ک ـسـى را از  کى تربیت، هرگـاه خواسـتید    در شیوه ©
بازدارید، ابتدا راههاى صحیح، باز گذاشته شود و سپس مـورد نهـى   

: پس فرمودس )لا منها رغدا حیث شئتماک(: ابتدا فرمود. اعلام شود
 )لا تقربا(
ونـا  کفت(. هاى الهى، ظلم به خویشـتن اسـت   تخلّف از راهنمایى ©

 )ظلمنا انفسنا(: دم و همسرش نیز گفتندآ )من الظاّلمین
ه قبلاً خوانـدیم،  ک )انّى جاعل فى الارض خلیفة(از آیه  © ٣٦آیه 

ه وى در ک ـه غرض اصلى از خلقت آدم این بـود  کشود  استفاده مى
نوع آمادگى بود  کین نیازمند یند، ولى زندگى در زمکزمین زندگى 

 :هکو باید آدم بداند 
 .لیف وجود داردکدر زندگى او، امر و نهى و ت. ـ آزاد مطلق نیست

 .ـ ابلیس دشمن اوست و اطاعت از شیطان عامل سقوط اوست
 .ـ توبه، وسیله جبران است

زیـرا از روز اوّل بـه   . ى نسـل بشـر اسـت    شیطان، دشمن دیرینه ©
 )فاَزلّهما(. سراغ پدر و مادر ما رفت

هـاى ابلـیس، عبـرت     از نافرمانى خداوند و عواقـب تلـخ وسوسـه    ©
تحت نفوذ شیطان قرار گرفتن، برابـر بـا خـروج از مقامـات     . بگیریم

 )رجهمافاخ... فازلّهما الشیطان(. الهى و محرومیّت از آنهاست
شود، مراد از  سنّى استفاده مى طبق آنچه از روایات شیعه و © ٣٧آیه 

ى آن توبه نمود، توسّل بـه بهتـرین خلـق     ه آدم به وسیلهکلماتى ک
 . بوده استالسلام  علیهمبیت او  خدا یعنى حضرت محمدّ و اهل

ه آدم ک ـه در تفسیر درّالمنثور از ابن عباس نقـل شـده اسـت    کچنان
بحـّق  «: هـا قسـم داد   اش، خداوند را به ایـن نـام   توبهبراى پذیرش 

 »علىّ و فاطمة و الحسن و الحسین محمدّ و
 )هو التّواب(. پذیرد اگر توبه واقعى باشد، خداوند آن را مى ©
. سـرزنش  عذرپذیرى خدا همـراه بـا رحمـت اسـت، نـه عتـاب و       ©
 )التوّاب الرّحیم(

   

من بر آنم که در «: هنگامى که پروردگارت به فرشتگان گفت] به یاد آور[ و
دهى  ن قرار مىآیا کسى را در زمی« :فرشتگان گفتند ».زمین جانشینى قرار دهم

را و ها بریزد؟ در حالى که ما با حمد و ستایش تو، ت که در آن فساد کند و خون
دانم که  مى حقایقى رامن  به راستی«: خداوند فرمود» .کنیم تنزیه و تقدیس مى

را به آدم  )ق و اسرار هستىیحقا(ى اسماء  و خداوند همه )٣٠( ».دانید شما نمى
گویید،  اگر راست مى«: آموخت، سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود

فرشتگان  )٣١( ».از اسامى اینها به من خبر دهید] تر هستید، و از آدم شایسته[
اى  ما چیزى جز آنچه تو به ما آموخته !تو پاک و منزهى! پروردگارا« :گفتند
فرشتگان را  !اى آدم«: فرمود ]خداوند[ )٣٢( »!دانیم، همانا تو داناى حکیمى نمى

هایشان خبر داد، خداوند  پس چون آدم آنها را از نام »!هاى آنان خبر ده از نام
دانم و آنچه را آشکار  ها و زمین را مى آیا به شما نگفتم که اسرار آسمان«: فرمود

که به  و هنگامى )٣٣(» ؟دانم مى ]نیز[داشتید  کنید و آنچه را پنهان مى مى
جز ابلیس که  .همگى سجده کردند ».براى آدم سجده کنید«: فرشتگان گفتیم

تو با ! اى آدم«: و گفتیم )٣٤. (سر باز زد و تکبّر کرد، و از کافران گردید
خواهید به  آن هر چه مى ]هر جاى[همسرت در این باغ سکونت کن و از 

نشوید که از ستمگران فراوانى و گوارایى بخورید، اماّ به این درخت نزدیک 
آنان را از باغى که  پس شیطان آن دو را به لغزش انداخت و )٣٥( ».خواهید شد

فرود ] از این جایگاه[«: گفتیم ]در این هنگام به آنها[و بیرون کرد در آن بودند، 
و براى شما در زمین قرارگاه و تا در حالى که دشمن یکدیگر خواهید بود ! آیید

پس آدم از سوى پروردگارش  )٣٦( ».خواهد بود و برخوردارىوقتى معیّن بهره 
  پس خداوند لطف خود را بر او  ]با آن کلمات توبه کرد، و[کلماتى دریافت نمود، 

 )٣٧. (پذیر مهربان است همانا او توبه. بازگرداند                   
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ى آدم و حوّا، سبب شـد   گرچه اعتراف به خطا و توبه © ٣٩و  ٣٨آیه 
ند، ولى بعد از توبـه بـار دیگـر بـه بهشـت      که خداوند آنان را عفو ک

 . زیرا آثار وضعى لغزش، غیر از عفو الهى است. گردند برنمى
ى  بـدش در همـه   ى تـأثیرات خـوب و   ت، دامنـه کحر کگاهى ی ©

 )جمیعا اهبطوا منها(. شود ها گسترده مى عصرها و نسل
رد، زیـرا انسـان قابـل    کسى را طرد کلغزش و خطا، نباید  کبا ی ©

 )م منّى هدىًکیأتین(. ارشاد و هدایت پذیر است
ى پیـروى از دسـتورات الهـى     امنیّت و آرامش واقعـى، در سـایه   ©

فمـن تبـع هـداى فـلا خـوف علـیهم و لا هـم        (. شـود  حاصل مى
 )یحزنون

ى  لمـه که از دو کعقوب است اسرائیل، نام دیگر حضرت ی © ٤٠آیه 
» ئیـل «به معناى عبد و » اسر«. یب یافته استکتر» ئیل«و » اسر«

 .باشد بنابراین به معناى عبداللهّ مى. به معناى اللهّ است
هـاى   هاى آسـمانى و پیمـان   تابکام کهاى الهى، شامل اح پیمان ©

 یدر قـرآن بـه مسـئله   . ه خداوند از همه گرفته استکفطرى است 
بقـره،  ()لاینال عهدى الظالمین(: امامت، عهد الهى گفته شده است

، پس وفاى به عهد یعنـى وفـاى بـه امـام و رهبـر آسـمانى و       )١٢٤
 .نماز، عهد الهى است: خوانیم همچنین در روایات مى. اطاعت از او

 )اوفوا... رواکاذ(. هاى الهى، سبب اطاعت اوست یاد نعمت ©
ند، مشروط به گـام برداشـتن در مسـیر    گیرى از الطاف خداو بهره ©
آرى، اگر مطیع خدا بودیم، خداوند نیز دعاهـاى  . الیف الهى استکت

 )مکاوفوا بعهدى اوف بعهد(. ردکما را مستجاب خواهد 
قـرآن،  : فرمایـد  این آیه خطاب به دانشـمندان یهـود مـى    © ٤١آیه 

شـما دانشـمندان،    .ه در تورات شماستکهماهنگ با بشاراتى است 
فـر  کنـون پیشـگامان   کزمانى مبلغ و منتظر ظهـور اسـلام بودیـد، ا   

 .نشوید تا به پیروى از شما، سایر یهود از اسلام آوردن سر باز زنند
ــولى     © ــانع قب ــل، م ــورات و انجی ــى از ت ــف در بخش ــود تحری وج

 )مکمصدّقا لما مع(. هاى دیگر نیست بخش
ونـوا اوّل  کو لات(. شـود  ن مـى انحراف علما، زمینه انحراف دیگرا ©
 )افرک

اگـر باطـل خالصـانه مطـرح     : فرماید مى 7حضرت على © ٤٢آیه 
 کشـوند و آن را تـر   چـون مـردم آگـاه مـى    . (شود، نگرانـى نیسـت  

و اگر حقّ نیز خالصانه مطرح شـود، زبـان مخـالف بسـته     .) نندک مى
ه حقّ و باطل، بهم آمیخته شـده و از هـر   کخطر آنجاست . شود مى

ى تسـلّط شـیطان بـر     ه زمینـه ک ـم بخشى چنان جلوه داده شود داک
 .هوادارانش فراهم شود

 )وانتم تعلمون(. وجدان و فطرت، گواه حقّ پوشى انسان است ©
اساس دیـن بـر حضـور در    . نماز را باید به جماعت خواند © ٤٣آیه 

 )عینکعوا مع الراکوار(. نشینى است اجتماع و دورى از انزوا و گوشه
ه دیگران را به بهشت کدانشمندى : در روایات آمده است © ٤٤آیه 

تـرین   سخت ترین وند، ولى خودش اهل جهنّم باشد، بزرگکدعوت 
 .ها را خواهد داشت حسرت

طوبى للعلماء بالفعـل و ویـل للعلمـاء    «: اند فرموده 7اظمکامام  ©
ننـد و واى بـر   ک ه به گفته خود عمل مىکدرود بر عالمانى » بالقول

 .زنند ه فقط حرف مىکعالمانى 
تـاب  که بـار  کعمل، به الاغى تشبیه شده است  عالم بى: در قرآن ©

 )٥جمعه، (.اى ندارد ند، ولى خود از آن بهرهک حمل مى
تأمرون النـاس  (. آمر به معروف، باید خود عامل به معروف باشد ©

 )مکبالبرّ و تنسون انفس
صـبر  : صبر بر سه نوع است: فرمایند ىم 9پیامبر اسلام © ٤٥آیه 

. در برابر مصیبت، صبر در برابـر معصـیت، صـبر در انجـام عبـادت     
ه مراد از صبر در این آیه روزه کبنابراین آنچه در برخى روایات آمده 

 .ى از مصادیق صبر داردکاست، اشاره به ی
ن بـراى  کو امثال او نور چشم است و ل 9نماز براى رسول اللهّ ©

خشـوع،  . ه خشوع ندارند، همچون بـارى سـنگین اسـت   کها  بعضى
 .مربوط به قلب و روح انسان و خضوع، مربوط به اعضاى بدن است

اسـتعینوا  (. لات اسـت کصبر ونماز، دو اهرم نیرومند در برابـر مش ـ  
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 )بالصبر و الصّلاة
 نیم، امدادهاىکهر چه در آستان خدا اظهار عجز و بندگى بیشتر  ©
. لات پیــروز خــواهیم شــدکرده و بــر مشــکــرا بیشــتر دریافــت او 
 )استعینوا بالصبر و الصّلاة(

شاید مراد از ملاقات پروردگار، همان حالت عرفانى باشـد   © ٤٦آیه 
 .نند، زیرا نماز حضور در برابر خداستک ه خاشعان در نماز پیدا مىک

اسـرائیل، نسـبت بـه مـردم زمـان       برترى و فضیلت بنـى  © ٤٧آیه 
نتم خیـر  ک(: فرماید زیرا قرآن درباره امت اسلامى مى. خودشان بود

ن اسـت  ک ـالبته مم .ها هستید شما بهترین امّت )١١٠عمران،  آل()امّة
اسـرائیل بـر    مراد از برتـرى، پیـروزى حضـرت موسـى و قـوم بنـى      

زیـرا قـرآن بارهـا از    . عتقـادى فرعونیان باشد، نه برترى اخلاقى و ا
 .ندک اعتقادى آنها انتقاد مى مورد و بى هاى بى جویى بهانه

 )انعمت، فضّلت(. نعمت و فضیلت بدست خداوند است ©
در این آیه به برخى باورهـاى غلـط و امیـدهاى نابجـاى      © ٤٨آیه 

ه در روز قیامـت  ک ـردنـد  ک آنـان گمـان مـى   . یهود، اشاره شده است
ها را شفیع  پرستان، بت ه بتکچنان. اجدادشان، شفیع آنان خواهد شد

به همراه مرده، طـلا و زیـورآلات   گروهى از آنان . پنداشتند خود مى
ه کغافل از آن. ى گناهانش بپردازد ردند تا به عنوان جریمهک دفن مى

لاتشـان  که برخى با پول و پارتى بـر مش کقیامت بر خلاف دنیاست 

 .شوند پیروز مى
بقره، ()تقطّعت بهم الأسباب(ها قطع؛  در روز قیامت، تمام سبب  © 

و زبـان   )١٠١مؤمنـون،  ()أنساب بیـنهم فلا (ها محو؛  و نسبت) ١٦٦
) ٣٦مرسلات، ()فلا یؤذن لهم فیعتذرون(شود؛  عذرخواهى بسته مى

) ٨٨شـعراء،  ()لاینفـع مـالٌ و لابنـون   (ارآیى نـدارد؛  ک ـمال و فرزند 
) ٣ممتحنــه، ()مکم أرحــامکلــن تــنفع(خویشــاوندى ثمــرى نــدارد؛ 

ــ(شــوند؛  هــا پــوچ مــى قــدرت ــى ســلطانیه كهل ــه، ()عنّ   )٢٩حاق
لا یشـفعون الاّ لمـن   (شـود؛   سى بدون اذن خداوند شفاعت نمـى ک

م کلایؤخـذ مـن  (. شـود  اى پذیرفتـه نمـى   و فدیه) ٢٨انبیاء، ()ارتضى
 )١٥حدید، ()ةفدی

ه این آیـات بـه   کحدود سى آیه از قرآن مربوط به شفاعت است  ©
 :شوند چند دسته تقسیم مى

فیـه ولا خلـّةٌ ولا   یومٌ لا بیـعٌ  (: ندک ه شفاعت را نفى مىکآیاتى . ١
 .ه دوستى و شفاعت در آن نیستکروزى ، )٢٥٤بقره،()شفاعةٌ

م من دونـه  کمال(: داند ه شفاعت را مخصوص خداوند مىکآیاتى . ٢
 .غیر از او هیچ شفیعى نیست، )٤سجده،()من ولّى و لا شفیع

من ذا الذىّ یشفع عنـده  (: داند ه اذن خداوند را لازم مىکآیاتى . ٣
نـد مگـر بـه    ک سى نـزد او شـفاعت مـى   کچه ، )٢٥٥بقره، ()الاّ باذنه
 اذنش؟

 :ندک ه شرایط شفاعت شوندگان را بیان مىکآیاتى . ٤
ولا (. ه مـورد رضـایت خـدا باشـد    ک ـسـى اسـت   کشفاعت براى  -

 )٢٨انبیاء، ()یشفعون الا لمن ارتضى
 )ما للظاّلمین مـن حمـیم و لاشـفیع   (. براى ظالم، شفیعى نیست -

 )١٨ غافر،(
سـى  کقید و شرط نیسـت و اگـر    با توجهّ به آیات فوق، شفاعت بى 

شرایط شفاعت را دارا نباشد، هـر چنـد همسـر پیـامبر باشـد، مـورد       
 .گیرد شفاعت قرار نمى

ه عیسى فـدا شـد تـا    که مسیحیان عقیده دارند کبنابراین شفاعتى  
 .گناهان ما بخشیده شود، هرگز قابل قبول نیست

 :در دنیا سه چیز است اسباب بخشایش گناهان ©
أنـا   اتوب علیهم و كبیّنوا فاولئ اصلحوا و الاّ الذّین تابوا و(. توبه - 

 )١٦٠بقره، ()اب الرّحیموّالت
م کفّر عنکبائر ما تنهون عنه نکانِ تجتنبوا (. بیرهکگناهان  کتر - 

 )٣١نساء، ()مکسیّئات
هـود،  ()انّ الحسنات یذُهبنَ السـیّئات (. کارهاى نیکحسنات و  - 

١١٤( 
  .ولى در آخرت، راه بخشش فقط شفاعت و رحمت ویژه الهى است 

   

گاه که هدایتى از طرف من براى  فرود آیید، و آن ]جایگاه[همگى از آن «: گفتیم
برایشان بیمى است و نه د، نه ناز هدایت من پیروى کنکسانى که شما آمد، پس 

کسانى که کافر شدند و آیـات مـا را تکـذیب     ]لى[و )٣٨( ».غمگین خواهند شد
! اى فرزنـدان اسـرائیل   )٣٩( .اهل دوزخند و جاودانه در آن خواهنـد بـود  کردند، 

وفا  ]اید که بسته[نعمتم را که به شما ارزانى داشتم، به خاطر بیاورید و به پیمانم 
و  )٤٠. (به پیمان شما وفا کنم و تنها از من پروا داشته باشـید  ]نیز[کنید، تا من 

از [را در کتـاب شـما   نازل کـردم، ایمـان بیاوریـد کـه آنچـه       ]از قرآن[به آنچه 
و نخستین کافر به آن نباشید و آیـات   کند تصدیق مى آمده است،] های آن نشانه

و حـقّ را بـا باطـل     )٤١. (مرا به بهاى ناچیز نفروشید و تنها از مـن پـروا کنیـد   
دارید  پاه و نماز را ب )٤٢. (دانید، کتمان نکنید که مى نپوشانید و حقیقت را با این

آیا مردم را بـه   )٤٣. (کنندگان، رکوع نماییدو زکات را بپردازید و همراه با رکوع
کـه شـما کتـاب     نمایید؟ بـا ایـن   و خودتان را فراموش مىکنید  مینیکى دعوت 

نمـاز یـارى    از صـبر و  و )٤٤( کنیـد؟  آیا هیچ فکر نمـى  .خوانید را مى ]آسمانى[
ایـن کـار جـز بـراى      و] و با شکیبایى و توجه به پروردگار، نیرو بگیرید،[، جویید

پروردگارشـان   پیشگاه به دانند مى که آنان )٤٥. (سنگین است و دشوار خاشعان،
نعمتم را که ! اسرائیل اى بنى )٤٦. (گردند بازمی او سوى به و شد خواهند حاضر

مـن، شـما را بـر    ] نیز به یاد آورید که[به خاطر بیاورید، و به شما ارزانى داشتم، 
و از روزى بترسید که کسى مجازات دیگـرى را   )٤٧( .جهانیان، برترى بخشیدم

  شود و غرامتى از او قبول نخواهد شد،  پذیرد و شفاعتى از کسى پذیرفته نمى نمى
 )٤٨. (یارى نخواهند شد] به هیچ صورت[و                            
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، عنــوان »ســرىک«، عنــوان پادشــاهان روم، »فرعــون« © ٤٩آیـه  
فرعونِ زمان . بود کعنوان پادشاهان تر» خاقان«پادشاهان ایران و 

گوینـد جسـدش در    ه مىکحضرت موسى، رامسیس اوّل نام داشت 
ون لمـن  ک ـلت كببدن كفالیوم ننجّی(. شود موزه قاهره نگهدارى مى

 )٩٢یونس، ()آیة كخلف
ه این امر، یا به کشتن پسران بود کهاى فرعون،  نجهکى از شکی ©

تو به دسـت  : ه در تعبیر آن به فرعون گفته بودندکخاطر خوابى بود 
یا به خاطر جلوگیرى از  اسرائیل از بین خواهى رفت، و مردى از بنى

 .اسرائیل بود رشد بنى
ه ک ـچنان. هاست ترین نعمت ها، از بزرگ ى طاغوت آزادى از سلطه ©

 )مکنجّینا(. ها، نام آن را برده است خداوند از میان همه نعمت
بـلاءٌ  (. ى آزمایش وتربیت هستند ناگوارى و آزادى، هردو وسیله ©

 )مکمن ربّ
اى  نجهکى خود، به هر نوع ش و سلطه ها براى حفظ نظام طاغوت ©

 )م، یذُبحّونکیسومون(. زنند دست مى
اسرائیل از رود نیل، در چند سوره قـرآن   ماجراى عبور بنى © ٥٠آیه 

افتن آب، بـه وسـیله زدن عصـاى    کخداونـد بـا ش ـ  . بیان شده است
 .ى نیل عبور داد ، آنان را از رود دریاگونه7حضرت موسى

 :نار هم مطرح شده استکى الهى در  در این آیه، سه معجزه ©
 .غرق فرعونیان: ج. اسرائیل نجات بنى: ب. افتن دریاکش: الف 

موسـى  . یمانـه خداونـد اسـت   کى ح نقش اسباب، بسـته بـه اراده   ©
 كفاضرب بعصا(جوشاند؛  ه گاهى از سنگ آب مىکعصایى داشت 

میـان آن راه گشـوده    زد و از و گاهى به آب مـى  )الحجر فانفجرت
 )م البحرکفرقنا ب(. شود مى

نجه و کاسرائیل بعد از آن همه ش بنى. پایان شب سیه سفید است  ©
 )مکفانجینا(. بلا به رفاه و نجات رسیدند

. انتقام از ستمگران در حضور ستمدیدگان، مرهمى براى آنهاسـت  ©
 )انتم تنظرون(

 ١٣٦در سى و چهار سوره قرآن و  7نام حضرت موسى © ٥١آیه 
هاى اعراف  ماجراى میعاد حضرت موسى، در سوره. مرتبه آمده است

وه طـور و مـدّت آن ابتـدا سـى     کمحلّ وعده، . و طه نیز آمده است
گاه، ده شب دیگر بـه آن اضـافه شـد     شب معینّ شده بود و در وعده

یل اسـرائ  تـاب تـورات بـود، ولـى بنـى     که این مدّت براى دریافت ک
ه هارون برادر حضرت موسى را در میان خـود داشـتند،   کعلیرغم این

رده و به سـراغ گوسـاله   کها و الطاف الهى را فراموش  ى نعمت همه
ه بدست مجسمه سـازى هنرمنـد   کاى از طلا  گوساله. پرستى رفتند

 .به نام سامرى، در غیاب موسى ساخته شده بود
ن وعده، سه مسئله مـورد  ه در ایکشود  از آیات قرآن استفاده مى ©

گرفتن تورات، اثبـات مقـام خلافـت بـراى هـارون،      : نظر بوده است
 .اسرائیل آزمایش بنى

، چند عامـل نقـش   کاسرائیل به دامن شر ى بنى در سقوط جامعه ©
 :داشت

 .حضور نداشتن رهبرى چون حضرت موسى: الف 
 .حضور منحرفین هنرمندى مانند سامرى: ب 
 .ه جاذبه داشتکو زیور آلاتى استفاده از طلا : ج 
زیـرا گوسـاله سـامرى صـدا     . صداى تبلیغـاتى  هاى پر سر و بوق: د 

 .ردک مى
 .مردم ساده و زود باور و نبود ایمان عمیق: ه  
 .ى گاوپرستى ى مساعد و سابقه زمینه: و 

. به دور از مردم، داراى آثار خاصّى اسـت  عبادت در چهل شب و ©
 )اربعین لیلة(
ه انسـان دسـت خـود را از    ک ـزیـرا  . ، ظلم به انسانیّت استکشر ©

و انـتم  (. گـذارد  دارد و در دسـت نـااهلان مـى    دست خداوند برمـى 
 )ظالمون

زیـرا  . ، ایمان آوردن و اظهار شهادتین اسـت کتوبه از شر © ٥٢آیه 
ى  بنـابراین آیـه  . فر استکو  کبعثت انبیا، براى نجات انسان از شر

: فرمایـد  ه مـى ک ـ )١١٦و ٤٨نسـاء،  ()بـه  كیشـر  انّ اللهّ لایغفر أن(
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ه در حـال  ک ـسـانى اسـت   کمربوط بـه   .بخشد را نمى کخداوند شر
 .از دنیا بروند و به توحید و یگانه پرستى باز نگردند کشر
پرستى نیـز راه توبـه وبازگشـت وجـود      وگوساله کحتّى براى شر ©

 )ثمّ عفونا(. دارد
م ک ـلعلّ... عفونا(. رگزارى استکاى براى ش عفو الهى، خود زمینه ©
 )رونکتش
تـاب آمـده   کلمـه  کنار که در کشاید مراد از فرقان، با توجهّ به این ©

ه غیـر از تـورات بـه حضـرت     ک ـگانه باشد  است، همان معجزات نهُ
 .موسى عطا شد

ى جداسـازى حـق از باطـل     تب آسـمانى، بیـانگر حـقّ و مایـه    ک ©
 )تاب والفرقانکال(. هستند

حجّت از طرف خداوند تمام است، ولى مردم بـه خـاطر هوسـها،     ©
 )م تهتدونکلعلّ(. پذیرند گاهى حقّ را نمى

 )مکفاقتلوا انفس ـ(: در جمله» قتل نفس«مراد از فرمان  © ٥٤آیه 
: ى شـریفه  نظیر آیـه . شتن استکدیگر را که یکشى نیست، بلکودخ
و یا نظیـر   .نزنیدهمدیگر را طعنه ) ١١حجـرات،  ()مکلا تلمزوا انفس(

همـدیگر را سـلام   ، یعنـى  )٦١نـور،  ()مکفسلمّوا على انفس ـ(ى  آیه
 .دهید

لیـف  کهر چه برهـان و معجـزه و دلیـل بیشـتر عرضـه شـود، ت       ©

 . تر خواهد بود کتر و تخلّف از آن خطرنا سنگین
اى جـز اعـدام    پرستى، بعد از دیدن آن همه معجـزه، توبـه   گوساله ©

 )مکفاقتلوا انفس... فتوبوا(. ندارد
اجراى حدود الهى، گرچه به قیمـت قتـل انسـان باشـد، بـه نفـع        ©

 )مکم خیر لکذل... فاقتلوا(. اوست
بـراى مناجـات و    7ه همـراه موسـى  کگروهى برگزیده  © ٥٥آیه 

وه طور آمدند، وقتى گفتگوى خدا و موسى کلام خداوند به کشنیدن 
ه این صدا از خداست، باید خـدا را  کجا بدانیم کاز : را شنیدند، گفتند

 .با چشم ببینیم تا بپذیریم
ــامبر اســلام را تســلّى و  © ــه پی ــدارى مــى ایــن آی ه از کــدهــد  دل

زیـرا مـردم از موسـى    . هاى بیهوده مردم نگـران مبـاش   درخواست
 .تر داشتندکهاى خطرنا ستدرخوا

ادبى و توقّعات نابجاى گذشـتگان،   از عاقبت لجاجت، جسارت، بى ©
 )مکفاخذت... لن نؤمن(. عبرت بگیریم

ه در اثر صاعقه از بین رفتنـد،  کسانى کردن مجددِ کزنده  © ٥٦آیه 
ه در ک ـبـود   7به دنبال پریشانى و نگرانى و دعاى حضرت موسى

 .آمده استى اعراف  سوره ١٥٥آیه 
بعضى از مردگان در همین دنیا . رجعت و معاد، امر محالى نیست ©

 )مکم من بعد موتکبعثنا(. اند زنده شده
هـا و سـپس نجـات از آنهـا، پیـدا شـدن        رمز بروز برخـى تلخـى   ©

 )رونکم تشکلعل... م کبعثنا(. رگزارى استکى ش روحیهّ
ى فرعـون، بـه آنـان     اسرائیل از سـلطه  پس از نجات بنى © ٥٧آیه 

ى  اما آنها به بهانـه . ه وارد سرزمین فلسطین شوندکدستور داده شد 
رده و بـه موسـى   ک ـه در آنجا افراد ستمگرى هستند، سـرپیچى  کاین

قهـر  . ایـم  با خدایت به جنگ آنان برو، ما همین جـا نشسـته  : گفتند
مانـدگار  » تیه«چهل سال در بیابانِ خداوند آنها را فراگرفت و مدّت 

بان قـرار   شدند، ولى خداوند در آنجا نیز براى آنان ابرها را چون سایه
هـاى مـَنّ و سـَلوى، در     داد و دو نوع غذاى طبیعى و گوارا بـه نـام  

 .دسترس آنان گذاشت
 )م الغمامکظلّلنا علی(. ابر و باد و باران، به فرمان خداوند هستند ©
در بیابـان  . داوند، محدود به شـرائط خاصـّى نیسـت   رازق بودن خ ©
 م المـنّ و کانزلنا علـی  و(. فرستد آب و علف هم، رزق طبیعى مى بى

 )السّلوى
. رده اســتکــیزه مقــدّر کخداونــد، رزق انســان را از حــلال و پــا ©
 )مکطیّبات ما رزقنا(
انفســهم (. تخلّــف از فــرامین الهــى، ظلــم بــر خویشــتن اســت ©

  )یظلمون
   

فرعونیان رهایى بخشیدیم، چنگال  آن زمان که شما را از ]نیز به خاطر بیاورید[و 
بریدند و  دادند، پسران شما را سر مى آزار مىصورت که همواره شما را به بدترین 

 یداشتند و در این امر، براى شما آزمایش زنده نگه مى] ىبراى کنیز[زنان شما را 
هنگامى که دریا را  ]وریدیاد آبه [و  )٤٩. (بزرگ و سخت از طرف پروردگارتان بود

، در حالى که براى شما شکافتیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را غرق کردیم
هنگامى که با موسى چهل شب  ]به خاطر بیاورید[و  )٥٠( .کردید شما تماشا مى

گرفتید،  ]معبود خود[گوساله را  ]به میقات،[او  ]آمدن[شما پس از  وعده گذاردیم و
از شما درگذشتیم تا  ]انحراف[گاه پس از آن  آن )٥١. (در حالى که ستمکار بودید

هنگامى که به  ]نیز به یاد آورید[و  )٥٢. (ریدوبه جاى آ ]این نعمت را[شاید شکر 
دادیم، تا شاید شما ] حقّ از باطل[تشخیص  ی وسیلهو  ]تورات[ى کتاب موس

اى « :که موسى به قوم خود گفت زمانى ]خاطر بیاوریده ب[و  )٥٣. (هدایت شوید
پس به سوى . گرفتن گوساله، به خود ستم کردید ]به پرستش[شما با  !قوم من

که گوساله را به پرستش [ خودتان را] افرادى از[و بازگردید و  نیدخالق خود توبه ک
 ».به قتل برسانید، این کار براى شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است ]،گرفتند

نیز به [ و )٥٤. (پذیر مهربان است توبه ى شما را پذیرفت، زیرا او پس خداوند توبه
مگر  ،آوریم هرگز به تو ایمان نمىما ! اى موسى« :هنگامى که گفتید ]یاد آورید

شما را گرفت،  ]جان[پس صاعقه  ».ببینیم ]به چشم خود[که خدا را آشکارا  این
حیات بخشیدیم [سپس شما را پس از مرگتان  )٥٥. (کردید در حالى که تماشا مى

نّ و ابر را بر شما سایبان ساختیم و مَ )٥٦( .شاید شکرگزارى کنیدبرانگیختیم،  ]و
اى که به شما  هاى پاکیزه ز نعمتا«: ]و گفتیم[ را براى شما فرستادیم و سَلوى

  . دنهاى خود، کفران نعمت کرد جویى با بهانه آنهاولى [ .»روزى دادیم بخورید
  )٥٧. (آنها به ما ستم نکردند، بلکه به خودشان ستم نمودند ]بدانید که     
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در » قریـة «آمده، مراد از  ٢١ى مائده آیه  ه در سورهکچنان © ٥٨آیه 
پس از چهل سال ماندن در بیابان تیـه،  . المقدّس است این آیه، بیت

المقـدّس شـده و بـه معبـد     ه وارد شهر بیتکاسرائیل مأمور شد  بنى
 . را بگویند» حِطّة«ى  لمهکدرآیند و موقع داخل شدن به مسجد، 

. به معناى ریزش گناهان و طلب عفو و اظهار توبه است» حطّة« ©
ى شـهر   ه مـراد از بـاب، دروازه  ک ـدر تفسیر اطیب البیان آمده است 

» بـاب الحطـّة  «ه الآن هم به نـام  که درب مسجد است کنیست، بل
ر، بعـد از ورود  کى ش نیز سجده )سجُدّا(باشد و مراد از  معروف مى

 .به مسجد است
 .هاى مقدّس، احتـرام مخصـوص لازم اسـت    انکبه م براى ورود ©
 )سجدا ...ادخلوا(
بخشش، از اوست، اماّ استغفار و طلب آمرزش، باید از سـوى مـا    ©

 )مکقولوا حطّة نغفر ل(. باشد
 ...ادخلـوا (. توبه را نیز باید از خـدا بیـاموزیم   یشیوه آداب دعا و ©

 )قولوا حطّة سجدّا و
... ادخلـوا (. ى آمـرزش ماسـت   زمینـه عمل به دستورات خداوند،  ©

 )مکنغفر ل... قولوا
ار اعـتلاى  ک ـوکى آمرزش و بـراى نی  ار مایهکاستغفار، براى گناه ©

 )م و سنزید المحسنینکم خطایاکنغفر ل(. درجه است
ى  آیـه  سوره اعراف، مشابه این آیه و ١٦٢و ١٦١در آیات  © ٥٩آیه 

عذاب، بیمارى طـاعون و  ه معناى ب» رجز«ى  لمهکرار شده وکقبل ت
 .ار رفته استکحالت اضطراب ب

سنّت خداوند، نزول رحمت است و به همین دلیـل، بهتـرین غـذا     ©
ج روى، ک ـاسرائیل نازل شد، ولى به خاطر  براى بنى» سَلوى منّ و«

 .شود عذاب نازل مى
فبدّل الـّذین  (. ساز تغییر و تحریف قانون است ظلم و گناه، زمینه ©

 )ظلموا
ارى بیان نشده، انسان آزاد است تا بـا  که روش و شیوه کتا وقتى  ©

ند، ولى بعـد از بیـان روشـها، عـذرى در تغییـر آن      کنظر خود عمل 
 )قیل لهم(. نیست

رجـزا مـن   (. گران قوانین الهى، قهر و عذاب استجزاى تحریف ©
 )السماء

ه بعضى از کیفرها مربوط به آخرت نیست، بلکها و  ى پاداش همه ©
 )رجزا من السماء... فانزلنا(. پذیرد یفرها در همین دنیا صورت مىک
انوا ک ـ(. رسـد  روى براى انسان عادت شد، قهر الهى فرا مى جکاگر  

 )یفسقون
زیـرا عـدد   . شاید در عدد دوازده، راز و رمزى نهفته است © ٦٠آیه 

اسـرائیل و تعـداد حواریـون حضـرت      ماههاى سال، عدد نقباى بنـى 

 .، دوازده است:ى معصومین و عدد ائمه 7عیسى 
نیـز آمـده    )لاتعثـوا (، »مفسـدین « ى لمهکدر این آیه، همراه با  ©

نـار هـم قـرار    کبه معنى فساد شدید است و شاید در » عثوا«. است
ــه لمــه، مــىکگــرفتن ایــن دو  ــد و روحیّ ــه و تعمّ ى  خواهــد از توجّ

قصـد  ه لغـزشِ غیـر عمـد و بـدون     ک ـچـرا  . ندکفسادانگیزى نهى 
 .گیرد انگیزى، مورد عفو قرار مى فتنه

اذ استسقى (. ر تأمین نیازهاى مادىّ مردم نیز هستندکانبیا، در ف ©
 )موسى لقومه

 )استسقى(. همه چیز، حتّى آبِ خوردن را از خداوند بخواهیم ©
ــت، مح  © ــوانین طبیع ــق ــت  وم ارادهک ــد اس ــرب(. ى خداون ... اض

 )فانفجرت
از دست  عصا و کبا ی. سوز است سبب ساز و هم خداوند هم سبب ©
 .سازد بار آب را جارى مى کاند و یکخش بار آب را مى کنفر، ی کی

 )استسقى، فانفجرت(. دعاى انبیا، مستجاب است ©
 ـ     © معجـزه اسـت و    کجارى شدن آب بـا زدن عصـا بـه سـنگ، ی

اثنتـا  (. اى دیگـر  پیدایش دوازده چشمه براى دوازده قبیله، معجـزه 
 )عشرة

ى امنیّت و صفا و مانع  یع منظّم و عادلانه و حساب شده، مایهتوز ©
 )ل اناس مشربهمکقد علم (. شدن اختلاف است پیدا
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... لواک(. ساز فساد باشد هاى الهى، نباید زمینه گیرى از نعمت بهره ©
 )تعثوا لا و

ها و لطـف خداونـد بـه انسـان      براى جلوگیرى از فساد، از محبّت ©
 )تعثوا لا و... اشربوالوا و ک(. بگویید

مـنّ و  (هـاى   رگزارى از نعمـت کاسرائیل به جاى ش ـ بنى © ٦١آیه 
خـواهى و تنـوّع طلبـى افتـاده و از غـذاهاى       ر زیادهک، به ف)سلوى

سـبزى، خیـار،   : زمینى خواستند و براى نمونه، تعدادى از آنها ماننـد 
 . پیاز و سیر را نام بردند

ه ک ـ ها، ضمن تأسـّف از ایـن   حضرت موسى در برابر این درخواست 
نند، به ک هاى ساده عوض مى و و بهتر را با نعمتکهاى نی آنها نعمت
 : آنها گفت
امیابى از اینها را دارید، باید به شهر رفته و با دشـمنانتان  کاگر بناى 

طرف حال جهاد ندارید و از طرف دیگـر تمـام    کبجنگید، شما از ی
 . خواهید امتیازات شهرنشینى را مى

هـا و خصوصـیاّتى، بـه ذلـّت و      سرانجام این قوم با چنـین ویژگـى   
 .خوارى افتاده و گرفتار قهر و غضب الهى خواهند شد

. هاسـت  تنوّع طلبى و افزون خواهى، دامى براى اسیر شدن انسان ©
ن، کى مردم، بـراى لبـاس، مس ـ   استعمارگران نیز از همین خصیصه

 .شندک به اسارت خود مىرده و مردم را کب و تجمّلات استفاده کمر

لن نصبر علـى  (. هاست پرستى، عامل هبوط و سقوط انسان مکش ©
 )اهبطوا... طعام واحد

ضـربت  ... لـن نصـبر  (. ى ذلّت و خـوارى اسـت   طلبى، زمینه رفاه ©
 )...علیهم الذلّة

آنهـا  . شـى و طغیـانگرى اسـت   کى سر ى روحیـّه  ادبى، نشـانه  بى ©
: نـیم، بگوینـد  ک هرگـز صـبر نمـى    )لن نصـبر (توانستند بجاى  مى

فادع لنـا  (و یا بجاى . »نواختى غذا براى ما سنگین شده است کی«
 »فادع لنا ربّنا«: ، بگویند)كربّ
فادع لنا، یخـرج  (. اسرائیل، نژاد پرتوقعّ و افزون طلب هستند بنى ©
 )لنا
ى شدّت وابستگى و حقارت طبـع   هاى جزیى، نشانه بیان خواسته ©

 )بصل بقل، قثاء، فوم، عدس و(. است
  ننـده کراضى بودن به آنچه خداوند خواسته و صبر بـر آن، تـأمین   ©

تسـتبدلون الـّذى هـو ادنـى      أ(. خیر و مصلحت واقعى انسان است
 )...بالذّى هو خیر

امـل  کى رشـد و ت  انات، نشـانه کشهرنشینى و داشتن همه نوع ام ©
 )اهبطوا مصرا(. ى سقوط و هبوط است ه گاهى مایهکنیست، بل

. اسـت  کخطرنـا  ار انحرافـى و ک ـ، وابسته به افکارهاى خطرناک ©
 )فرون، یقتلونکی(
یقتلـون  (. تاریخ انبیا، با شهادت در راه خداوند گره خورده اسـت  ©

 )النبیین
فر، عامـل هـر گونـه    کفر و کپى، موجب  تعدىّ و معصیت پى در ©

 )فرون، عصواکی(. جنایت است
ه مربوط به خصوصیاّت کذلّت و بدبختى، مربوط به نژاد نیست، بل ©

 )فرونکانوا یکبانّهم  كذل(. هاست و عقاید و اعمال انسان

   

شـوید و از   )المقدّس بیت(وارد این قریه «: که گفتیم زمانى ]به خاطر بیاورید[و 
معبـد  [خواهیـد بـا گـوارایى بخوریـد و از درِ      آن، هر چه مى ]هاى فراوان نعمت[

گناهان مـا  ! خداوندا« :»کنان و خاشعانه وارد شوید و بگویید سجده ]المقدّس بیت
، پاداشى افزون خواهیم نتا ما خطاهاى شما را ببخشیم و به نیکوکارا» «!را بریز

به سخن دیگرى غیر از آنچه بـه ایشـان    ]آن سخن را[اماّ ستمگران  )٥٨( ».داد
 ـبـه جـاى حِ   و[گفته شده بود، تبدیل کردند  : گفتنـد کـردن  مسـخره   بـرای ه، طَََّ

پس ما بر آن ستمکاران به سـزاى گنـاهى کـه مرتکـب      ].، یعنى گندم»هنطَحِ«
زمانى که موسـى   ]ه یاد آوریدب[و  )٥٩. (آسمان فروفرستادیم شدند، عذابى از مى

ناگـاه   »!عصاى خود را به سنگ بزن«: ، به او گفتیمآب طلبیدبراى قوم خویش 
از [ گروهـی هـر   ]طـورى کـه  ه ب ـ[ى آب از آن شکافت و جوشید،  دوازده چشمه

 از روزىِ« ]:گفتـیم [. آبشخور خود را شـناخت  ]اسرائیل بنى ی گانه دوازده فیطوا
خاطر ه نیز ب[و  )٦٠( »!زمین، تبهکارانه فساد نکنید الهى بخورید و بیاشامید و در

 .کنـیم  ما هرگز یک نوع غذا را تحمّل نمى !اى موسى«: زمانى که گفتید ]آورید
و خیار و سـیر  یجات رویاند، از سبز پس پروردگارت را بخوان تا از آنچه زمین مى

ه تر را ب پست ]غذاى[آیا «: موسى گفت ».یرون آوردو عدس و پیازش، براى ما ب
بکوشـید از ایـن بیابـان     ،اکنون که چنین است[خواهید؟  بهتر مى ]غذاى[جاى 

پـس   ».وارد شهر شوید، که هر چه خواستید بـراى شـما فـراهم اسـت     ]خارج و
غضـب پروردگـار    گرفتـار ] بـار دیگـر  [ ذلتّ و درماندگى بر آنها زده شد و ]مُهرِ[

و پیامبران را به  ورزیدند آیات الهى کفر مى این بدان جهت بود که آنها به. شدند
  کشــتند، و ایــن بــه ســبب آن بــود کــه آنــان گنهکــار و ســرکش و   نــاحقّ مــى

  )٦١(. متجاوز بودند                                        
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سلمان فارسى به رسول : در تفسیر جامع البیان، آمده است © ٦٢آیه 
ه اهل ایمان و نماز بودند، ولى شما را کدوستان من : فتگ 9رمکا

 ندیدند تا به شما ایمان بیاورند، وضع آنها در قیامت چگونه است؟ 
ه در عصر خـود بـر   کدام از پیروان ادیان کهر ه کاین آیه نازل شد 

 .اند، مأجورند ردهکطبق وظایف و فرمان الهى عمل 
ى یا به سبب این نامگذار. یهودیان هستند )الذّین هادوا(مراد از  ©

) ١٥٦اعـراف،  ()كاناّ هـُدنا الی ـ (ه با تعبیر کى آنان است  اظهار توبه
ى از فرزنـدان حضـرت   که این قوم به یکآمده است و یا به جهت آن

 .ه یهود نام داشت، منسوب بودندکیعقوب 
ه در جواب حضرت عیسى ک، مسیحیان هستند )نصارى(مراد از  ©
. )١٤صـف،  ()نحـن انصـار اللـّه   (: فتندگ )منَ أنصارى(: ه فرمودک

ونت آنـان در منطقـه ناصـریهّ،    کشاید هم این نامگذارى به جهت س
 .اشدب 7زادگاه عیسى

ه خـود را پیـروان حضـرت    کشود  سانى گفته مىکبه » صابئین« ©
نام این گروه در . دانند و براى ستارگان، قدرت تدبیر قائلند یحیى مى

یهـود، نصـارى، مجـوس و    نـار  کهاى بقره، مائـده و حـج، در    سوره
ه صـابئان غیـر از   ک ـشـود   ان آمده است و از اینجا معلوم مـى کمشر

تـاب،  ک پیروان این آئین نیز همانند سایر اهل. ورندکى مذ چهار دسته
اینها با توجـّه بـه اعتقـادات خـاصّ خـود،      . اند به اسلام دعوت شده

ا بیشتر آنه. ى دارند و اهل تبلیغ از دین خودشان نیستندکپیروان اند
گیـر و منـزوى    نند و گوشـه ک ها و دریاها زندگى مى نار رودخانهکدر 

ه در تابسـتان و  ک ـهـاى متعـدّدى دارنـد     این افـراد، غسـل  . هستند
نـون تعـداد   کهم ا. زمستان باید در رودخانه و آب جارى انجام دهند

ارون و ک ـنـار رود  کبه پنج هزار نفر از آنان در خوزسـتان در   کنزدی
نند و قریب بـه هشـت هـزار    ک دیگر آن استان زندگى مىشهرهاى 

 .ونت دارندکنار دجله و شهرهاى دیگر عراق سکنفر نیز در عراق در 
دارند؛ توحیـد، معـاد و انجـام     کتمام ادیان آسمانى، اصول مشتر ©

 )خر و عمل صالحاًو الیوم الآ  آمن باللهّ(. اعمال صالح
وند و امید بـه معـاد و انجـام    ى ایمان به خدا انسان، تنها در سایه ©

 )لا خوف علیهم(. یابد عمل صالح، آرامش مى
رامت، در گرو ایمان وعمـل صـالح اسـت، نـه عنـوانِ      کسعادت و ©

 )خوف علیهم لا... من آمن باللهّ(. مسلم، یهودى، مسیحى، صابئى
وه طور از جاى خود و قرار گرفتن در کنده شدن کماجراى  © ٦٣آیه 

و اعراف  )١٥٤آیه (، نساء )٩٣آیه (هاى بقره  ر سورهبالاى سر یهود، د
 . نیز آمده است )١٧١ آیه(

خداونـد، هـم از طریـق فرسـتادن پیـامبر و هـم بـا نشــان دادن         ©
رفعنـا  (. رده اسـت ک ـالعاده، حجّت را بر مـردم تمـام   ارهاى خارقک

ام الهى، باید همـراه بـا جـدّیّت،    کعمل به آیات و اح )م الطورکفوق

. و نـه تشـریفات   کتصمیم باشد نه شوخى، نه عادت، نه شعشق و 
 )م بقوةکخذوا ما اتینا(
روا مـا فیـه   کاذ(. ساز تقواست یاد آیات الهى وتدبّر در آنها، زمینه ©
 )م تتقونکلعل

ه خداوند بـا متخلفّـان نیـز بـا فضـل و      کنومید نشوید، زیرا   ٦٤آیه 
 )مکفلو لا فضل اللهّ علی(. ندک رحمت برخورد مى

ه ک ـردن شنبه بود کام تورات، وجوب تعطیل کى از احکی © ٦٥آیه 
اى در  ار واداشت و با حیلهکاسرائیل را به  حرص و آز، گروهى از بنى

گر را بـه صـورت    لذا خداوند، افراد حیله. ردندک ار مىکروزهاى شنبه 
این ماجرا عـلاوه  . بوزینه در آورد تا درس عبرتى براى دیگران باشد

و اصـولاً مسـخ   . نیز آمده است ١٦٣در سوره اعراف آیه  بر این آیه
. هـاى الهـى و تحقـّق قهـر خداونـدى اسـت       ى از عـذاب کچهره، ی

ه کفر ورزیدند کگروهى از مسیحیان نیز بعد از نزول مائده آسمانى، 
 )جعل منهم القردة و الخنازیر و(. در آمدند کل بوزینه و خوکبه ش

 )٦٠مائده، (
ــه   در روایــات مــى © ــه ب ــا توجّ خــوانیم دامنــه مســخ در قیامــت ب

در قیامـت مـردم ده   . تر خواهد بود خصوصیاّت روحى افراد، گسترده
 : شوند گونه محشور مى

. کخواران، به صورت خوحرام. ٢. سازان، به صورت میمون شایعه. ١
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خودخواهان مغـرور،  . ٥. ورکقاضى ناحقّ، . ٤. رباخواران، واژگونه. ٣
همسـایه  . ٧. عمل، در حال جویدن زبان خـود  عالم بى. ٦. ر و لالک

  . هـاى آتـش   خبـرچین، آویختـه بـه شـاخه    . ٨. آزار، دست و پا بریده
 .بران، در پوششى از آتشکمست. ١٠. عیاّشان، بد بوتر از مردار. ٩
 تغییر و. رده استکند، خود را مسخ کم خدا را نسخ که حکسى ک ©

... اعتـدوّا (. چهره انسانیّت را بـدنبال دارد  تحریف چهره دین، تغییر
 )ونوا قِردةک

حیوانات، از رحمتِ خداوند دور نیستند، ولى حیوان شدن انسـان،   ©
 )ونوا قِردة خاسئینک(. ى قهر و طرد الهى است نشانه
مـردم   ،)لما بین یـدیها ( مراد از: فرمود 7امام صادق  © ٦٦آیه 

هاى بعد از نزولند  ، امّت)خلفها ما( زمان نزول بلا هستند و مراد از
 .شود شامل ما مسلمانان نیز مى هک

. ى تقواسـت  عبرت گرفتن و پندپـذیرى، نیازمنـد داشـتن روحیـّه     ©
 )موعظةً للمتقّین(

. انـد  این سوره را به جهت این داستان، سوره بقـره نامیـده   © ٦٧آیه 
قانون  کبه عنوان ی ٢١فرمان ذبح گاو، در تورات، سفِر تثنیه، فصل 

 .قضایى مطرح شده است
اسرائیل پیدا شد  ه مقتولى در بین بنىکخلاصه ماجرا از این قرار بود 

در میان قوم نزاع درگرفت و هر قبیله، قتل . ه قاتل آن معلوم نبودک

 . ردک داد و خود را تبرئه مى اى دیگر نسبت مى را به طایفه و قبیله
 ــ ــراى داورى و حــل مش ــد کآنهــا ب ــزد حضــرت موســى رفتن . ل، ن

نیـد و  کخداوند دستور داده گاوى را ذبـح  : ه آنها فرمودب 7موسى
مقتول بزنید تا زنده شـود و قاتـل خـود را    به  آن رااى از بدن  قطعه

 . ندکمعرّفى 
آیـا مـا را مسـخره    : فتنـد گ 7آنها با شنیدن این جواب به موسـى 

ار جاهلان اسـت و مـن بـه    کردن کمسخره : نى؟ موسى گفتک مى
 .ه از جاهلان باشمکبرم  خدا پناه مى

خـردى اسـت، نـه     در فرهنگ قرآن و روایات، جهل به معناى بى ©
رود، نه در برابر  ار مىکب» عقل«در برابر » جهل«ى  لمهکلذا . نادانى

 خـردى اسـت،   ى بـى  ردن دیگـران، نشـانه  ک ـچون مسـخره   و. علم
 .برد حضرت موسى از آن به خدا پناه مى

اى زنـده   مـرده خداوند اگر اراده نماید، از به هم خوردن دو مرده،  ©
 )تذبحوا بقرة(. شود مى

نى کش ـ هماننـد بـت  . شـود  وبیـده مـى  کشتن گاو، تقـدّس آن  کبا  ©
تذبحوا (. ى طلایى سامرى آتش زدن گوساله و 7حضرت ابراهیم

 )بقرةً
نمـایى خـود، نبـوّت؛ معجـزه     ماجرا، توحید؛ قدرت کخداوند در ی ©

 .رساند مىموسى، و معاد؛ زنده شدن مرده را به اثبات 
ه موضوع جدىّ است، شروع کاسرائیل فهمیدند  وقتى بنى © ٦٨آیه 

ه ک ـرود  و به نظر برخى مفسّران، احتمال مـى . ردندکتراشى  به بهانه
شد تـا مبـادا رسـوا     ها از طرف قاتل واقعى به مردم القا مى این بهانه

 .شود
 ایت از روحیهّ لجاجت آنـان کردنِ قوم، حکدر هر حال روش سؤال  

 .ه در آیه به آن اشاره شده و پرده از باطن آنان برداشته استکدارد 
تردیـد پرهیـز    فرمان خداوند را سریع انجام دهید و از وسوسـه و  ©
 )فافعلوا ما تؤمرون(. نیدک

: خوانیم ى مائده مى در سوره. ایم از سؤالات نابجا نهى شده © ٦٩آیه 
از چیزهـایى  ) ١٠١مائـده،  ()مکم تَسؤکل لوا عن اشیاء ان تُبدَئتس لا(
آفرین است، سـؤال   لکه اگر به آنها پاسخ داده شود براى شما مشک
 .نیدکن

م عـن  ک ـت لکو سَ«: فرماید در نهج البلاغه مى 7حضرت على ©
م برخـى اشـیا را   ک ـخداوند ح» لفّوهاکلم یدعها نسیانا فلا تت اشیاء و

ه ک ـوت از سـر فراموشـى نیسـت، بل   کوت گذاشته است، این سکمس
و لذا بـا سـؤالات    .ه شما در عمل، در وسعت باشیدکبراى آن است 

 .نیدکافى نکنابجا، موش
  )الناّظرین لونها تسرّ(. ى انسان تأثیر دارند ها، در روحیهّ رنگ ©

 اند و نصارگروید یهودبه آیین و کسانى که  ندایمان آورد ]به اسلام[کسانى که 
د و عمل صالح انجام نکه به خدا و روز قیامت ایمان آور دامک و صابئان، هر

نه ترسى بر آنهاست و نه و  .پاداششان نزد پروردگارشان مسلمّ استد، پس نده
زمانى که از شما پیمان گرفتیم و کوه  ]به یاد آورید[و  )٦٢( .شوند اندوهگین مى

 ]از آیات و دستورات خداوند[آنچه را «: ]و گفتیم[طور را بر فراز شما بالا بردیم 
و [ایم، با قدرت بگیرید و آنچه را در آن هست، به خاطر داشته باشید  به شما داده

که کوه [جرا ماسپس شما بعد از این  )٦٣( ».پرهیزکار شوید تا ]به آن عمل کنید
گردان شدید و اگر فضل و رحمت  روي ]هم طور را بالاى سر خود دیدید، باز

کسانى از  ]سرنوشت[از  قطعاً )٦٤. (قطعاً از زیانکاران بودید ،خداوند بر شما نبود
و به جاى تعطیل کردن کار در این روز، [ا که در روز شنبه، نافرمانى کردند شم

 به شکل« :به آنان گفتیم ]به خاطر این نافرمانى[آگاهید، ما  ]،کار رفتنددنبال 
ما این مجازات را درس عبرتى براى مردم  )٦٥( »!یی طرد شده درآییدها بوزینه

و  )٦٦. (و پندى براى پرهیزکاران قرار دادیمهاى بعد از آنان،  آن زمان و نسل
خداوند به شما فرمان « :گفت هنگامى که موسى به قوم خود ]خاطر بیاوریده ب[

آیا ما را به تمسخر « :گفتند ».ماده گاوى را ذبح کنید ]براى یافتن قاتل[دهد  مى
 ».که از جاهلان باشم برم از این به خدا پناه مى« :گفت ]موسى[» گیرى؟ مى

تا بر ما  بخوان پروردگارت را ما براى« :گفتند ]اسرائیل به موسى بنى[ )٦٧(
: فرماید خداوند مى« :گفت ]موسى[» است؟ ]گاوى[روشن کند که آن چگونه 

میان این دو  ]بلکه[کر و جوان، ماده گاوى که نه پیر و از کار افتاده باشد و نه بِ
انجام  ]هر چه زودتر[پس آنچه به شما دستور داده شده . باشد ]سال و میان[

تا بر ما  بخوان پروردگارت را ما براى« :گفتند ]آنان به موسى[ )٦٨( ».دهید
 آن ماده : گوید خداوند مى« :گفت ]موسى[» روشن سازد که رنگش چگونه باشد؟

  )٦٩( »!بینندگان را شاد و مسرور سازد ،آن گاوى باشد زرد یکدست، که رنگِ  
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گاهى افراد با دیدن . ارزش است کارى یکاعتدال در هر  © ٧٠آیه 
نند، ولى برخى بـا وجـود بیـان    ک اى بسیار ساده، یقین پیدا مى نشانه

هـاى   نبایـد در بیـان  . ننـد ک وسوسـه مـى   )أن تذبحوا بقرةً(صریح؛ 
 .روشن و صریح، دچار وسوسه شد

گاو ساده و معمولى  کاسرائیل مأمور ذبح ی بنى: فرمود 7پیامبر ©
ن چون سخت گرفتند و بهانه آوردند، خداوند نیز بـر آنـان   کبودند، ل

 .سخت گرفت
ز نسـبت بـه مسـائل    ک ـائل فرعـى، انسـان را از تمر  توجهّ به مس ©

 )انّ البقر تشابه علینا(. دارد اساسى، باز مى
 انّ(. شود حقّ بر انسان مشـتبه شـود   ى لجاجت باعث مى روحیهّ ©

 )تشابه علینا البقر
ى  ه نشـانه ک ـگاهى سؤال براى تحقیق و علم و آگاهى نیست، بل ©

ما هـى انّ البقـر تشـابه     یبینّ لنا(. روح لجاجت و طفره رفتن است
 )علینا

ى صـدر دارنـد و جسـارت را بـه روى خـود       رهبران الهى، سـعه  ©
ه ک ـنوع جسـارت بـود    کی» ربّنا«جاى ب )كربّ(لمه ک. (آورند نمى

 .)رار شد، ولى حضرت موسى به روى خود نیاوردکبارها ت
ه خـود  ک ـادب بودنـد، بـا آن   یهود نسبت به پیامبر خود بـى  © ٧١آیه 

بهانه و راه فرار بودند، وقتى مجبور به انجام فرمان شدند، به بدنبال 
گویا قبل از این  .حالا حقّ گفتى )الآن جئت بالحق(: موسى گفتند

 . گفته است باطل مى
ها، عناصر و منابع فعاّل و تولیـدى و اقتصـادى را    در اجراى طرح ©

 )ولاتسقى... لاذلول(. نیدکمنهدم ن
. شود، مناسب است سالم باشد آنچه در راه فرمان خدا مصرف مى ©
در سفر حج نیز زائر خانه خدا باید روز عید قربان، حیوان  )مسلمّة(

 . ندکسالم ذبح 
ه انسان هرچه را طبـق  کرساند  ار را به جایى مىکغرور و هوس،  ©

 )جئت بالحق(. داند میل خودش باشد، حقّ مى
جریان قتل و فرمان ذبح گاو، در آیات قبل به طور مفصّل  © ٧٢آیه 

نـد تـا   ک ر مـى ک ـى مـاجرا را ذ  بیان شده است، ولى این آیه خلاصه
 :هکهشدارى مجدد باشد 

داشتید، خداوند با فرمان ذبح و زدن قسـمتى   آنچه را شما پنهان مى
از گاو به بدن مقتول و زنده شـدن مقتـول و معرّفـى نمـودن قاتـل      

 .هاى شما پرده برداشت ارىک فشا ساخت واز خلافخویش، ا
م کهاى مح اگر انسان در لابلاى سنگ: فرمودند 9رمکپیامبر ا ©
را  اى در آن نباشد، عملى را انجـام دهـد، خداونـد آن    ه هیچ روزنهک

 .ندک براى مردم ظاهر مى
. اسـت  کس به گناه دیگران راضى باشد، در گناه آنان شریکهر  ©

خداوند به یهودیان زمان پیامبر نسبت قتل داده است، گویا آنان بـه  
 )اذ قتلتم و(. قتل زمان موسى راضى بودند

خواهـد بـا حیلـه     گاهى انسان با نسبت دادن جرم به دیگران، مى ©
ه اگـر خداونـد بخواهـد، بـا زدن     کغافل از آن. ندکرا از خود دفع  آن

. نـد ک را روشن و مجرم را افشا مـى ى دیگر، مسائل  اى بر مرده مرده
 )تمونکنتم تکاللهّ مخرجٌ ما  و(

حضـرت موسـى،   . نیـد کاطمینان و اعتماد مردم را جلـب   © ٧٣آیه 
ه بـه  ک ـرد، بلک ـشخصا به زدن قسمتى از بدن گاو به مقتول اقدام ن

 )اضربوه(. نیدکار را بکخودتان این : مردم فرمود
ردن مردگان در دنیـا  کاى از قدرت خداوند بر زنده  این آیه، نمونه ©

یحى اللـّه   كذلک(. به عنوان رجعت و در قیامت براى پاداش است
 )الموتى

هاست، نـه   هاى قدرت الهى، براى تعقّل دائمى انسان دیدن نشانه ©
 )م تعقلونکلعل(. اى تعجّب لحظه

آیات الهى نیز تعقّل را در ر انسان آلوده باشد، دیدن کاگر روح و ف ©
م ک ـلعلّ(.) ار رفتـه اسـت  ک ـب» لعـّل «تعقّل با واژه . (انگیزد او برنمى

 )تعقلون
اسـرائیل، از   آیات قبل، بسیارى از الطاف الهى درباره بنـى  © ٧٤آیه 

افته شدن دریا، قبـول توبـه آنـان از    کرهایى از شرّ فرعون، ش: قبیل
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بـان قـرار دادن ابرهـا و     پرستى، نزول بهترین غـذاها، سـایه   گوساله
 . رهبرى معصوم را یادآور شد

روش  کشف قاتل با یکچگونگى  و در نهایت، ماجراى قتل نفس و
بـه جهـت   : فرمایـد  خداوند در این آیـه مـى  . ردکاعجازآمیز را بازگو 

ینـه  ک ه از روى لجاجـت و کتوجّهى شما به این همه نشانه و آیه  بى
ه ک ـبسـا   بود، دلهاى شما را قساوت فراگرفت و سنگدل شـدید و اى 

 .تر شد دلهایتان از سنگ نیز سخت
ه بـه جهـت   ک ـقساوت و سنگدلى، مرض روحـى سـختى اسـت     ©

م کثم قست قلـوب (. شود درپى، براى انسان پیدا مى هاى پى لجاجت
 )كمن بعد ذل

جـاى تقویـت    ى آیات و الطاف الهى، در افراد لجوج بـه  مشاهده ©
  )كم من بعد ذلکقست قلوب(. گردد ایمان، موجب قساوت قلب مى

ى شفا و رحمت و براى ظالمان، موجـب   قرآن، براى مؤمنان مایه ©
 )٨٢اسراء، (. زیان و خسارت است

  ه در لطافت طبعش، خلاف نیستکباران 
  خسَزار،  در باغ، لاله روید و در شوره                                

بعد از دیدن آن همـه معجـزه،   . آورد علم، به تنهایى نورانیّت نمى ©
 )كم من بعد ذلکقست قلوب(. باز سنگدل شدند

زیـرا خـوف و خشـیت    . اى از شعور را دارا هستند جمادات، مرحله ©

و خشـیت، برخاسـته از    )وانّ منها لما یهبط من خشیة اللهّ(. دارند
 )العلمـاء مـن عبـاده     انمّـا یخشـى اللـّه   (: علم است، نه چیز دیگـر 

 :گوید مولوى نیز مى )٢٨فاطر،(
    انـدا و نهـى ذرّات پی لهـجم

  گویند روزان و شبان با تو مى 
  ما سمیعیم و بصیریم و هُشیم

  با شما نامحرمان، ما خامُشیم
  و نطق گل کنطق آب و نطق خا
  ل دلـهست محسوس حواس اه     

وســت، ولــى همــه ایمــان کانتظــارِ ایمــان آوردن همــه مــردم نی ©
أفتطمعـون أن  (. آورند، شـما هـم انتظـار آن را نداشـته باشـید      نمى

 )یؤمنوا
همـه یهودیـان اهـل تحریـف     . نیمکدر انتقاد، انصاف را مراعات  ©

 )یحرّفونه... فریقٌ منهم(. نبودند
شناسـند،   افرادى حقّ را مـى . شناخت حقّ، غیر از قبول حقّ است ©

 )یحرّفونه من بعد ما عقلوه(. نندکاقرار ولى حاضر نیستند به آن 
یحرّفونـه مـن بعـد مـا     (. تحریف، گناه علما و دانشمندان اسـت  ©

 )عقلوه و هم یعلمون
ه ک ـغرض، هنگـامى   گروهى از یهودیان بى: رمودف 7امام باقر ©

ه در ک ـرا  9رم ک ـشـدند، اوصـاف پیـامبر ا    با مسلمانان روبرو مـى 
 . دادند ور بود براى آنان شرح مىکتورات مذ

این جریان به گوش بزرگان آنان رسـید و آنهـا در صـدد جلـوگیرى     
را بـراى مسـلمانان    9هاى محمـد  ه چرا اوصاف و نشانهکبرآمده 

نید؟ اگر آنچه در تورات اسـت بـه آنهـا خبـر دهیـد، روز      ک بازگو مى
 .گیرند ار مىکقیامت بر ضد شما به 

نـد و نبایـد بـا    کفهمید، باید از آن پیروى  انسان وقتى حقیقت را ©
ارعاب و تهدید دیگران و نفوذ مقـام ایـن و آن، حقیقـت را نادیـده     

 )...ثونهم بما تحدّأ قالوا (. بگیرد
ردند، ایـن همـه   ک تمان حقّ نمىکاى بسا اگر در آن روز دانشمندان 

 .یهودى و مسیحى وجود نداشت
بـراى حفـظ موقعیـّت،     تمان حقیقـت کدر نظر منحرفان، نفاق و  ©

... أتحـدّثونهم (. ه خلاف عقل اسـت کنشانه عقل است، در صورتى 
 )أفلا تعقلون

   

تا بر ما روشن کند  بخوان پروردگارت را ما براى« :گفتند ]بار دیگر به موسى[
با [ ،چگونه گاوى باشد؟ زیرا این گاو بر ما مشتبه شده و اگر خداوند بخواهد

: فرماید خداوند مى« :گفت ]موسى[ )٧٠( ».حتماً هدایت خواهیم شد ]توضیحات تو
زار را آبیارى  آن گاوى است که نه چنان رام باشد که زمین را شخم زند و نه کشت

ن حقّ الآ« :گفتند» .آن نیست ]رنگ[اى در  است و هیچ لکه سالم ]عیب و بی[. کند
نزدیک  را سر بریدند، ولى آن ]و ندیدا کردچنان گاوى را پ[پس  »!را آوردى ]مطلب[

 هنگامى که فردى را به قتل رساندید و ]یاد آوریده ب[ و )٧١. (بود انجام ندهند
او، به نزاع پرداختید، ولى خداوند آنچه را شما پنهان  ]قاتل[ى  سپس درباره

قتول قسمتى از گاو ذبح شده را به م«: پس گفتیمس )٧٢. (سازد داشتید، آشکار مى مى
کند و  گونه مردگان را زنده مى خداوند این ].تا زنده شود و قاتل را معرّفى کند[بزنید 

هاى شما بعد از  سپس دل )٧٣( ».بیندیشیددهد، شاید  آیات خود را به شما نشان مى
ها،  اى سنگ چرا که از پاره! تر سخت شد، همچون سنگ یا سخت] همه کفران[این 

دارد و آب از آن  اى از آنها، شکاف برمى پاره شود و مى ]جارى و[نهرها شکافته 
اماّ [. افتد به زیر مى ]از فراز کوه[ها از خوف خدا  کند، و بعضى از سنگ تراوش مى

دانش و عواطف انسانى  ی تپد، و نه سرچشمه ، نه از خوف خدا مىهاى شما دل
آیا انتظار دارید  ]!پس اى مؤمنان[ )٧٤. (و خداوند از اعمال شما غافل نیست] است

اى از آنان،  شما ایمان بیاورند؟ در حالى که عده ]دین[به  ]سرسخت، که یهودیانِ[
که  کردند با آن را تحریف مى ، آن شنیدند و پس از فهمیدنش سخنان خدا را مى

هنگامى که مؤمنان را ملاقات  ]همین یهودیان[و  )٧٥( !؟دانستند مى ]حقّ را[
کنند،  دیگر خلوت مىیکولى هنگامى که با  ».ایمان آوردیم« :گویند کنند، مى مى

ى  درباره[چرا آنچه را که خداوند «: گویند مى] بعضى به بعضى دیگر اعتراض کرده،[
 ]و بیان کرده، به مسلمانان[گشوده  ]در تورات[براى شما  ]پیامبرآخرین صفات 

  بر ضدّ شما به آن استدلال  ،در پیشگاه پروردگارتان ]روز رستاخیز[کنید تا  بازگو مى
  )٧٦( »!فهمید؟ نمى کنند؟ پس آیا                         
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ایمــان بــه حضــور و علــم خداونــد، انســان را از خطاهــا  © ٧٧آیــه 
 )...یعلمون انّ اللهّ یعلم أولاَ(. دارد بازمى

یعلم مـا یسـروّن و   (. سان استکار و نهان یکدر نزد خداوند، آش ©
 )یعلنونما 

ه دانشمند بـوده و بـه اوصـاف و    کبرخلاف گروه پیشین،  © ٧٨آیه 
تمـان  کهاى پیامبر اسـلام در تـورات آشـنایى داشـتند، ولـى       نشانه

تاب آسـمانى خبـرى   که از محتواى کردند، مردم عوام ک حقیقت مى
ه ک ـردنـد  ک ر مـى ک ـآنها ف. ردندک نداشتند، با آرزو و خیال زندگى مى

فرزنـدان و محبوبـان خـدا هسـتند و بـه جهـنّم        یهود، نژاد برتـر و 
روند و اگر مجازاتى هـم بـراى آنـان باشـد، چنـد روزى بیشـتر        نمى

 ٢١و مائده آیـه   ١٠٩و بقره، آیه  ١٢٠و ٨٠هاى نساء آیات  در سوره( .نیست
 .)اى از این آرزوها بیان شده است نمونه

سواد بودن، نقـص اسـت و    تاب و معلّم، امّى بودن و بىکبا وجود  ©
نند تا مـورد انتقـاد   کتاب حقّ، همه تلاش کیابى به  باید براى دست

 )تابکو منهم اُمیّون لایعلمون ال(. قرار نگیرند
. ى رشد خیالات وآرزوهاى نابجاسـت  سوادى و ناآگاهى، زمینه بى ©
 )امانى... و منهم امیّون(
الاّ (. ارات، بایـد بـر مبنـاى علـم باشـد نـه خیـال       انتظ توقّعات و ©

 )یظنّون
ان هـم الاّ  (. در عقاید، پیروى از گمـان و خیـال ممنـوع اسـت     ©

 )یظنّون
یـن  اار رفته، کب »ویل«لمه که در آن سه بار کاى  تنها آیه © ٧٩آیه 
 .ندک ه خطر علما و دانشمندان دنیاپرست را مطرح مىکاست  آیه
تبـون  کی(. در طول تاریخ بوده است کسازى، جریانى خطرنا دین ©
 )...تابکال

ه ک ـبدعت، دین فروشى و استحمار مردم، از جمله خطراتى است  ©
یقولـون هـذا   (. ندک ى دانشمندان فاسد، جامعه را تهدید مى از ناحیه

 ) من عنداللهّ
گزار  گر و بدعت ها، مقالات زهرآلود، تحریف تابکها،  مواظب قلم ©

یقولون هذا من عنـد  ... تبونکی(. نیدکباشید و به هر عالمى اعتماد ن
 )اللهّ

مردم به صورت فطرى علاقمند به مذهب هستند، لذا بسیارى از  ©
شیاّدان، سخنان خود را بـه نـام دیـن و مـذهب بـه مـردم تحویـل        

 )یقولون هذا من عنداللهّ(. دهند مى
ثمنـا  (. هاى بدعت و افتـرا، رسـیدن بـه دنیاسـت     ى از انگیزهکی ©

 )قلیلاً
ویـل لهـم ممـّا    (. فروشـى اسـت   از بدترین درآمدها، درآمدِ دیـن  ©
 )سبونکی

اعتقـاد   ر وک ـه بـه تف ک ـسانى اسـت  کها متوجهّ  شدیدترین عذاب ©
 )ویل... ویل... ویل(. نندک مردم خیانت مى

اگر : گفتند ه مىکهود، این بود از جمله انحرافات عقیدتى ی © ٨٠آیه 
متـر اسـت و چنـد    کیفر ما از دیگـران  کار باشیم، کبر فرض ما گنه

خداوند . زیرا ما از دیگران برتریم!. روزى بیشتر، عذاب نخواهیم شد
 .شدک ر خط بطلان مىکدر این آیه، بر این طرز تف

 )و قالوا لن تمسّنا(. امتیازطلبى، از جمله خصوصیاّت یهود است ©
 )قل... قالوا(. پاسخ نگذارید ار و گفتارهاى ناروا را بىکاف ©
قالوا (. آرزوى بدون عمل، ممنوع است طلبى، نژادپرستى و برترى ©

 )ام تقولون... لن تمسّنا النار
سان هستند، خداوند وعده و پیمـانى بـراى   کهمه در برابر قانون ی ©

 )عهداً  قل اتخّذتم عند اللهّ(. نجات قومى خاص نداده است
ناآگاهى از معـارف دیـن، سـبب نسـبت دادن خرافـات بـه دیـن         ©

 )تعلمون ما لا  ام تقولون على اللهّ(. شود مى
یفـر  کردنـد  ک ه خیـال مـى  ک ـاسـرائیل   برخلاف گمان بنى © ٨١آیه 

یفر الهى نسبت بـه دیگـران تفـاوت دارد،    کى آنان با  خداوند درباره
سـان هسـتند و اگـر آثـار     کن یهمه در برابر قانو: فرماید این آیه مى

ه فرصـت توبـه و بازگشـت    ک ـنـد  کگناهان، چنان انسان را احاطـه  
 .نداشته باشد، براى همیشه در جهنّم خواهد بود
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. نیـد کدر برابر خیالات و موهومات، با صراحت و قاطعیّت برخورد  ©
 )بلى منَ(
. ه براسـاس عمـل اسـت   ک ـیفر و پاداش براساس آرزو نیست، بلک ©
 )سبکبلى منَ (
ه آگاهانه و از روى عمد و اختیار کیفر دارند کآن دسته از گناهان  ©

 )سبک(. ب شده باشیم، نه بر اساس جهل یا جبرکمرت
تواند انسان را  ه آن عوارض مىکهر گناهى، آثار و عوارضى دارد  ©

 )أحاطت(. ندکدر خود غرق 
ار را کیفر گنهکآیه قبل . نار تهدید، بشارت لازم استکدر  © ٨٢آیه 

... الـّذین آمنـوا و عملـوا   (. ار راک ـوکرد، این آیـه پـاداش نی  کمطرح 
 )اصحاب الجنّة

الذّین آمنـوا  (. بهشت، ایمان و عمل است، نه خیال و آرزو کملا ©
 )اصحاب الجنّة... عملوا و

ه داشـتن خـوى   ک ـنـد، بل ک فایـت نمـى  کعمل صـالح   کانجام ی ©
ــوکنی ــه ک ــارى و انجــام هرگون ــوا (. ار صــالحى لازم اســتک عمل

آمده است، لذا ) ولام الف(جمع و همراه با » الصالحات«، )الصالحات
 .گیرد را در برمى کارهاى نیکى  همه
. ى اسـت ک ـترین واژه در باب نی ترین و وسیع احسان، جامع © ٨٣آیه 

در حال فقر والدین، احسان مادىّ و در حـال غنـاى آنـان، احسـان     

محبّت و  ه احسان به یتیم شامل؛ تأدیب، حفظ حقوق،کچنان. روحى
 .شود تعلیم او مى

هـا، در   ى ایـن میثـاق   چون همـه . ى استکى ادیان ی اصول همه ©
 .اسلام نیز هست

. گیـرد  خداوند از طریق عقل، فطرت و وحى، از مردم پیمـان مـى   ©
 )اخذنا میثاق(
قـرار   کارهاى نیکو بعد از آن . تب انبیاستکى م توحید، سرلوحه ©

 )ه و بالوالدین احسانالاتعبدوا الاّ اللّ(. گرفته است
 و... لاتعبـدوا (. نار توحید، احسان بـه والـدین مطـرح اسـت    کدر  ©

 )بالوالدین احسانا
بالوالـدین  (. ى از پدر و مادر، ممنوع استکتبعیض و گرایش به ی ©

 )احسانا
 )...الیتامى و القربى و ذى(. ابتدا خویشان نیازمند، سپس دیگران ©
اولوا الارحام (. ها محفوظ است یز اولویّتلبتهّ در بین خویشاوندان نا

 )٧٥انفال، ()بعضهم اولى ببعض
نـار احسـان،   کدر . احسان باید همراه با ادب و بدون منـّت باشـد   ©

 .آمده است )قولوا للناس حسنا(جمله 
رد، ولـى بـا همـه    ک ـتـوان احسـان    ى مـردم نمـى   اگرچه به همه ©

 )قولوا للناّس حُسنا(. توان خوب سخن گفت مى
ى  ه بـا همـه  کو، نه تنها با مسلمانان، بلکبرخورد خوب و گفتار نی ©

 )قولوا للناّس حُسنا(. مردم لازم است
ات، احسان به مسـتمندان و ایتـام نیـز لازم    کعلاوه بر پرداخت ز ©

. ینکات آمـده و هـم احسـان بـه مسـا     ک ـدر ایـن آیـه هـم ز   . است
 )اةکاتوا الز و... ینکالمسا و... احسانا(
. رابطـه بـا فقـرا جـدا نیسـت      ات وک ـرابطه با خداوند، از ز نماز و ©
 )اةکاقیموا الصّلاة و اتوا الز(
اتـوا   اقیموا الصّلاة و(. ات در ادیان دیگر نیز بوده استکنماز و ز ©
 )اةکالز
ین، همـراه بـا   کمسـا  ایتام و اعتقاد به توحید، احسان به والدین و ©

بپاداشـتن نمـاز،    مـردم، و و بـا  ک ـبرخورد نی ات وکدستور پرداخت ز
 .ى جامعیت اسلام است نشانه

اوّل حـقّ خداونـد،   . اداى حقوق، داراى مراتـب و مراحلـى اسـت    ©
مبود محبـّت  که کسپس والدین، سپس خویشاوندان، سپس یتیمان 

 .مبود مادّیات دارندکه کین کآنگاه مسا دارند و
ات ، همـه از  ک ـتوحید، احسان بـه والـدین و خویشـان، نمـاز و ز     ©

   )...اخذنا میثاق(. هاى خداوند با بندگان است میثاق
   

کنند،  و آنچه را آشکار مىدارند  مىدانند که خداوند آنچه را پنهان  آیا نمى
عوامانى هستند که کتاب خدا را  )یهودیان(اى از آنان  و پاره )٧٧( !؟داند مى
 .اند دانند و تنها به پندارهایشان دل بسته آرزوها نمى] مشتی خیالات و[جز 

نویسند، سپس  پس واى بر کسانى که مطالبى را با دست خود مى )٧٨(
اندکى بستانند، پس واى  بهاىِ ،تا به آن ».از طرف خداست ،این« :گویند مى

به  ]از این راه[نوشت و واى بر آنها از آنچه  هایشان بر آنها از آنچه دست
جز چند روزى محدود، هرگز آتش « :گفتند ]یهود[و  )٧٩! (آورند دست مى

اید که البتهّ  آیا پیمانى از نزد خدا گرفته« :بگو ».دوزخ به ما نخواهد رسید
دانید به خدا  یا چیزى را که نمى، ورزد از پیمانش تخلفّ نمى خداوند هرگز

 ان آنانو گناهش کسانى که مرتکب گناه شوند آرى، )٨٠( »!دهید؟ ىنسبت م
، آنها اهل آتشند و ]و آثار گناهان سراسر وجودشان را بپوشاند[را فراگیرد 

و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته  )٨١. (همیشه در آن خواهند بود
   )٨٢. (مانداند، آنان اهل بهشتند و در آن جاوِدانه خواهند  انجام داده

جز خداوند یگانه را  که اسرائیل پیمان گرفتیم زمانى که از بنى ]یاد آریده ب[و 
پرستش نکنید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و بینوایان، احسان کنید و 
. با مردم، به زبان خوش سخن بگویید و نماز را برپاى دارید و زکات بدهید

  ] از وفاى به آن[ سرپیچى کردید و ]پیمان ناز ای[ى کمى،  امّا شما جز عدّه
  )٨٣. (گردان شدید روى                          
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ى احترام بـه خـون    اسرائیل درباره شاید مراد از میثاق بنى © ٨٤آیه 
اسرائیل نوشتیم  بر بنى: فرماید ه مىکسوره مائده باشد  ٣٢مردم، آیه 

شـد،  کس شخصى را بدون دلیل و از روى فساد در زمین بکه هر ک
 .شته استکمردم را  گویا همه

حقّ حیات، اوّلین حقّ بـراى هـر انسـان اسـت و قتـل نفـس از        ©
شتن ک ٣٢ى مائده آیه  ه در سورهکهمچنان . باشد بیره مىکگناهان 

. شتن همه مردم شمرده اسـت کنفر را بدون هیچ جرمى برابر با  کی
و  .افتـد  تمام گناهان مقتول به گردن قاتل مـى : رمودف 7امام باقر

نفر  کها و زمین در قتل ی اگر اهل آسمان: نیز در حدیث آمده است
 .افتند شوند، همه به دوزخ مى کمؤمن شری

ردن پایگـاه خـود،   ک ـم ک ـه براى محکها آن است  روش طاغوت ©
 کرده و مورد آزار و هتکنند و مردم را آواره ک اخها بنا مىکها و  قلعه

ار کار حقّ ندارد، بـده کستانه حتّى بکدر حالى . دهند حرمت قرار مى
س زودتـر از دیگـرى   ک ـو هـر  . را مجبور به فروش خانه خود نماید

شاورزى انتخاب نمـود، در اولویـّت   کار یا عبادت یا کانى را براى کم
 .گیرد و احدى حقّ مزاحمت ندارد قرار مى

اقـررتم و  «ه در جملـه  ک 9رمکانتقاد از یهودیان زمان رسول ا ©
آرى، . انشـان اسـت  کرد نیاک ـخورد به خـاطر عمل  مىبه چشم » انتم
هاى گذشته یا آینده  ار شخصى یا قومى مربوط به زمانکس به کهر

 .شود در آن قلمداد مى کراضى باشد، شری
افى ک ـارهاى مهـم، سـفارش و فرمـان    کبراى اطمینان از انجام  ©

 )مکاخذنا میثاق(. نیست، میثاق و تعهدّ لازم است
 لا(. اتـب الهـى اسـت   کن، سفارش خداوند و مامنیّت جان و وط ©

 )تخرجون ون، لاکتسف
حقّ فطرى و طبیعى است و سلب این حـقّ،   کعلاقه به وطن، ی ©

 )مکم من دیارکلا تخرجون أنفس و(. ار استکظلم آش
ه افـراد آن، اعضـاى ایـن    کرى واحد است کى پی جامعه به منزله ©
شـتن یـا اخـراج دیگـرى در     کبنابراین  )مکم، انفسکدماء(. رندکپی

 :گوید سعدى مى. شتن و اخراج خود استکواقع 
  گوهرند که در آفرینش زیک           دیگرندکبنى آدم اعضاى ی   

ه ک ـنـد  ک اسرائیل را سـرزنش مـى   خداوند در این آیه، بنى © ٨٥آیه 
دیگر را ک ـشتید و یکه داشتید، همدیگر را کعلیرغم پیمان و میثاقى 

 . ردیدکهایتان بیرون  از سرزمین
ى متحّـد براسـاس روابـط صـحیح      جامعه کشما موظّف بودید ی  ©

یل دهید، ولى به جاى آن در کخانوادگى و رسیدگى به محرومان تش
دیگر را یارى و حمایت نمودید و کگناه و تجاوز به حقوق دیگران، ی

 . ج دادیددر جامعه، هرج و مرج و تفرقه و خونریزى را روا
ردنـد و  کمان ظـالم جـرأت قتـل و تبعیـد پیـدا      کبا حمایت شما، حا

هـا اسـیرى    م تورات، اگر در این درگیـرى که شما به حک عجیب این
م ک ـه حک ـنمایید، در حـالى   داشته باشید با پرداخت فدیه آزادش مى

 . دهید تورات را در تحریم قتل و تبعید، گوش نمى
شـید، ولـى حاضـر نیسـتید     کود بحاضرید همدیگر را به دست خ  ©

شـتن از آن بـدتر   کاگر اسـارت تـوهین اسـت،    ! دیگر باشیدکاسیر ی
ردن اسیران، فرمـان تـورات اسـت،    کاست، و اگر فدیه دادن و آزاد 

 ! نهى از قتل و تبعید هم فرمان خداوند است
ه آیات الهـى را هـر جـا    کآرى، شما تسلیم فرمان خداوند نیستید، بل

جـا نباشـد،   کهـر   پذیریـد و  ى خودتان باشد مى قهمطابق میل و سلی
 .روید زیر بار نمى

ه چگونه افـرادى  کدهد  این آیه نسبت به خطر التقاط، هشدار مى ©
 . نندک رها مى آن راپذیرند و قسمت دیگر  بخشى از دین را مى

ننـد، ولـى نسـبت بـه     ک ام فردى عمل مـى که به احکمسلمانانى   ©
تفاوتند، بایـد در انتظـار خـوارى و ذلـّت دنیـا و       مسائل اجتماعى بى
ام نماز و روزه که شرایط و احکسانى ک! اى بسا. عذاب قیامت باشند

ومـت،  کم و حکنند، ولـى در شـرایط و وظـایف حـا    ک را مراعات مى
 .متعهدّ نیستند

تظاهرون (. تجاوز، ممنوع است ارى در گناه وکهم رسانى ویارى ©
 )العدوان علیهم بالاثم و
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سى به دسـتورات دیـن عمـل    کعلامت ایمان، عمل است و اگر  ©
فــرون کتـاب و ت کأفتؤمنـون بـبعض ال  (. نـد، گویـا ایمـان نــدارد   کن

ه چرا بعضـى دسـتورات را رهـا    کرآن، به جاى انتقاد از اینق )ببعض
 .ورزید فر مىکچرا به بعضى دستورات : نید، فرموده استک مى

ه بـرخلاف  ک ـى ایمان واقعى، عمـل بـه دسـتوراتى اسـت      نشانه ©
هاى شخصى انسان باشد وگرنه انجام دستوراتِ مطـابق میـل    سلیقه

در ( )تقتلون، تفـادوهم (. انسان، نشانى از میزان ایمان واقعى ندارد
ارى ندارید، ولـى در آزاد سـازى اسـیران    کدیگر به تورات کشتن یک

 !)شوید اهل ایمان مى
و بـه  . ام اسـت ک ـفر به تمـام اح کبه بعضى از آیات، در واقع  فرک ©

ننـد،  که بـه قسـمتى از آیـات عمـل ن    کسانى کهمین جهت جزاى 
... خزى فـى الحیـاة الـدنّیا   (. خوارى دنیا و عذاب قیامت خواهد بود

 )یردوّن الى اشدّ العذاب
ردن کن ها و عمل نفس ها، قتلِ نىکش ى پیمان این آیه ریشه © ٨٦آیه 
آنهـا دنبـال زنـدگى دنیـوى     : نـد ک برخى آیات را چنین بیان مـى به 

بند هسـتند   ند، پاىکه منافعشان را تأمین کهستند وتنها به قوانینى 
 . اعتنایند ه ضررى به منافع دنیوى آنان بزند بىکبه هر قانونى  و
پس عذاب الهى براى این رفاه طلبان دنیاپرست، تخفیف ندارد و بر  

عـذاب نخواهنـد    نند؛ یا اصلاًک ه ادّعا مىکخلاف خیال و گمانشان 

ى  بینند، آنان نیز مثـل همـه   شد و یا چند روزى بیشتر مجازات نمى
 .مجرمان، در برابر اعمال خود مسئولند

: فرمایـد  ه مـى کتمام آیاتى . انسان، آزاد است و حقّ انتخاب دارد ©
ه انسـان  کانسان دنیا را خرید و آخرت را فروخت، دلیل این هستند 

سـنجد و   ر و مقایسه، مىکدارد و خود با فه اختیار کمجبور نیست، بل
 )اشتروا(. ندک انتخاب مى

ه ک ـاین )فـلا یخفـّف  (. سان هستندکهمه در برابر قانون الهى ی ©
دانند، گمان و  محبوب خدا مى اسرائیل خود را نژادِ برتر، فرزند و بنى

ه در ک ـقهر الهى بـراى هـیچ انسـان و نـژادى     . وهمى بیش نیست
 .دارد ست، استثنا برنمىفر اکمسیر لجاجت و 

این آیه از استمرار لطف خداوند براى هدایت مردم سـخن   © ٨٧آیه 
یـامبرانى چـون داوود، سـلیمان،    پ 7ه پـس از موسـى  ک ـگوید  مى

آمدنـد و بعـد از آن بزرگـواران،    السـلام   علـیهم ریاّ و یحیى کیوشع، ز
ه از سـوى  ک ـرا با دلایل روشن فرستاد  7خداوند حضرت عیسى 

بار و کاسـرائیل راه اسـت   شد، ولـى بنـى   القدس یارى و تأیید مىروح 
ذیب ک ـشى را پیش گرفتند و بجاى پذیرشِ هدایت الهى، به تکگردن

 .و قتل انبیا دست زدند
فرسـتادن پیـامبران    )قفّینـا (. بردار نیستتعلیم و تربیت، تعطیل ©
 .ى جریان هدایت در طول تاریخ است ى پس از دیگرى، نشانهکی

 )ایدّناه بروح القدس(. رسانند فرشتگان، به اولیاى خدا یارى مى ©
 )م الرسولکجاء(. انبیا باید به سراغ مردم بروند ©
 )مکلاتهوى انفس(. هدایت، با هوا و هوس سازگار نیست ©
 )فریقا تقتلون(. برد شى پیش مىکهوا پرستى، انسان را تا پیامبر ©
. ردنـد ک انبیا براى تحققّ اهداف خویش، تا پاى جان مقاومت مـى  ©
 )فریقا تقتلون(

ان و کظاهرا این جـواب اسـتهزا آمیـز، شـعار همـه مشـر       © ٨٨آیه 
ه در جـواب حضـرت   ک ـچنان .شان، در برابر پیامبران بوده اسـت کسر

مـا حـرف تـو را    ) ٩١هـود،  ()یا شـعیب مـا نفقـه   (: گفتند شعیب مى
 .فهمیم نمى

اگر گروهى مورد لعـن  . مقدّمات بدبختى، بدست خود انسان است ©
. لجاجت خودشـان اسـت   فر وکگیرند، به خاطر  و قهر الهى قرار مى

 )فرهمکلعنهم اللهّ ب(

   

هاى یکدیگر را نریزید و  هنگامى که از شما پیمان گرفتیم، خون ]یاد آریده ب[و 
اقرار کردید و  ]به این پیمان[همدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید، پس شما 

اماّ این شما هستید که یکدیگر را به قتل  )٨٤. (دهید می یخود بر آن گواه
کنید و علیه  بیرون مى ]آواره و[رسانید و جمعى از خودتان را از سرزمینشان  مى

ولى اگر همانان به صورت . کنید مى تجاوز همدیگر را پشتیبانى آنان، به گناه و
نه [در حالى که  ]تا آزادشان سازید[کنید  اسیران نزد شما آیند، بازخریدشان مى

آیا به بعضى از . بر شما حرام بود ]نیز[راندن آنها بیرون ]تنها کشتن، بلکه
شوید؟ پس  به برخى دیگر کافر مى آورید و دستورات کتاب آسمانى ایمان مى

از شما که این عمل را انجام دهد، جز رسوایى در این جهان،  جزاى هر کس
شوند و خداوند  روانهترین عذاب  سختسوی چیزى نخواهد بود و روز قیامت به 

آنها کسانى هستند که زندگى  )٨٥. (دهید، غافل نیست از آنچه انجام مىهرگز 
 اب آنها کاستهاز این رو از عذاند،  آخرت خریده ]از دست دادن[دنیا را به بهاى 

دادیم و از  ]تورات[و به موسى کتاب  )٨٦. (شود و آنها یارى نخواهند شد نمى
دلایل  ]معجزات و[مریم  بن فرستادیم و به عیسىپى در پى پس او پیامبرانى 

پس چرا هرگاه . یارى نمودیم ید وأیالقدس، ت روشن بخشیدیم و او را با روح
بر خلاف هواى نفس شما آورد، در برابر او  ]دستورات از احکام و[پیامبرى چیزى 

و جمعى را کردید جمعى را تکذیب  ]به او و به جاى ایمان آوردنِ[، تکبّر ورزیدید
هاى ما در  دل«: گفتند ]به پیامبران از روى استهزا[آنها  و )٨٧( !به قتل رساندید؟

چنین نیست، بلکه  ».]فهمیم هاى شما چیزى نمى و ما از گفته[غلاف است 
  و به همین دلیل [از رحمت خود دور ساخته ، آنها را خداوند به سبب کفرشان

  )٨٨. (آورند ، پس اندکى ایمان مى]کنند چیزى درک نمى           
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هـاى   ها و هواپرسـتى  ى دیگرى از لجاجت این آیه، صحنه © ٨٩آیه 
هاى تـورات، منتظـر    ه آنها بر اساس بشارتکند ک یهود را مطرح مى

 .دادند هور پیامبر بودند و حتّى به همدیگر نوید پیروزى مىظ
ى از دلایل اقامـت آنهـا در مدینـه    کی 7به فرموده امام صادق  ©

به  دانستند آن شهر، محلّ هجرت پیامبر است و ه آنها مىکاین بود 
نى گزیده بودند، ولى بعـد از ظهـور   کهمین سبب از پیش در آنجا س

هاى وى را موافق با آنچه در تورات بـود   ه نشانهکپیامبر اسلام، با آن
 .فر ورزیدندکیافتند، 

ه در برابـر هـم   ک ـنند، نـه آن ک دیگر را تصدیق مىکادیان الهى، ی ©
 )مصدّقا(. باشند

ه یهودیـان در انتظـار   ک ـبـا آن . ردک ـیـه  کبه هر استقبالى نبایـد ت  ©
فـر  کنى گزیدنـد، ولـى در عمـل    کالیانى در مدینـه س ـ س 9پیامبر

 )فروا بهک... قبل  من انواک(. ورزیدند
ه حقّ را کچه بسا افرادى . افى نیستکشناخت حقّ و علم به آن  ©

فلمـّا جـائهم مـاعرفوا    (. افر شـدند کفهمیدند، ولى به خاطر لجاجت 
 )فرواک

چنـین   9فر یهودیان به پیامبر اسلامکدر این آیه، علّت  © ٩٠آیه 
 :بیان شده است

اسرائیل، وحـى   ى از افراد بنىکه چرا بر یکیدند ورز آنها حسادت مى
ه خود کفرورزى، بهاى بدى بود کو این حسادت و . نازل نشده است
 .را بدان فروختند

بئسـما  (. هـاى آنـان اسـت    معیار ارزش دیـن مـردم، بـه انگیـزه     ©
 )بغیا... اشتروا

اسـرائیل آرزو داشـتند پیـامبر     بنـى . فر استکى  گاهى حسد، مایه ©
موعود از نژاد آنان باشد و چون به آرزوى خـود نرسـیدند، حسـادت    

 )بغیا ان ینزّل(. افر شدندکورزیده و 
 )من فضله على من یشاء(. پیامبرى، فضل الهى است ©
خـدا  . یمانه خداونـد نـدارد  کنارضایتى انسان، تأثیرى در الطاف ح ©

مـن  (. سى بگـذارد کچه  یرسالت خود را به عهدهه کداند  بهتر مى
 )یشاء

ه انسان هستى خود را بدهد و غضب کبدترین معاملات آن است  ©
 )غضب، عذاب مهین... بئسما اشتروا(. الهى را بخرد

ها به اسـلام بـوده    ى امّت پیامبر اسلام، مأمور دعوت همه © ٩١آیه 
 )قیل لهم(. است

. تعصـّبات قـومى اسـت    نژادپرسـتى و فـّار،  کفر کى از عوامل کی ©
 )فرون بما ورائهکی نؤمن بما انزل علینا و(
 )و هو الحقّ(. ایمان، حقاّنیّت آیین است نه نژاد کملا ©
 )وهو الحقّ...  انزل اللهّ(. قرآن، سراسر حقّ است ©

ان خـود راضـى بودنـد،    ک ـچون یهودیان زمان پیامبر به رفتـار نیا  ©
 )فلِمَ تقتلون(. ا به آنان داده استخداوند نسبت قتل انبیا ر

اگر شما به ( )نتم مؤمنینکان ... تقتلون فلم(. دروغگو، رسواست ©
اسرائیل هستند ایمان داریـد، پـس چـرا پیـامبرانى      ه از بنىکانبیایى 

 !) ردید؟کریا را شهید کهمچون حضرت یحیى و ز
 ه شـما یهودیـان، عـرب بـودن    کى دیگر بر این شاهد زنده © ٩٢آیه 

اید تا به او ایمان نیاورید، این است  را فقط بهانه قرار داده 9محمد
ترین پیامبر از نژاد شما بود و برجسته 7ه حضرت موسىکه با آنک

ه ک ـآن همه دلایل روشن و معجزات براى شـما آورد، ولـى همـین    
وه طور رفت، به سـراغ  کگرفتن تورات به  چند شبى براى مناجات و

را بـر بـاد داده و بـر     7و تمام زحمات موسىپرستى رفتید  گوساله
 .ردیدکخویشتن ستم 

. نـد ک ر سوابق، زمینـه را بـراى قضـاوت درسـت فـراهم مـى      کذ ©
 )اتخذتم العجل(
هـاى بعـد    نسـل  جاهلیّت، ظلمى بـه خـود و   و کبازگشت به شر ©

 )ظالمون  انتم(. است
اسرائیل  ه اگر پیامبرى از بنىکآخرین حرف یهود این بود  © ٩٣آیه 

ه بـر خودمـان نـازل    کتابى را کآوریم و تنها  نباشد، به او ایمان نمى
 .شده باشد، قبول داریم
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 : ندک قرآن چند نمونه از دروغهاى آنها را بیان مى
شما اگر در ایـن ادّعـا راسـتگو    : ه فرمودکنمونه اوّل در آیه قبل بود 

و به سـراغ گوسـاله پرسـتى     ردهکهستید، پس چرا به موسى پشت 
 ! رفتید؟

از شـما پیمـان گـرفتیم و    : فرماید ه مىکم همین آیه است نمونه دو
مـال قـدرت   کبـا  : وه طور را بالاى سر شما قـرار دادیـم و گفتـیم   ک

نید، اماّ شـما  کقوانین آسمانى تورات را بگیرید و گوش داده و عمل 
 . منیک شنویم، ولى عمل نمى ما قوانین را مى: گفتید

ه ک ـآورید به این بهانـه   حال اگر به قرآن و پیامبر اسلام ایمان نمى 
اسرائیل نازل نشده است، پس  از ما نیست و قرآن بر بنى9محمد 

 !ردید؟کچرا با موسى و تورات او آنچنان برخورد 
 : ندک قرآن راز عدم اعتقاد آنان را چنین بیان مى 

به گوساله سیراب شـده و   فرشان، دلهایشان از علاقهکآنها به خاطر 
 . ر و ایمان نمانده بودکجایى براى تف

ه هر چه بر ما نازل کاسرائیل در ادّعایشان صادق هستند  اگر بنى ©
ى آنان  ه در پروندهکآوریم، پس این جنایت را  شود به آن ایمان مى

شـى و  کنند؟ آیـا گوسـاله پرسـتى، پیامبر   ک هست، چگونه توجیه مى
 !یمان است؟نى، جزو اکش پیمان

واذ (. هـاى عمـل اسـت    ى از عوامـل و انگیـزه  کمیثاق گرفتن، ی ©

 )مکاخذنا میثاق
آوردهاى انقلاب الهى، هشدار و بیـدارباش لازم   براى حفظ دست ©

 )مکرفعنا فوق(. است
ام و دستورات الهى، نیازمند قـدرت، جـدّیّت، عشـق و    کانجام اح ©

دینـدارى، بـا   . شوخى و تشریفات، سازگارى نـدارد تصمیم است و با 
م کخـذوا مـا آتینـا   (. ارى سازگار نیسـت کضعف و مسامحه و سازش

 )بقوة
اگر دل انسان از علاقـه  . است کى مفُرِط، خطرنا عشق و علاقه ©

اشـربوا فـى   (.شـود حقـایق را بپـذیرد    به چیزى پر شود، حاضر نمى
عشق » ء یعمى و یصمّ ىحبّ الش«: اند ه گفتهکچنان )قلوبهم العجل

ند و انسان دیگر حاضـر نیسـت   ک ر مىک ور وکبه هر چیز، انسان را 
 .را ببیند یا بشنود هاى آن عیب

م کبئسـما یـأمر  (. ار و عقاید انسان استکرفتار، بهترین بیانگر اف ©
 )مکبه ایمان

   

کـه در کتابشـان   هـایى را   کتابى براى آنها آمد که نشانه و چون از سوى خداوند،
کـه بـا کمـک    [دادند  و پیش از این به خود نوید مىشمرد،  راست مى ،آمده است

بـا ایـن همـه، هنگـامى کـه ایـن        پیروز گردند،کافران  بر ]پیامبر جدید کتاب و
به او کافر شدند، پس لعنت  ،نزد آنان آمد را که شناخته بودند،] کتاب، و پیامبرى[

چه بد است آنچه که خویشتن را به آن فروختند، کـه از   )٨٩( !خدا بر کافران باد
چرا خداونـد از  « :]و گفتند[کافر شدند  ،روى حسد، به آیاتى که خدا فرستاده بود

» !؟کنـد  نـازل مـى   ]آیاتش را[ویش بر هر کس از بندگانش که بخواهد، فضل خ
براى کـافران، مجـازاتى خوارکننـده     و .پى الهى گرفتار شدند پس به قهر پى در

ایمـان   ،به آنچه خداوند نازل کرده«: و هنگامى که به آنها گفته شود )٩٠. (است
خودمان نازل  ]پیامبر[ بر آوریم که ما تنها به چیزى ایمان مى« :گویند می» .آورید

حقّ است و آنچه  ]قرآن[شوند، در حالى که آن  و به غیر آن کافر مى ».شده باشد
: بگـو . کنـد  است، تصدیق مى آمده ]تورات[ایشان  در کتاب ]های آننشانهاز [را 
پس چرا پیـامبران خـدا را    ،مؤمن بودید] به آیاتى که بر خودتان نازل شده[اگر «

 ]دلایـل روشـن و   آن همـه [موسـى   و )٩١(» !رسـاندید؟  قتل مى پیش از این به
 ]بـه خـدایى  [او گوسـاله را   ]تغیب ـ[معجزات براى شما آورد، ولى شـما پـس از   

گاه کـه از شـما پیمـان     آن ]یاد کنید[و  )٩٢. (گرفتید، در حالى که ستمکار بودید
دستوراتى که بـه شـما   «: ]گفتیم و[گرفتیم و کوه طور را بر فراز شما بالا بردیم 

شنیدیم «: گفتند ]اماّ آنان[» ].و عمل کنید[ایم، محکم بگیرید و گوش دهید  داده
: بگـو . باختنـد  گوساله دل ]پرستش[به  ،و به سبب کفرشان ».و نافرمانى کردیم

  ایمانتـان شـما را بـه بـدچیزى فرمـان      ]بدانیـد کـه  [اگر ادّعاى ایمـان داریـد،   «
  )٩٣( ».دهد مى                                        
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هاى فراوانى  اسرائیل، ادّعاهاى دروغین و خیال پردازى بنى © ٩٤آیه 
 :داشتند، از جمله

 )١٨مائده،()نحن ابناء اللهّ و احباّئه(. ما فرزندان محبوب خدائیم* 
لـن یـدخل   (. ه یهودى باشدکشود مگر آن سى وارد بهشت نمىک* 

 )١١١بقره، ()ان هوداکالجنهّ الاّ من 
لن تمسّنا الناّر (. ندک ما اصابت نمىآتش دوزخ، جز چند روزى به * 

 )٨٠بقره، ()الاّ ایاّما معدودة
رى آنهـا را ردّ  ک ـموهومات ف هاى خیالى و ى این بافته این آیه، همه

اگر این ادّعاهاى شـما درسـت باشـد و بـه ایـن      : فرماید رده و مىک
از آن فـرار   ها ایمان داشته باشید، دیگر نباید از مرگ بترسید و حرف

 !نید تا به بهشت وارد شودکه باید آرزوى مرگ کبلنید، ک
ه اشتیاق به مرگ نیز کترسند، بل اولیاى خدا، نه تنها از مرگ نمى ©

طالب  لابن ابى  واللهّ«: فرماید مى 7ه امام علىکهمان گونه . دارند
بـه خـدا سـوگند علاقـه پسـر       »دى امـّه آنس بالموت من الطفل بثَ

مادرش بیشتر  یشیرخوار به سینه ابوطالب به مرگ، از علاقه طفل
 .است

ه ک ـترسـد   راننده در صورتى از سفر مى. مرگ، همانند سفر است ©
شناسد، یا بنزین ندارد یا تخلّف نموده است، یـا جـنس    یا راه را نمى

در حـالى  . ونت نـدارد کند و یا در مقصد، محل س ـک قاچاق حمل مى
سوخت بین راه دارد؛  )الیه المصیر(داند؛  ه مؤمن واقعى، راه را مىک
رده است، جنس قاچاق کتخلفّاتش را با توبه جبران  )عمل صالحا(

 )جنّة الماوى(داند؛  ونتش را نیز مىکوعمل خلاف ندارد و محل س
ان (! شـود  شـیده مـى  کنژادپرستى، تا قیامـت   ى انحصار و دامنه ©
 )...م الدار الآخرة خالصةکانت لک

 )فتمنّوا الموت... انتکإن (. وجدان، بهترین قاضى است ©
. ى ایمـان واقعـى و صـادقانه اسـت     آمادگى بـراى مـرگ، نشـانه    ©
 )نتم صادقینکفتمنّوا الموت ان (

وقتـى  . یقـین اسـت   ى صـدق و  نترسیدن از مرگ، نشانه © ٩٥آیه 
گریزنـد، تنهـا    ها، تعارفات و خیالات مى رسد شوخى مرگ از راه مى

ه ک ـند ک ى مرگ، انسان باور مى در لحظه. ماند و اعمال او انسان مى
در لحظه مرگ، انسان . م است و آخرت بهتر وباقى استکمتاع دنیا 

فته کس ش ـک ـ ه بـراى هـیچ  ک ـاى اسـت   ه دنیا غنچهکند ک باور مى
انسـان اگـر بـه    . شود و دوستان دنیـوى مگسـانند دور شـیرینى    نمى

 شود، احساس قرب و تر مى کمرتبه یقین برسد، هرچه به مرگ نزدی
 . ندک دیدار الهى مى ول به لقا ووص

: ضـربت خـورد، فرمـود    7به همین دلیل وقتى حضـرت علـى   ©
  .عبه رستگار شدمکقسم به پروردگار » عبةکفُزتُ و ربِّ ال«
شد،  مى کربلا هر چه به زمان شهادت نزدیکدر  7حسین  امام ©

گردیـد، و وقتـى در شـب آخـر از      وفاتر مىکصورتش برافروخته و ش
مرگ نزد شما چگونه است؟ جملاتى را در جـواب  : یارانش پرسیدند
ى یقین آنان به حقاّنیّت راهشان بود،  ه نشان دهندهکعرضه داشتند 

دانستند و حتّى برخى از آنان در همان شـب   آنها مرگ را شیرین مى
 .ردندک دیگر مزاح مىکآخر با ی

بما (. ارهاى خودمان استکیفر ک، در واقع ترس از ترس از مرگ ©
 )قدّمت ایدیهم

 )علیم بالظالمین  واللهّ(.متوقّعان نابجا، ظالمند مدّعیان دروغگو و ©
ارم الاخلاق از خداوند چنـین  کدر دعاى م 7امام سجاد © ٩٦آیه 

، فاذا كفى طاعت  ةًان عمرى بذلکالهى عمرنّى ما «: ندک مسئلت مى
خداونـدا اگـر عمـر مـن     » ...مرتعا للشـیطان فاقبضـنى   ان عمرى ک

ن، ولـى  ک ـخدمت در راه اطاعت تو باشد، عمر مرا طولانى  یوسیله
 .اگر عمر من چراگاه شیطان خواهد بود، آن را قطع نما

نجـات   ت عمـر و کعمر طولانى مهم نیست، قرب به خداوند و بر ©
بمزحزحـه مـن   مـا هـو    یعمّر الـف سـنة و   لو(. از آتش، ارزش دارد

 )العذاب
احـرص  (. تـرین و دنیـاگراترین مـردم هسـتند     یهودیان، حریص ©

 )الناّس على حیاة
ســو بهشــت را  کیهودیــان از یــ. م حافظــه اســتکــدروغگــو،  ©
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واز سوى دیگر  )م الدار الآخرة خالصةکل(دانند،  مخصوص خود مى
 )یعمّر الف سنة(. خواهند همیشه در دنیا زنده بمانند مى
وقتى پیامبر اسلام به مدینه : در شأن نزول آیه آمده است © ٩٧آیه 

با جمعـى از یهودیـان   ) ى از علماى یهودکی(آمد، روزى ابن صوریا 
ى سـؤالات   حضـرت همـه  . ردندک، نزد پیامبر آمده و سؤالاتى کفد

 . ردندکه خواستند بیان کاى  آنها را جواب داده وهر نشانه
وحى تو چیست؟ حضـرت   یفرشتهه نام کآخرین سؤالشان این بود 

ائیـل بـود مـا بـه تـو ایمـان       کاگـر می : آنها گفتند. جبرئیل: فرمودند
آورد، ولى  لى مثل جهاد مىکآوردیم، چون جبرئیل، دستورات مش مى

 !ائیل ساده و راحت استکدستورات می
ه ک ـفرشـتگانى  . نـد ک انسان لجوج، حتّى فرشتگان را مـتهم مـى   ©

لا یعصـون  (: فرماید داند و درباره آنان مى خداوند آنها را معصوم مى
آنهـا هرگـز فرمـان خداونـد را نافرمـانى      ) ٦تحـریم،  ()اللهّ ما امرهم

آنان دلیل دشمنى با جبرئیل را آوردن دستورات سنگین و . نندک نمى
درسـت  . داننـد  مـى  کائیل را آوردن دستورات سـب کدلیل دوستى می

بـد و معلـّم ورزش را   ه معلـّم ریاضـى را   ک ـبازیگوشى  کودکمانند 
ه هـر دو در جهـت تعلـیم و تربیـت فعالیـّت      ک ـپندارد با آن خوب مى

 .نندک مى
ه کشود  پردازى و لجاجت انسان تا آنجا گسترده مى ى خیال دامنه ©

 )عدوّا لجبریل(.ندک به جهان فرشتگان نیز سرایت مى
. ه مورد تهمت قرار گیرنـد، لازم اسـت  کانى کحمایت ودفاع از پا ©
ــه( ــاذن ...نزّل ــه ب ــد ضــمن محخ ) اللّ ــداون ــوم ک ردن تصــورات ک

ند ک ارى نمىکه بدون اذن ما کرده کاسرائیل، از جبرئیل تجلیل  بنى
 .در رسالت خود، امین ورابط بین ما وپیامبر است و

فانّ (. دشمنى با خداوند است فر وکاولیا،  دشمنى با انبیا و © ٩٨آیه 
 )افرینکاللهّ عدوٌّ لل

جبریل ... تهکملائ(. مرتبه و سطح نیستند کهمه فرشتگان، در ی ©
ائیـل نـام بـرده    کاز میان فرشتگان، تنها از جبرئیل و می( )الکو می

 .)شده است
اب گناه، از مدار حقّ خارج کانسان با پیروى از هوسها و ارت © ٩٩آیه 

سـرانجام  : فرمایـد  قرآن مـى . ندک فر تمایل پیدا مىکشده و به سوى 
ننـد ـ   کشـوند ـ اگـر توبـه و جبـران ن      ب گنـاه مـى  که مرتکسانى ک
 )١٠روم، (.فر استکذیب و کت

سـؤالات او را پاسـخ داد،    9رمک ـه پیامبر اکصوریا بعد از آن ابن ©
آورد  چون جبرئیل بر تو وحـى مـى  : ه بگویدکاى نداشت جز این بهانه
ولى براى اغفال مـردم عـوام   . آوریم ائیل، ما به تو ایمان نمىکنه می

 . ردکاو دلیل روشنى به ما ارائه ن: یهودى گفت
جـویى علمـایى    مبـادا بهانـه  : فرمایـد  این آیه خطاب به پیامبر مى ©

ورزند  فر مىکسانى کند، زیرا تنها کصوریا تو را ناراحت  همچون ابن
گناهان زیاد، از مدار حقّ بیرون  ه فاسق باشند و به خاطر هوسها وک

 .رفته باشند
ن چـو . در برابر تضعیف ناحقّ، بایـد تقویـت بجـا صـورت بگیـرد      ©

رده و گفتنـد دلیـل   کعلماى یهود، پیامبر اسلام را به ناحقّ تضعیف 
 كانزلنـا الی ـ (. روشنى ندارد، خداوند آن حضـرت را تقویـت فرمـود   

 )آیات بیّنات
 )فر بها الا الفاسقونکما ی(. فر استکى  فسق و گناه زمینه ©

ه در نزد دانشمندان یهود بود، آنان کهایى  با نشانه © ١٠١و  ١٠٠آیه 
شناختند، ولى بعد از بعثت  را همچون فرزندان خویش مى 9محمدّ

 .ها برآمدند تمان آن نشانهکار و کآن حضرت، در صدد ان
در آیـه پیشـین   . در برخورد با مخالفان، باید انصاف مراعات شـود  ©

در . آورند، تا حقّ اقلّیـّت محفـوظ بمانـد    ثر آنان ایمان نمىکا: فرمود
چشم  کاند، تا همه به ی گروهى از آنان چنین: فرماید این آیه نیز مى

 )نبذ فریق منهم(. دیده نشوند
ه علم کبه علمایى . ه بدان عمل نشود همانند جهل استکعلمى  ©

انّهم ک ـ(: فرمایـد  ردند مـى کتمان کخود را نادیده گرفته و حقایق را 
    )لایعلمون

سراى آخرت در نزد خداوند مخصوص ] آن چنان كه مدعّى هستید[اگر « :بگو
 )٩٤( ».گوییـد  شماست، نه سایر مردم، پس آرزوى مرگ كنید، اگر راست مـى 

اند، هرگز آرزوى مرگ  پیش فرستاده] اعمال بد که از[ولى آنها به سبب آنچه از 
هر آینه  !]اى پیامبر[ )٩٥. (و خداوند به حال ستمگران، آگاه استنخواهند كرد 

این دنیا و [از مشركان، بر زندگى  ]تر حریص[مردم، حتّى  ترینِ یهود را حریص
هـزار   هر یك از آنهـا دوسـت دارد   ]تا آنجا كه[خواهى یافت،  ]اندوختن ثروت

این عمر طولانى به آنان داده شود، آنان را از  ]اگر[سال عمر كند، در حالى كه 
یهـود  [ )٩٦. (عذاب خداوند باز نخواهد داشت و خداوند به اعمال آنها بیناسـت 

برئیل است و مـا بـا   جِ ،كند اى كه وحى بر تو نازل مى چون فرشته« :گویند مى
برئیل كه دشمن جِ هر« :بگو ]».آوریم برئیل دشمن هستیم، به تو ایمان نمىجِ

چرا كه او به فرمان خدا، قرآن را بر قلب تو  »].در حقیقت دشمن خداست[باشد 
ى  مایـه  كند و كه كتب آسمانى پیشین را تصدیق مى ]قرآنى[نازل كرده است، 

كـه دشـمن خـدا و فرشـتگان و      هر )٩٧. (شارت براى مؤمنان استهدایت و بِ
خداونـد دشـمن    ]كافر است و بداند كه[ ،جبرئیل و میكائیل باشدپیامبران او و 
روشنى به سوى تـو فرسـتادیم و    ]هاى و نشانه[همانا آیات  )٩٨. (كافران است

بار یهـود   و آیا چنین نبود كه هر )٩٩. (ورزد جز فاسقان كسى به آنها كفر نمى
حقیقت ایـن   ؟كندندآن را دور اف ،بستند، جمعى از آنان ]با خدا و پیامبر[پیمانى 

چون پیامبر [اى  و هنگامى كه فرستاده )١٠٠. (است كه بیشتر آنها ایمان ندارند
هایى كه نزد آنها بود، مطابقت  با نشانهاز سوى خدا به سراغشان آمد كه  ]مخات

  هیچ از آن گروهى از اهل كتاب، كتاب خدا را پشت سر افكندند، گویى داشت، 
 )١٠١( .آگاهى ندارند                                       
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ه حضـرت  ک ـشـود آن اسـت    آنچه از روایات استفاده مى © ١٠٢آیه 
راى جلوگیرى از انحراف یا سـوء اسـتفاده، دسـتور داد    ب 7سلیمان

ولـى گروهـى بـه آن    . نندکآورى و نگهدارى  اوراق ساحران را جمع
ها دست یافته و مشغول تعلیم  و اشاعه سحر در میـان مـردم    نوشته
رده و ک ـآنان حتّى معجزات حضرت سلیمان را سحر معرّفـى  . شدند

اسرائیل نیز به جاى پیروى  و برخى از بنى. ر شدندکپیامبرى او را من
ار چنـان شـهرت و   ک ـایـن  . از تورات به سراغ سحر و جـادو رفتنـد  

نیـز سـلیمان را    9ه یهـود زمـان پیـامبر اسـلام    کگسترش یافت 
 ! شناختند دانستند و او را به عنوان پیامبر نمى ساحرى زبردست مى

پیـروى از شـیاطین    ردن تـورات و ک ـاین آیه، گناه و انحراف رهـا   
ه یهود به جاى تورات از آنچـه شـیاطین   کند ک سحرآموز را بیان مى

آنـان بـراى   . ردندک خواندند، پیروى مى در زمان سلیمان بر مردم مى
ه کدادند، در حالى  ار خویش، نسبت سحر به سلیمان نیز مىکتوجیه 

ارش معجزه، و شیاطین در جهت مخالف او کسلیمان مرد خدا بود و 
 .ارشان سحر بودک و
علاوه بر آنچه گذشت، یهود از منبع دیگرى نیـز بـه سـحر دسـت      

و » هـاروت «ه خداونـد دو فرشـته را بـه نـام     ک ـبدین طریق . یافتند
اى حدود نجف و  نام منطقه(»بابل«به صورت انسان در شهر » ماروت«
سـازى  ه روش ابطال و خنثىکدر میان مردم قرار داد ) ربلاى فعلىک

ار لازم بود ابتدا آنـان  کاماّ براى این. جادو را به آنان بیاموزندسحر و 
یبى چیزى را ندانـد،  کچون انسان تا فرمول تر. را با سحر آشنا سازند

ها، ابتدا طریق سحر و سـپس   لذا فرشته. خنثى نماید آن راتواند  نمى
آموختند و قبل از آموزش بـا شـاگردان خـود     طریقه ابطال آن را مى

ار ک ـایـن  : گفتنـد  نند ومـى که از آن سوء استفاده نکردند ک شرط مى
امـّا  . ار گیریـد کى فتنه و آزمایش است، مبادا در مسیر خلاف ب مایه

اســتفاده نمــوده و از آن بــراى مقاصــد  یهــود از آن آمــوزش ســوء
ار کحتّى براى جدایى میان مرد و همسرش ب ناشایست بهره بردند و

 .گرفتند
ه جـاى دقـت و تأمـل    کشود  ى را یادآور مىا تهکقرآن در اینجا ن ©

ى قـدرت الهـى    ساحر با داشتن علمِ سحر، از دایره: فرماید مى. است
ارى نیسـت و بـه   ک ـى خدا قادر به انجـام   خارج نیست و بدون اراده

ه خداوند بـراى هـر   کتواند ضررى برساند، ولى از آنجایى  سى نمىک
توانـد اثـرات سـویى     چیز اثرى قرار داده است، سحر و جادو نیز مـى 

ه از آن جمله تأثیر آن بر روابط زناشـویى و خـانوادگى   کداشته باشد 
 .است

ى مردم اصلاح  م الهى نیز همهکزمامدارى حا ومت حقّ وکدر ح ©
تتلوا الشیاطین على  واتبعوا ما(. نندک جروى مىکشوند، گروهى  نمى

 )سلیـمان كمل

پـى   نشینند و پـى در  نمىار کومت سلیمان نیز بیکشیاطین، در ح ©
 )سلیـمان كالشیاطین على مل ما تتلوا(. نندک القاى سوء مى

. انـد  ومـت داشـته  کبرخى انبیـا ح . ومت، با نبوّت منافات نداردکح ©
 )سلیـمان كمل(
فروا یُعلمّـون  ک(. فر استکاِعمال سحر، در ردیف  تعلّم و تعلیم و ©

 )الناّس السحر
عقاید انحرافـى، آگـاهى صـالحان از     براى مقابله با علوم مضرّ و ©

 )ینکما انزل على المل(. آنها لازم است
اربردهاى منفى علوم هشدار کدر مقام تعلیم، معلّم باید نسبت به  ©

 )فرکفلا ت... حتّى یقولا... ما یُعلمّان و(. دهد
 )انمّا نحن فتنة(. دانش، وسیله آزمایش است گاهى علم و ©
 فـر کدر حـدّ   ارى شـیاطینى و کو شوهر، تفرقه انداختن میان زن  ©

 )...فر فیتعلمّون منهما ما یفرّقون به بین المرءکفلا ت(. است
آور نیـز   آموزش همیشه مفید نیست، گاهى مضرّ و زیـان  دانش و ©

 )یتعلمّون ما یضرّهم و لاینفعهم(. باشد مى
ــؤثّر اســت   © ــدگى انســان م ــت دارد و در زن . ســحر و جــادو واقعیّ
 )...بهیفرّقون (
زند، ولى تمام تأثیر و تأثرات زیر نظر  ارهایى مىکساحر دست به  ©

ل و ک ـتوان از طریق پناه بردن به خداوند و استعاذه و تو مى. خداست
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 )و ماهم بضارین(. ها نجات یافت دعا و صدقه از توطئه
ه بـه  کها نیست، بل تنها به معناى پرهیز از بدى» تقوى« © ١٠٣آیه 

ى  مـثلاً در جملـه  . ها نیز هست تحفّظ درباره خوبى معناى مراقبت و
ى  به معنى حفاظت و خودنگهدارى از آتش، و در جمله )اتقّوا الناّر(
. ى اوامر و نـواهى الهـى اسـت    به معنى مراقبت درباره )اتقّوا اللهّ(

یعنـى نسـبت بـه فامیـل و      )الارحـام ... و  اتقّوا اللهّ(ه در آیه کچنان
 .باشخویشان تحفّظ داشته 

تقـوا همچـون   : در جواب سؤال از تقـوا فرمودنـد   7امام صادق ©
 .است کزار و پرخار و خاشا مراقبت هنگام عبور از منطقه تیغ

آمنوا و (. افى نیست، تقوا و مراقبت لازم استکایمان به تنهایى  ©
 )اتقّوا

» خیـر «لمـه  کبه دنبـال  . هاى الهى، از هر چیز بهتر است پاداش ©
 .ى برترى مطلق است، نه نسبى ه این نشانهکچیزى نیامده 

ه سـخنان پیـامبر را خـوب    کبرخى از مسلمانان براى این © ١٠٤آیه 
ه آن حضـرت بـا تـأنّى و رعایـت     کردند ک نند، درخواست مىک کدر

 . حال آنان سخن بگوید
. نک ـیعنى مراعاتمـان  . گفتند مى »راعنا« لمهکآنان این تقاضا را با 

شـد، آیـه    ولى چون این تعبیر در عرف یهود، نوعى دشنام تلقى مى
تـا دشـمن سـوء     )انظرنـا (: بگوییـد  )راعنـا (ه بجـاى  کنازل شد 

 .ندکاستفاده ن
یـا ایّهـا الـّذین    (: ه با خطـاب کاین اوّلین آیه از آغاز قرآن است  ©

و از این به بعد بیش از هشـتاد مـورد وجـود    . شود روع مىش )آمنوا
 .ه با همین خطاب آمده استکدارد 

ن کمم )...لا تقولوا راعنا(. ها داشته باشید اس حرفکتوجهّ به انع ©
نیـز   آن رااست افرادى با حسن نیّت سخن بگویند، ولى باید بازتاب 

 .در نظر داشته باشند
از هـر   لمات ما را زیـر نظـر دارد و  کات وحتّى کدشمن، تمام حر ©

لا تقولـوا  (. ضـربه بزنـد   خواهد بهـره بـرده و   ه بتواند مىکفرصتى 
 )...راعنا

ى طرح  نحوه هاى مناسب، بیان سنجیده و اسلام، به انتخاب واژه ©
 )وقولوا انظرنا(. و ارائه مطلب توجهّ دارد

. گفتار رعایت شود معلّم، ادب در باید در سخن گفتن با بزرگان و ©
 )...لا تقولوا راعنا و قولوا(
شـود، بهتـر اسـت جـایگزین مناسـب آن       اگر از چیزى نهى مـى  ©

 )تقولوا راعنا وقولوا انظرنا لا(. معرّفى شود
    فـّار از  کان و کتـوزى و عـداوت مشـر   ینـه کاین آیـه، از   © ١٠٥آیه 

 . دارد تاب، نسبت به مؤمنان برمىکاهل 
ه مسلمانان صـاحب پیـامبرى بـزرگ و    کآنان حاضر نیستند، ببینند  
خواهند نداى توحیـد را بـه تمـام جهـان      تابى آسمانى هستند و مىک

رسانده و بـا تمـام تبعیضـات نـژادى و اقلیمـى و بـا تمـام خرافـاتِ         
فریبـى   ننـد و مـانع عـوام   کتاب مبـارزه  کان و تحریفاتِ اهل کمشر

 . بزرگان آنان شوند
ى او  لطف و رحمت خداوند طبق اراده: فرماید در این آیه مىخداوند 
ارى به میل این و آن کیابد و  ه بخواهد اختصاص مىکسى کبه هر 
 !ه آنها دوست داشته باشند یا نهکندارد 

روحیهّ باطنى دشمن را بشناسـید و هرگـز بـه آنـان تمایـل پیـدا        ©
 )...ما یودّ(. نیدکن

واللـّه  (. ینه و حسادت دشـمن نهراسـید  کنید و از کل به خدا کتو ©
 )یختص

 )من یشاء(. ى خداوند ندارد حسادت حسود، هیچ اثرى در اراده ©
ى اقـوام و ملـل    فضل و رحمت و هدایت خداونـد، شـامل همـه    ©

من یشاء (. اسرائیل وگروه خاصّى ندارد شود و اختصاصى به بنى مى
 )ذو الفضل العظیم  واللهّ

   

در عصر سلیمان  ]انس جنّ و[که شیاطین  ]از افسون و سحر[ راآنچه  ]یهود[و 
ی کافر نشد ول ]دست به سحر نیالود و[سلیمان هرگز  خواندند، پیروى کردند و مى

از آنچه بر  ]یهود نیز[ آموختند و جادو مى شیاطین، کفر ورزیدند که به مردم سحر و
آنها سحر . پیروى نمودند[ماروت، در شهر بابل نازل شده بود  دو فرشته، هاروت و

به هیچ کس چیزى  و ].آموختند ردم مىطرز ابطال آن به م بارا براى آشنایى 
شما هستیم،  آزمایشِ ی ما وسیله«: گفتند که قبلاً به او مى آموختند، مگر این نمى

ولى  »].سوء استفاده نکنید ،اتماز این تعلی و[کافر نشوید  ]کار بستن سحره با ب[
ن مرد و آن میا ی بتوانند به وسیله تاآموختند  آنها از آن دو فرشته مطالبى را مى

ولى . ]که از آن براى ابطال سحر استفاده کنند نه این[فکنند اهمسرش جدایى بی
را  مطالبیآنها . توانند به کسى ضرر برسانند گاه بدون خواست خدا، نمىهیچ

 دانستند هر ، و مسلّماً مىرساند میگرفتند که براى آنان زیان داشت و نفعى ن فرامى
به راستى خود  اى در آخرت نخواهد داشت و باشد، بهرهگونه متاع  کس خریدار این

پرهیزکار  و اگر آنها ایمان آورده و )١٠٢. (فهمیدند را به بد چیزى فروختند، اگر مى
. براى آنان بهتر بود، اگر آگاهى داشتند ،پاداشى که نزد خداست شده بودند، قطعاً

مبر تقاضاى مهلت براى هنگامى که از پیا[! اید اى کسانى که ایمان آورده )١٠٣(
 :بلکه بگویید »!مراعاتمان کن ،راعنِا« :نگویید ]اوبه کنید،  درک آیات قرآن مى

، و هم »در نظر بگیرما را «، هم به معناى راعنِازیرا [» !ما را در نظر بگیر ،رناانُظُ«
این توصیه [و ؛ ]است و دستاویزى است براى دشمن» ما را تحمیق کن«به معناى 

 از اهل کتاب و کافرانِ )١٠٤. (و براى کافران عذاب دردناکى است ،ویدبشن ]را
نیکى از طرف پروردگارتان بر شما نازل  مشرکان، دوست ندارند که هیچ خیر و

  دهد، و  اختصاص مى ،در حالى که خداوند، رحمت خود را به هر که بخواهد. شود
 )١٠٥. (خداوند صاحب فضل بزرگ است                    
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به معناى تأخیر انداختن » انساء«از مصدر » ننسها«لمه ک © ١٠٦آیه 
ه نزول وحى به تأخیر افتد و پـس  کبدین معنا . ردن استکیا حذف 

 .از مدّتى نازل شود
آنـان سـؤال   . این آیه در مقام پاسخ به تبلیغات سوء یهـود اسـت   ©

ند؟ چرا قبله از ک ردند چرا در اسلام برخى قوانین تغییر پیدا مىک مى
 ـکالمقدّس به  بیت س دسـتور  عبه تغییر یافت؟ اگر اوّلى درست بود پ

م درست است پـس اعمـال قبلـى شـما     دوم چیست؟ اگر دستور دو
 .باطل است

نیم ک مى را نسخ نمىکما هیچ ح: گوید قرآن به این ایرادها پاسخ مى
ا انـدازیم مگـر بهتـر از آن یـا هماننـدش ر      یا آن را به تـأخیر نمـى  

آنـان از اهـداف و آثـار تربیتـى، اجتمـاعى و       .سازیم جانشین آن مى
 . ام غافل هستندکسیاسى اح

مرحلـه دارویـى تجـویز     کبراى بیمـار در ی ـ  که پزشکهمان گونه 
مى بهبود یافت، برنامـه دارویـى و   کند، ولى وقتى حال مریض ک مى

، آمـوز  یا معلـّم بـا پیشـرفت درس دانـش    . دهد درمان او را تغییر مى
هـا و شـرایط    دهد، خداوند نیـز در زمـان   برنامه درسى او را تغییر مى

 .دهد املى بشر را تغییر مىکهاى ت مختلف و متفاوت، برنامه
ى از مصادیق آیه، استمرار امامـت در جامعـه و جانشـینى هـر     کی ©

ه در حـدیثى ذیـل ایـن آیـه     ک ـامام به جاى امام قبلـى اسـت، چنان  
 .شود رود، امام دیگر جانشین او مى یا مىهر امامى از دن: خوانیم مى

ى  ه نشـانه ک ـست طرح قبلى نیسـت، بل کام، دلیل بر شکتغییر اح ©
 تاب وکهمانند تغییر . یمانه استکتغییرى ح توجهّ به مسائل جدید و

 )...نأت بخیر منها... ننسخ من آیة ما(. معلّم
خـدا  انبیا متعدّدنـد، ولـى لطـف     گرچه در ظاهر دستورها متغیر و ©

 )مثلها(. سان استکهمواره ی
. ام و همچنین تغییر و تأخیر آنهـا، بـه دسـت خداسـت    کجعل اح ©
 )ننسخ، ننسها(
نأت بخیر (. تر همواره باید بهتر یا همانند جایگزین شود، نه پست ©

 )منها
. بعضى از قوانین، قابـل تغییـر اسـت   . بست ندارد اسلام هرگز بن ©
 )ننسخ، ننسها(

ام و دستورات اعتراض کى تغییر بعضى اح ه دربارهکآنان  © ١٠٧آیه 
میـّت  کحا. میّت مطلق خداونـد ندارنـد  کنند، توجهّ به حاک و ایراد مى

میـّت و  کعمومى اسـت، ولـى غیـر خـدا، حا     خداوند دایمى وذاتى و
 . ومتشان محدود، موقّتى، قراردادى و غیر ذاتى استکح

ستى داشـته و خـدا را   میّت الهى چنین تصوّر نادرکاسرائیل از حا بنى
: گفتنـد  مـى  دانسـته و  میـّت، دسـت بسـته مـى    کنسبت به اِعمال حا

ه دست خداوند در آفـرینش و خلقـت و   ک، در حالى )یداللهّ مغلولة(

بل (. همچنین در وضع و جعل قوانین و تغییر و تحول آنها باز است
 )یداه مبسوطتان

ى شـما  گیـر و لجـوج هسـتند، بـرا     ه بهانـه ک سانىکردن کراضى  ©
سى شـما را یـارى و سرپرسـتى    کارزش نباشد، چون غیر از خداوند 

 )... م من دون اللهّکما ل(. ردکنخواهد 
آید، بعضى از  ها برمى با توجهّ به آیه و آنچه از شأن نزول © ١٠٨آیه 

قاضاهاى نامربوط و غیر منطقـى داشـتند، مـثلاً تقاضـا     ت 9پیامبر
و یـا نهرهـایى را   ! اى از سوى خداونـد بیـاور   ردند براى ما نامهک مى

 . براى ما جارى ساز
ارا بـه مـا   کخداوند را آش: گفتند اسرائیل مى و برخى دیگر همانند بنى

 !نشان بده تا با چشم او را ببینیم و به او ایمان بیاوریم
آوردن معجزه و اتمام حجـّت، بـراى صـدق دعـوت پیـامبر لازم       ©

است، ولى انجام دادن هر درخواستى، طبق هوس و میل هر فـردى  
 . رسد، درست نیست ه از راه مىک

ار ک ـمهندس یا نقاش براى اثبات مهارت خویش، چند نمونه  کی ©
اى بسـازد یـا    سى خانـه کدهد، ولى ضرورت ندارد براى هر  ارائه مى

 !شدکلویى بتاب
لات و تاریخ انبیا، بـراى دلـدارى دادن بـه پیـامبر     کبازگویى مش ©

ه اگر افرادى از تو سـؤال و درخواسـت نـامعقول    کاست،  9اسلام
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 .ردندک ها مى دارند، از انبیاى پیشین نیز از همین قبیل درخواست
سـاز   ه گـاهى زمینـه  کجا بپرهیزید  هاى بى از سؤالات ودرخواست ©
 )فرکو من یتبدل ال... تریدون ان تسئلوا ام(. فر استک

رده، مسـلمانان را نیـز   که پیروان دیگر ادیان را تهدید کخطراتى  ©
 )ما سئل موسىکم کتسئلوا رسول(. ندک تهدید مى

، نادیده گرفتنِ خلاف »صفَح«، بخشیدنِ خلاف و »عفو« © ١٠٩آیه 
 .است

هیچ توطئه فر شما را دارد، در عمل از که در دل آرزوى کدشمن  ©
روشهاى اقدام آنهـا همـان طـرح    . ردکاى خوددارى نخواهد  و نقشه

ه باید نسـبت  کباشد  مى... ها، القاى شبهات و جا، وسوسه سؤالات بى
 .به آنها هشیار بود

آیـه  ()ثیـر کودّ (. در برخورد با دشمن نیـز بایـد انصـاف داشـت     ©
 .)نانى آ تاب چنین هستند، نه همهکبسیارى از اهل : فرماید مى

ه بعد از علم و آگاهى نیز کاست  کى حسادت، چنان خطرنا شعله ©
 )من بعد ما تبین لهم الحقّ... حسدا(. نشیند فرو نمى

ه ک ـیابیـد   شما با ایمان آوردن به اسـلام، عظمـت و عزّتـى مـى     ©
خواهند شما به جهـل،   ورزند و مى و حسد مى کدشمنان به شما رش

 )مکلو یردوّن... ثیرکودّ (. ى زمان جاهلیّت برگردید و تفرقه کشر
رد، گـاهى لازم اسـت   کبا مخالفان نباید فوراً به خشونت برخورد  ©

 )فاعفوا(. ینه و حسادت آنها، با ایشان مدارا نمودکحتّى با علم به 
ه ک ـفرمان عفو دشـمن، بـه صـورت موقـّت و تـا زمـانى اسـت         ©

 )فاعفوا و اصفحوا حتّى(. مسلمانان دلسرد و دشمنان جسور نشوند
ارى تواناسـت و  ک ـخداوند بر انجام هـر  . عفو، نشان ضعف نیست ©

... انّ اللـّه (. تواند شـما را بـر دشـمنان غالـب گردانـد      امروز نیز مى
 )قدیر
. ات در قرآن آمده استکمعمولاً دستور به نماز همراه با ز © ١١٠آیه 

ه یاد خدا باید همراه با توجـّه بـه خلـق خـدا     کشاید اشاره دارد به این
 )اةکاقیموا الصّلاة وآتوا الزّ(. باشد

توانـد بایـد    س به هر مقـدار مـى  کار خیر مهم نیست، هرکمقدار  ©
 )من خیر(. انجام دهد

ترین انگیزه عمـل   ایمان به نظارت الهى وپاداش در قیامت، قوى ©
بمـا تعملـون     انّ اللـّه   تجدوه عنـد اللـّه  ... ما تقدّموا(. باشد صالح مى

 )بصیر
غرور دینى، باعث شد تا یهودیان و مسیحیان خود را نژاد  © ١١١آیه 

ان هـودا او  ک ـالاّ مـَن  (. برتر و بهشـت را در انحصـار خـود بداننـد    
 )رىنصا

. خیـالى واهـى اسـت    خودبرتربینى، آرزویى خـام و  امتیازطلبى و ©
 )امانیّهم كتل(
قـل هـاتوا   ... قـالوا (. اى باید بر اساس دلیل باشـد  هرگونه عقیده ©

رده اسـت و از  ک ـقرآن، مطالـب خـود را بـا دلیـل بیـان       )مکبرهان
 .ندک مخالفان نیز تقاضاى دلیل مى

این آیه علّت ورود به بهشـت را، تسـلیم فرمـان خـدا و      © ١١٢آیه 
سـى داده  کیعنى بهشت به ادّعا و شـعار بـه   . داند ار بودن مىکوکنی

 .صالح لازم است ه ایمان و عملکشود، بل نمى
براى ورود به بهشت، به جاى خیال و آرزو، هم تسلیم خدا بـودن   ©

سـلم وجهـه   ا(. و ایمان درونى لازم است و هم عمل صالح بیرونى
 )محسن الله و هو

 ى انسـان باشـد، نـه بـه صـورت موسـمى و       ارى باید سیرهکوکنی ©
 )هو محسن(. فصلى

 )اجره عند ربه(. پاداش دادن، از شئون ربوبیّت است ©
فلـه  (امـل دارد؛  کس خالصانه روى به خدا آورد، هم بهـره  کهر  ©

خـوف  لا (. و هم از هر نوع دلهره بیمه خواهد بـود  )اجره عند ربه
 )علیهم

   

خیر اندازیم، بهتر از آن، أرا به ت آن ]نزول[یا  سخ کنیم واى را نَ آیه ]حکم و[ هر
آیا  )١٠٦( است؟توان دانى که خدا بر هر چیزى آوریم، آیا نمى را مى یا همانند آن

از آن خداست؟ و جز خدا براى شما تنها ها و زمین  ندانستى که حکومت آسمان
از پیامبرتان سؤالات و خواهید  مىآیا  )١٠٧. (هیچ یاور و سرپرستى نیست

از طرف [گونه که پیش از این، موسى  کنید، آن ]نابجا[هایى  درخواست
ها از ایمان  جویى با این بهانه[و هر کس  ؟مورد سؤال قرار گرفت ]اسرائیل بنى
. ، قطعاً از راه مستقیم گمراه شده استه جاى ایمان بپذیردبکفر را  ]باز زند و سر

از روى  ]آورند، بلکه نه تنها خودشان ایمان نمى[بسیارى از اهل کتاب  )١٠٨(
حسدى که در درونشان هست، دوست دارند شما را بعد از ایمانتان به کفر 

است،  براى آنان روشن شده ]بودن اسلام و قرآن،[که حقّ  بازگردانند، با این
خداوند  عفو کنید و درگذرید تا ]ورزند، آنها را در برابر حسادتى که مى[ولى شما 

و نماز را  )١٠٩. (بفرستد، همانا خداوند بر هر کارى تواناسترا فرمان خویش 
 فرستید، آن و هر خیرى که براى خود از پیش مىبپردازید، برپا دارید و زکات را 

. هید یافت، همانا خداوند به اعمال شما بیناستخوا ]در سراى دیگر[را نزد خدا 
هیچ کس، جز یهود یا نصارا، هرگز داخل بهشت نخواهد « :گفتندآنها  و )١١٠(

گویید، دلیل خود را  اگر راست مى« :آرزوهاى آنهاست، بگو] پندار و[اینها  ».شد
] بهشت در انحصار هیچ گروهى نیست،[، آرى )١١١( »!بیاورید] بر این موضوع[

  کسى که با اخلاص به خدا روى آورد و نیکوکار باشد، پس پاداش او نزد 
  )١١٢. (پروردگار اوست، نه ترسى بر آنهاست و نه غمگین خواهند شد      
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تـاب  کاین آیه ترسیم مجدّدى از سیماى متعصّبِ اهـل   © ١١٣آیه 
یهودیان، مسیحیان . ه هرگروه در صدد نفى گروه دیگر استکاست 

ننـد و در  ک موقعیّت در پیشگاه خداونـد معرّفـى مـى    را بر باطل و بى
. داننـد  منزلـت در نـزد خداونـد مـى     مقابل، مسیحیان نیز یهود را بى

گیـرد، در   ى متعصّب آنها سرچشمه مـى  برخوردها، از روحیهّ اینگونه
ننـد، از ایـن برخوردهـا    کتاب آسمانى خود توجـّه  که اگر به کحالى 

 .دارند دست بر مى
تـاب آسـمانى   که ک ـپرستان نیز با آن ان و بتکمشر: فرماید سپس مى

یعنـى صـاحبان عقایـد باطـل     . گوینـد  ندارند، همان سـخنان را مـى  
ى این اختلافات در روز قیامـت،   نند، ولى همهک مى همدیگر را نفى

پـذیرد و آنهـا حـقّ را مشـاهده      با داورى خداوند متعـال پایـان مـى   
 .نندک مى

تحقیـر و  . دلیـل، ممنـوع اسـت    جا و انحصارطلبى بـى  تعصّب بى ©
لیست (. ى استبداد و خودمحورى است نادیده گرفتن دیگران، نشانه

 )ء هود على شىلیست الی... ء النصارى على شى
. نـد کتوانـد هـدایت    اگر تعصّب و خودخواهى باشد، علم هم نمى ©

ى  تاب قادر به تلاوت آن بودند ولى به خـاطر داشـتن روحیـّه   کاهل 
 )تابکهم یتلون ال و(. ارساز نبودکها  انحصارطلبى تلاوت

ر ک ـدر فضاى آمیخته به تعصـّب، عـالم و جاهـل هماننـد هـم ف      ©
ه تـلاوت  ک ـزدنـد   همـان حرفـى را مـى    ان جاهـل کمشـر  .نندک مى

 )قال الذین لا یعلمون كذلک(. گفتند نندگان تورات و انجیل مىک
ه درصدد تخریب مساجد کسانى است کى  این آیه درباره © ١١٤آیه 

یا جلوگیرى از رونق  در طول تاریخ، تخریب مساجد و. برآمده بودند
مسلمانان بـه  ممانعت قریش از ورود . آنان بارها صورت گرفته است

اى از همـــین  المقـــدّس نشـــانه مســـجدالحرام و تخریـــب بیـــت
 .هاست تلاش

امروز نیز شاهد ویرانى مساجد تاریخى، همانند مسجد بابرى در هند 
 .ه نشانگر قدمت مسلمانان در شبه قارهّ هند استکهستیم 

در قـرآن  ()و من اظلم(. هاست ترین ظلمظلم فرهنگى، از بزرگ ©
ردن خانه خدا گفته شـده  ک ا بر خدا و بستن و تعطیل، به افتر»اظلم«
 .)ه هر دو جنبه فرهنگى داردک

ه ک ـاى  ه هر برنامـه کلنگ نیست، بلکخرابى مسجد تنها با بیل و  ©
منـع مسـاجد   (. اهد، تلاش در خرابـى آن اسـت  کاز رونق مسجد ب

 ) اللهّ
مطالب . ه در آنها یاد خدا زنده شودکمساجدى مورد قبول هستند  ©
 )ر فیه اسمهکیذ(. ام خدا بازگو شودکداپسند و احخ
ترسد، ترس او از زنده شدن نـام   دشمن از در و دیوار مسجد نمى ©

 )ر فیها اسمهکان یذ(. خدا و بیدارى مسلمانان است

. اند، لـذا دشـمن سـعى در خرابـى آنهـا دارد      مساجد سنگر مبارزه ©
 )سعى فى خرابها(
ه جاسوس از رخنه بـه  کهمچنان . مسجد باید همانند سنگر باشد ©

ز نظامى در وحشت و اضطراب است، باید دشـمنان از نفـوذ در   کمرا
ان لهـم ان یـدخلوها الاّ   ک ـمـا  (. مساجد، در ترس و نگرانى باشـند 

 )خائفین
یهود بعد از تغییر قبلـه، بـا ایجـاد سـؤال، القـاى شـبهه        © ١١٥آیه 
 . دلیل قبله تغییر یافته است ه به چهکردند ک مى

ه مشـرق و مغـرب از آن   ک ـنـد  ک یـه مـى  کاین آیه بر این حقیقت ت
عبه نیز بـه عنـوان   کاگر . نید، خدا آنجاستکخداست و به هرسو رو 

قبله قرار داده شده است، براى تجلـّى وحـدت مسـلمانان و تجدیـد     
ست و بـدین سـبب   ا 7ستیزى ابراهیم کخاطرات ایثارگرى و شر

 .باشد قداست و احترام مى داراى
ارتبـاط بـا    جهت قبله مهم نیست، اصـل و مقصـود، یـاد خـدا و     ©

ه بـراى تغییـر قبلـه درسـت شـد،      کقرآن در پاسخ هیاهویى . اوست
 المغـرب و  م قِبل المشـرق و کلیس البر ان تولّوا وجوه(: فرماید مى

ه ک ـى این نیسـت  کنی! اى مردم: )١٧٧بقره، ()نّ البرّ من آمن باللهّکل
ى در ک ـه نیک ـنیـد، بل کرو به سوى شرق یا غرب در حـال عبـادت ب  

 .ارهاى خداپسندانه استکایمان واقعى شما به خدا و انجام 
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ه به فرمان خداوند بـوده و رنـگ الهـى داشـته باشـد،      کارى کهر ©
 ) اینما تولّوا فثَمّ وجه اللهّ(. و عبادت است  اللهّ وجه

 )واسع علیم  انّ اللهّ(. خداوند در همه جا حاضر و ناظر است ©
دام به نـوعى بـراى خداونـد    کان، هرکتاب و مشرکاهل  © ١١٦آیه 

 و(. عُزَیـر فرزنـد خداسـت   : گفتند پنداشتند؛ یهودیان مى فرزندى مى
مسیحیان نیز حضرت عیسـى را فرزنـد    )قالت الیهود عزیر ابن اللهّ

 )٣٠توبه، ()قالت النصارى المسیح ابن اللهّ و(ردند، ک خدا معرّفى مى
یجعلـون للـّه   (. دانسـتند  ان، فرشتگان را فرزندان خـدا مـى  کو مشر
 نابجـا، و  این آیه ردىّ است بر این توهّم غلـط و ) ٥٧نحل، ()البنات

 .داند هایى منزهّ مى ذات خداوند را از چنین نسبتى
به فرزند دارد بخـاطر  اگر انسان نیاز . نیمکخدا را با خود مقایسه ن ©

 :موارد ذیل است
 .عمرش محدود است و میل به بقاى خویش و نسل خویش دارد. ١
 .ننده نیاز داردک کمکقدرتش محدود است و به معاون و . ٢
 .نیازمند محبّت و عاطفه است و لازم است مونسى داشته باشد. ٣

هرچـه   هکمبودها و نیازها منزهّ است، بلکى این  ولى خداوند از همه
 .ها و زمین است، همه در برابر او متواضعند در آسمان

ه تمام هستى از آن کسى سزاوار است کتواضع، در برابر  خشوع و ©
مگـس نیـز    که از آفریدن حتّى یکهایى  ها و طاغوت اوست، نه بت

 )لّ له قانتونک(. عاجزند و قدرت نفع و ضررى ندارند
ه خالق آنهاسـت، آن  کهمه چیز است، بل کاو نه تنها مال © ١١٧آیه 

 پس چه نیازى به فرزند دارد؟. هم بطور بدیع و بدون نقشه قبلى
 .شود فوراً خلق مى و! باش: گوید ند، مىکهرگاه وجود چیزى را اراده 

 ـ« لمـه کخداوند حتـّى نیازمنـد گفـتن    : 7به تعبیر امام رضا   »نکُ
 .ى او همان و آفریدن همان نیست، اراده

آفریند، در مقام قهاّریّت نیـز   آن مى که خداوند در یکگونه  همان ©
سوره  ١٩ه در آیه کچنان. آن همه چیز را از بین ببرد کتواند در ی مى

 )یأت بخلق جدید م وکان یشأ یذهب(: فرماید ابراهیم مى
ن ک ـ(لحظـه همـه هسـتى را بیافرینـد؛      کتواند در ی خداوند مى ©
ار باشد که سلسله علل در کند ک متش اقتضا مىکرچند حه )ونکفی
 .به تدریج خلق شوند و

ه ک ـفاّر کباز هم تقاضاى نابجا از سوى گروهى ناآگاه از  © ١١٨آیه 
چـرا خداونـد مسـتقیماً بـا     : گویند مى 9در برابر دعوت رسول خدا

 !شود؟ گوید؟ چرا بر خود ما آیه نازل نمى خود ما سخن نمى
نـد و  ک قرآن، این سؤال و خواست آنهـا را خیلـى عـادىّ تلقـّى مـى     

فارِ قبل از اینها نیـز  کاى نیست و  این سؤالات حرف تازه: فرماید مى
: فرمایـد  سپس مـى . اند از انبیاى پیشین چنین توقّعات نابجا را داشته

دیگر شباهت دارد، ولى ما براى اینگونه کر هر دو گروه به یکطرز تف
ه آیـات خودمـان را   کچرا . ها اعتبار و ارزشى قائل نیستیم درخواست

 .ایم ردهکفایت براى طالبان حقیقت بیان کبه قدر 
گروهى هسـتند  . اصالت به تلاش و لیاقت است، نه تقاضا و توقعّ ©
لاش و بروز لیاقت، همیشـه توقّعـات نابجـاى خـود را     ه به جاى تک

 )لمّنا اللهّکلولا ی(. نندک مطرح مى
سنّت خداوند اتمام حجّت و بیان دلیل است، نـه پاسـخگویى بـه     ©

 )قد بیّنا الایات(. سکتمایلات نفسانى هر  ها و خواسته
. نک ـفـّار توجـّه ن  کبه توقّعات نابجاى ! اى رسول گرامى © ١١٩آیه 

دام توقعّ دارند اوراق متعدّدى از آیات برایشان نازل شـود؛  کهرآنان 
در  )٥٢مـدّثر،  ()لّ امرء مـنهم ان یـؤتى صـحفاً منشـّرةً    کبل یرید (

ایـم تـا از    ه ما تو را همراه منطق حقّ بـراى مـردم فرسـتاده   کحالى 
جـویى  اگر گروهى بهانـه . نىکانذار، آنان را دعوت  طریق بشارت و

سرباز زدند، تو مسئول دوزخِ آنان نیستى، تو  رده و از پذیرش حقّک
 .مسئول قبول یا ردّ مردم نیستى

فهّ ترازو باید در حال تعـادل باشـد،   کبشارت وتهدید، همچون دو  ©
 )نذیرا بشیرا و(. شود وگرنه موجب غرور یا یأس مى

   

یهودیان بر حقّ « :گفتند نصاراو  ».بر حقّ نیستند نصارا« :و یهودیان گفتند
! خوانند آنان، کتاب آسمانى را مى ]هر دو گروهِ[در حالى که  ».نیستند

، همانند ]همچون مشرکان که خبر از کتاب ندارند[همچنین افراد نادان دیگر 
آنچه در آن اختلاف  ی دربارهپس خداوند در روز قیامت . سخن آنها را گفتند

که  کیست ستمکارتر از آن )١١٣. (خواهد نموددارند، میان آنها داوری 
د؟ آنان تلاش کر نگذاشت نام خدا در مساجد الهى برده شود و در خرابى آنها

ى آنان در دنیا،  بهره .جز با ترس و خوف، حقّ ورود به مساجد را ندارند
مشرق و مغرب از آن  )١١٤. (رسوایى و خوارى و در آخرت عذاب بزرگ است

 همه برخداوند  که زیراخداست،  به کنید، آنجا رو خداست، پس به هر سو رو
 :گفتند ]برخى از اهل کتاب و مشرکان[و  )١١٥( .و داناست دارد احاطه چیز

منزّه است او، بلکه آنچه در » .ده استفرزندى براى خود اختیار کر ،خداوند«
 )١١٦. (برند  از آن اوست و همه در برابر او فرمان ،ها و زمین است آسمان

 چیزى ]آفرینشِ[ هنگامى که فرمان و ،زمین اوست ها و آسمان ی پدیدآورنده
موجود ] درنگ چیز، بى[آن پس  »!باش«: گوید صادر کند، فقط مى را

گوید؟ یا آیه  چرا خدا با خود ما سخن نمى«: افراد ناآگاه گفتند )١١٧( .شود مى
گونه سخن  پیشینیانِ آنها نیز، همین» آید؟ خود ما نمى ایاى بر و نشانه

ى  به اندازه[است، ولى ما  یکدیگرشان مشابه ]افکار و[ها  ، دلگفتند مى
. ایم اختهروشن س ]جویان حقیقت و[ها را براى اهل یقین  نشانه آیات و ]کافى

  دهنده باشى  گر و بیم را به حقّ فرستادیم تا بشارتو ما ت ]!اى رسول[ )١١٨(
  )١١٩. (نیستى ]و جهنمّ رفتن آنان[دوزخیان  ]گمراه شدن[و تو مسئول   
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است،  9ه خطاب به پیامبر اسلامک این آیه در عین این © ١٢٠آیه 
ه هرگز یهود و کخطاب به همه مسلمانان در طول تاریخ نیز هست 

 چـون و  ه تسـلیم بـى  ک ـنصارى از شما راضى نخواهند شد، مگـر آن 
 .ناره بگیریدکچراى آنان شوید و از اصول و ارزشهاى الهى 

تب و کامل و محو مکفقط با سقوط . م راضى نیستکدشمن، به  ©
 )...كلن ترضى عن(. ودش متلاشى شدن اهداف شما راضى مى

فاّر از مسلمانان راضى بودند، باید در دینـدارى خـود تردیـد    کاگر  ©
حتـّى  ... لـن ترضـى  (. فر اسـت کافرپسند، همان کدیندارى . نمایند

 )تتّبع ملّتهم
قـل ان  (. هـا انحرافـى اسـت    جز وحى و هدایت الهى، همـه راه  ©

 )الهدى اللهّ هو هدى
 ـ  (. مسئولیّت عالم، بیشتر از جاهل اسـت  ©  مـن  كبعـد الـذى جائ

 )العلم
ردن از اصـول  ک ـنظـر  تاب نباید به قیمـت صـرف  کرابطه با اهل  ©

لـئن  (. نشینى از اصـول هرگـز  جذب دیگران آرى، ولى عقب. باشد
 )...اتّبعت اهوائهم

پیروى از تمایلات و هوسهاى مردم، منجر به قطع الطـاف الهـى    ©
یـا لطـف خـدا، یـا هوسـهاى      : ى را باید برگزیدکابراین یبن. شود مى

 )نصیر من اللهّ من ولىّ و لا كما ل(. مردم
ه بـه سـبب لجاجـت و    ک ـدر برابر یهودیان و مسیحیانى  © ١٢١آیه 
شى مورد انتقاد قرار گرفتند، گروهـى از آنـان مـورد تمجیـد و     کسر

تـاب آسـمانى مراجعـه    که بـه  کآنان . اند قدردانى خداوند قرار گرفته
ا در آن دیـده و  ر 9هاى ظهور و بعثت پیامبر اسـلام  رده و نشانهک

 .آورند به او ایمان مى
ى آداب تلاوت قرآن در تفسیر المیزان نقـل شـده،    روایتى درباره ©
  ترتیـل آیـات،   . ١: تـه را مـورد توجـّه قـرار داده اسـت     که هشت نک
تـرس از  . ٥هـا،   امید به وعده. ٤عمل به آیات، . ٣تفقهّ در آیات، . ٢

 . نواهى کتر. ٨انجام اوامر الهى، . ٧ها،  عبرت از داستان.٦وعیدها، 
ه ک ـشـود، بل  حقّ تلاوت، در صوت زیبا و رعایت تجوید خلاصه نمى ©

 )یؤمنون به كیتلونه حقّ تلاوته اولئ(. عمل است ، ایمان وکملا
ار واقعـى  ک ـتب دچار انحـراف شـود، زیان  که در انتخاب مکسى ک ©

 )هم الخاسرون كفاولئ(. است

همـین سـوره    ٤٨و  ٤٧این دو آیه مشـابه آیـات    © ١٢٣و  ١٢٢آیه 
 .ایم ردهکر که مطالبى در آنجا ذکاست 

منزلت خاصّى  در بین انبیا، جایگاه و 7حضرت ابراهیم © ١٢٤آیه 
سـوره قـرآن آمـده و از او     ٢٥مرتبه و در  ٦٩نام آن بزرگمرد، . دارد

در . ه عنوان اسوه بشریّت یاد شـده اسـت  ب 9پیامبر اسلامهمانند 
ى ک ـار برده و حتـّى ی کبزرگداشت این پیامبر، خداوند تعابیر خاصّى ب

آن مرد . از اسرار حج را زنده نگهداشتن نام آن حضرت دانسته است
رد؛ برهان کمبارزه  کهاى گوناگون با انحراف و شر الهى، در عرصه

پرسـتان، احتجـاج او در    پرسـتان و مـاه   تارهو استدلال او در مقابل س
برابر نمرود و سربلندى او در آزمایشات دیگر، از او انسـانى اسـوه و   

 .ه خداوند او را به مقام امامت نصب نمودکنمونه ساخت 
امتحـان مطـرح شـده     مرتبه مسئله آزمایش و ٢٠قرآن حدود  در ©

ز پـیش همـه   آزمایش براى آگاه شدن خداوند نیست، زیرا او ا. است
تـلاش   بروز استعدادهاى نهفته و ه براى ظهور وکداند، بل چیز را مى

ند، استحقاق پاداش نخواهد کارى نکاگر انسان . و عمل انسان است
. هاى زندگى، همـه ابـزار امتحـان هسـتند     ها و شیرینى تلخى .یافت

شوند و برخـى دیگـر بـا     برخى افراد با شداید و مصایب آزمایش مى
 .گیرند اگزیر همه مردم حتّى انبیا مورد امتحان قرار مىرفاه، و ن

: رسید شد، به مقامى مى ه موفقّ مىکدر هر آزمایشى  7ابراهیم ©
اللهّ، رسـول اللـّه، خلیـل     سپس نبى. در مرحله نخستین، عبداللهّ شد

 .اللهّ و در نهایت به مقام امامت و رهبرى مردم منصوب گردید
ه حضرت ابراهیم از ک، امتحانات سنگینى است »لماتک«مراد از  ©

ه ابـراهیم تحـت سرپرسـتى    ک ـبـا آن . ى آنها پیروز بیـرون آمـد   همه
ن بـزرگ  کش ـ رد و بـت کپرستى او مبارزه  عمویش آزر بود، اماّ با بت

بـراى انجـام مأموریـّت خـدا، همسـر و فرزنـد را در       . تاریخ گردیـد 
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آنها را به خدا سپرد و  هیچ دلبستگى، ن نمود و بىکه ساکصحراى م
ه فرمان ذبح فرزندش اسماعیل آمد، رضاى خـدا را  کهنگامى . رفت

ه ک ـاماّ ندا آمـد  . ارد بر گلوى فرزند نهادکبر هواى دل ترجیح داد و 
 .ه امتحان ابراهیم بودکشتن اسماعیل نبود، بلکقصد ما 

رى و اعتقادى شـیعه اسـت   که پشتوانه فکاین آیه از آیاتى است  ©
ند، به که لقب ظالم بر او صدق کسى کامام باید معصوم باشد و ه ک

 .مقام امامت نخواهد رسید
اذ ابتلـى   و(. گیرنـد  پیامبران نیز مورد آزمـایش الهـى قـرار مـى     ©

 )ابراهیم
آزمـایش لازم   ردن افراد به مقامـات، گـزینش و  کبراى منصوب  ©

 )لماتکب... اذ ابتلى ابراهیم(. است
ه با پیروزى در امتحانات کمنشأ امامت وراثت نیست، لیاقت است  ©

 )فاتمّهن(. گردد الهى ثابت مى
ها باید تدریجا و پس از موفقّیّت در هر مرحله  مسئولیّت ها و پست ©

 )...فاتمّهن(. به افراد واگذار شود
امام باید حتماً از طرف خداونـد  . امامت، انتصابى است نه انتخابى ©

 )كانّى جاعل(. ودمنصوب ش
 )عهدى(. امامت، عهد الهى میان خدا و مردم است ©
س سابقه کهر. از اهمّ شرایط رهبرى، عدالت و حسن سابقه است ©

 )لا ینال عهدى الظالمین(.و ظلم داشته، لایق امامت نیست کشر
ى گذشته،  در آیه 7بعد از اشاره به مقام والاى ابراهیم  © ١٢٥آیه 

عبه را براى مردم ک: فرماید مى عبه اشاره نموده وکبه یادگار او یعنى 
بـه معنـاى   » ثـوب «از ریشـه  » مثابـة «لمـه  ک. رار دادیمق )مثابة(

عبه محلّ بازگشـت و میعادگـاه همـه    ک. بازگشت به حالت اوّل است
 . مردم است، میعادگاهى امن و مقدّس

در این  )بیتى(ى  لمهک. خداوند جسم نیست تا نیازمند خانه باشد ©
رامـت  که به منظور کرباره ماه رمضان است د »شهراللهّ«آیه همانند 

 .ندک به خود منسوب مى آنراان یا زمانى خاصّ، خدا کبه مبخشیدن 
در آیـه قبـل،   . شخصیّت حضرت ابراهیم، شخصیّتى جهانى است ©

عبـه را  کى مـردم قـرار داد و در ایـن آیـه      ابراهیم را امام براى همه
 )جعلنا البیت مثابة للناّس(. میعادگاه همه مردم قرار داده است

انـّى  (: ى قبـل فرمـود   در آیـه . ت استجامعه نیازمند امام و امنیّ ©
اذ جعلنـا البیـت    و(: فرمایـد  در این آیه مىو  )للناس اماماً كجاعل

 )أمناً مثابةً للناس و
ه تسلیم محض خداوند شود، بایـد تمـام سـرها در جـاى     کسى ک ©

 )مصلّى(. برسد کپاى او براى خداوند به خا
خـادم آن نیـز بایـد از اولیـاى او      )بیتـى (چون خانه از خداست؛  ©

 )بیتى طهّرا(. باشد
 )ع السجودکالر و... طهّرا(. عبادت با طهارت، پیوند دارد ©
اسـماعیل بـراى    ه ابراهیم وکعبادت و نماز به قدرى مهم است  ©

 ـ(. شوند سازى مىکانجام مراسم آن مأمور پا ع ک ـالرّ... ـ طهّرا بیتى لِ
 )السجود

 )ع السجودکالرّ... طهّرا(. انگیز باشد رغبت یزه وکمسجد باید پا ©
ى خـویش   براى ذریهّ 7در آیات قبل، حضرت ابراهیم © ١٢٦آیه 

ایـن مقـام بـه افـراد     : درخواست مقام امامت نمود، اماّ خداوند فرمود
در این آیه حضرت ابراهیم، رزق دنیـا را تنهـا بـراى    . رسد ظالم نمى

پـذیرد و از   رد، اماّ خداوند این محدویّت را نمـى کمؤمنان درخواست 
زیـرا رزق مـادىّ مهـمّ    . ورزد فاّر امتناع نمىکاعطاى رزق مادىّ به 

شود، اماّ مقامـات معنـوى    نیست، لذا به اهل و نااهل هر دو داده مى
 .شود س عطا نمىکبه هر 

 انبیا به نیازهاى دنیوى مردم همانند امنیـّت نیـز توجـّه داشـته و     ©
 )ربّ اجعل هذا بلدا امنا(. نندک اى آن تلاش و دعا مىبر
ه در فضـاى  ک ـها، زمانى لذیذ و گـوارا اسـت    مندى از نعمت بهره ©

 )امناً و ارزق(. اضطراب باشد امن، آرام و بى
 )فر فامتّعهکومنَ (. ى لطف خدا نیست مندى در دنیا، نشانه بهره ©
 و(. تب او نداشته باشـید کارى به مکرسانى به همنوع،  کمکدر  ©

    )فر فامتّعهکمنَ 

آنکه تسلیم [از تو راضى نخواهند شد تا  اهرگز یهود و نصار ]!اى پیامبر[
تنها هدایت  ،هدایت« :بگو. پیروى کنى ین آنانیاز آ ]آنان شوى و ی خواسته

] الهى[پیروى کنى، بعد از آنکه علم ن هاى آنا و هوس او اگر از هو ».الهى است
) ١٢٠( .خداوند براى تو نخواهد بود ی نزد تو آمد، هیچ سرور و یاورى از ناحیه

و [ تلاوت، آنرا چنان که سزاوار است ایم و کسانى که به آنها کتاب آسمانى داده
آورند و کسانى که به آن کافر شوند، آنان  کنند، آنان به آن ایمان مى مى] عمل

و  داشتم ارزانى که به شما مرا نعمت !اسرائیل اى بنى) ١٢١( .ان زیانکارانندهم
که  بترسید از روزى و) ١٢٢( .یاد کنید ،ان برترى بخشیدمیجهان را بر شما

گونه عوضى از  کند و هیچ یرا از دیگرى دفع نم ]از عذاب خدا[هیچکس چیزى 
یارى  ]از جانب هیچ کسى[و هیچ شفاعتى، او را سود ندهد و گردد  نمیاو قبول 

هنگامى که پروردگارِ ابراهیم، او را با حوادث  ]به خاطر بیاور[ و) ١٢٣(. شود نمی
: خداوند به او فرمود. آزمایش برآمد ی د و او به خوبى از عهدهوگوناگونى آزم

امامانى قرار [من نیز  دودماناز « :ابراهیم گفت ».من تو را امام مردم قرار دادم«
 ]به یادآور[و ) ١٢٤(. »رسد پیمان من به ستمکاران نمى«: خداوند فرمود »].بده

و اجتماع و مرکز امن براى مردم  بازگشترا محل  ]ى کعبه[هنگامى که خانه
و به  ».از مقام ابراهیم، جایگاهى براى نماز انتخاب کنید«: ]گفتیم و[قرار دادیم 
کنندگان و  براى طوافمرا  ی خانه«: اسماعیل تکلیف کردیم که ابراهیم و
 ]یاد آوره ب[و ) ١٢٥(» .، پاک و پاکیزه کنیدگزار کنندگانِ سجده رکوع معتکفان و

را شهرى امن قرارده و  ]سرزمین[این ! پروردگارا« :هنگامى که ابراهیم گفت
 ]گوناگون[اند، از ثمرات  ایمان آوردهقیامت اهل آن را، آنان که به خدا و روز 

به ] لی[و] مؤمنان پذیرفتم، ی ات را درباره خواسته[«: فرمود ]خداوند[» !روزى ده
  سپس آنها را به قهر به . ى اندکى خواهم داد بهره ]نیز[آنهایى که کافر شوند 

  )١٢٦( ».چه بد، سرانجامى است کشانم و سوى عذاب آتش مى       
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عبه، از که خانه کشود  از آیات و روایات متعدّد استفاده مى © ١٢٧آیه 
را تجدید بنا نموده  آن 7زمان حضرت آدم بوده و حضرت ابراهیم

ان همسـر و فرزنـدش در   که آن حضـرت در موقـع اس ـ  کچنان. است
من ذرّیتى بـوادٍ غیـر ذى   نتُ کربّنا انّى اس(: گوید ه مىکسرزمین م

خداوندا بعضى از خاندانم را در  )٣٧ابراهیم، ()المحرّم كزَرع عند بیت
 . ونت دادمکنار خانه تو سکو بدون زراعت، در  کاین سرزمین خش

 7هاى خانه بدست ابراهیم  در این آیه نیز سخن از بالا بردن پایه
وجـود داشـته و   عبـه، قـبلاً   که اسـاس  کرساند  ست و این تعبیر مىا

 .اند بالا برده آن را 8ابراهیم و اسماعیل
لـذا از  . ارگرى نیز عبـادت اسـت  کدر مسیر اهداف الهى، بناّیى و  ©

 )ربناّ تقبّل مناّ... یرفع ابراهیم القواعد(. خواهند مى آن راخدا قبولى 
عبـه  کحتـّى اگـر   . ار مهم نیست، قبول شـدن آن اهمیـّت دارد  ک ©

 )ربّنا تقبّل(. بسازیم، ولى مورد قبول خدا قرار نگیرد، ارزش ندارد
حضرت . ر ندانیمکارهاى خود را در برابر عظمت خداوند، قابل ذک ©

 )ربّنا تقبّل مناّ(: ار و بنایى خود نبرد و فقط گفتکابراهیم نامى از 
ه حضـرت ابـراهیم واسـماعیل هـر دو در اجـراى      کبا آن © ١٢٨آیه 

تـرین درجـه تسـلیم در برابـر خـدا را بـه نمـایش         فرمان ذبح، عالى
مـا را تسـلیم فرمـان    ه ک ـخواهند  گذاردند، با این همه از خداوند مى

گویا از خداوند تسلیم بیشتر و یا تداوم روحیهّ تسـلیم   .خودت قرارده
باشد، نـه در برابـر عمـوى    ه فقط تسلیم خدا کسى ک. خواهند را مى

افتـد و نـه از    ها به زانو مى شود و نه در برابر بت تراش تسلیم مى بت
 .ندک ها پیروى مى طاغوت

از خـدا   آن راامـل و تـداوم   کمالات امروز خود قانع نشوید، تکبه  ©
 )كربنا و اجعلنا مسلمَین ل(. بخواهید

داپسـندانه  دورنگـرى عاقلانـه و خ   کتوجهّ به نسل و فرزندان، ی ©
بارها در  عشق درونى است و ى از وسعت نظر و سوز وکه حاکاست 

 )من ذریّتنا و(. دعاهاى حضرت ابراهیم آمده است
راه و روش بندگى را باید از خـدا آموخـت وگرنـه انسـان گرفتـار       ©

 )ناکأرنا مناس(. شود انواع خرافات و انحرافات مى
در اینجـا  . نخواهد داشتام سودى کتا روح تسلیم نباشد، بیان اح ©

ند، سپس راه و روش ک بتدا از خدا روح تسلیم تقاضا مىا 7ابراهیم
 )ناکارنا مناس... كواجعلنا مسلمَین ل(. خواهد بندگى را مى عبادت و

بـراى هـر    بازگشت الطـاف الهـى، در هـر حـال و     نیاز به توبه و ©
 )تب علینا(. مقامى، ارزش است

را بـازگو   7این آیه، دعایى دیگـر از حضـرت ابـراهیم    © ١٢٩آیه 
او بـراى  . ى سوز و اخـلاص درونـى اوسـت    نندهکه ترسیمکند ک مى

در میان مردم و ذریهّ من، ! پروردگاراه کند ک هاى آینده دعا مى نسل
نقل شده اسـت   9از رسول خدا  .نکپیامبرى از خودشان مبعوث 

اجابـت دعـاى    یمـن نتیجـه   ،»أنا دعوة ابى ابراهیم«: ه فرمودندک
 )ربّنا وابعث فیهم رسولاً منهم( :ه فرمودکپدرم ابراهیم هستم 

یه مقدّم شده است، امـّا  کتعلیم بر تز 7ه در دعاى ابراهیمکبا آن ©
یه را مقدّم داشته تا به ابراهیم هشدار کخداوند در اجابت این دعا، تز

. تـر اسـت و تعلـیم در مرتبـه بعـدى اسـت       یه، با ارزشکه تزکدهد 
 )٢جمعه، ( )مةکالح تاب وکیعلمّهم ال یهم وکیز(
. ترین نیازهاى جامعه بشرى است نیاز به رهبر آسمانى، از اساسى ©
عبـه  کرى، بـالابردن دیوارهـاى   آ )ابعـث فـیهم   و... یرفع ابراهیم(

 .آید آب درنمىاى بیش از  بدون حضور رهبر معصوم و الهى، بتخانه
تـاب  کیـه مـردم بـر اسـاس     کهدف از بعثت پیامبران، تعلیم و تز ©

 )یهمکیز... یعلمّهم... یتلوا(. آسمانى است
مت، و که همراه با بینش و حکدهد  دانش زمانى نتیجه مى علم و ©

 )یهمکیز مة وکالح تاب وکیعلمّهم ال(. یه و تقوا باشدکهمراه با تز
هایى از اهداف و شخصیّت حضـرت   در آیات قبل، گوشه © ١٣٠آیه 

ى چهـره  کپـا  ى وکاین آیـه بـا توجـّه بـه تابنـا     . ابراهیم بیان گردید
سـفیه از   سـى جـز افـراد نـادان و    کپرسد، چه  آئین او مى ابراهیم و
آئین او بـه قـدرى ارزش دارد   ! ند؟ک اهداف او اعراض مى ابراهیم و

 . و راه ابراهیم استه راه اکمفتخر  است  9ه پیامبرک
فران که حقائق را نادیده انگاشته و کدر فرهنگ قرآن، به افرادى  ©
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اسـرائیل بـه جهـت     ه بنـى ک ـچنان. شـود  نند، سفیه گفته مىکنعمت 
: انـد  ى تغییـر قبلـه، سـفیه شـمرده شـده      مـورد دربـاره  هاى بى بهانه
 )سیقول السفهاء(
حقّ را نادیـده  تب، رهبر و راه که منطق، مکسى است ک »سفیه« ©

سـفه  (. به دنبال هوسهاى خود یـا دیگـران رهسـپار شـود     گرفته و
 )نفسه

مـن  (. خردى است ى خرد و اعراض از دین، بى دارى، نشانه دین ©
 )سفه نفسه... یرغب 

سـى واگـذار   کمقامات و الطاف الهـى، بـدون دلیـل بـه      © ١٣١آیه 
ى  روحیـّه  گزینـد، بـه خـاطر    اگر خداوند ابـراهیم را برمـى  . شود نمى

 )سلمتُأسلم قال أ(. تسلیم پذیرى او در برابر خداست
ه او رب کــى تســلیم انســان در برابــر خداونــد آن اســت  فلســفه ©

 )العالمین لربّ أسلمتُ(. العالمین است
فرزنـدان خـود    ایمـان نسـل و   ر سلامت عقیده وکدر ف © ١٣٢آیه 

. نـیم کنتفـا  کهـاى مـادىّ ا   باشیم و در وصایاى خود تنها بـه جنبـه  
 )انتم مسلمون الاّ و فلاتموتنّ... ىوصّ(
انبیـا  . راه حقّ، همان راه اسلام و تسـلیم در برابـر خداونـد اسـت     ©

 )یعقوب بها ابراهیم بنیه و ىوصّ(. نمودند همین راه را سفارش مى
. خداوند در میان همه راهها، راه دین را براى مـا برگزیـده اسـت    ©

 )م الدینکانّ اللهّ اصطفى ل(
انـتم   فلاتموتنّ الاّ و(. حسن عاقبت و مسلمان مردن مهم است ©

 )مسلمون
تـوانیم   ان مردن به دست مـا نیسـت، ولـى مـى    کم گرچه زمان و ©

 دعـا و  عمل درسـت و  حسنِ عاقبت خود را از طریق عقیده و  زمینه
انـتم   فلاتمـوتنّ الاّ و (. نـیم کدورى از گناه و افراد فاسـد، فـراهم   

 )مسلمون
ه یعقـوب هنگـام مـرگ،    ک ـگروهى از یهود ادّعا داشتند  © ١٣٣آیه 

ه یهود، با تمام تحریفاتش بـه آن معتقـد   کود را به دینى فرزندان خ
رده است و آنها بدین سبب به آئـین خـود   کبودند، سفارش و توصیه 

خداوند در ردّ این ادّعـا، آنـان را مـورد سـؤال قـرار      . بند هستندپاى
ایـد   ه آیا شما در هنگام مرگ بر بالین یعقوب حاضر بـوده کدهد  مى

 گویید؟ ه اینگونه مىک
 ـ(. نـد ک تعبیـر مـى  » أب«قرآن از عمو، به پدر  © ابـراهیم و   كابائ

 .اسرائیل بوده استون اسماعیل، عموى بنىچ )اسماعیل
 )نتم شهداءکأم (. آگاهى باشد سخن باید بر اساس علم و ©
 )حضر یعقوب الموت(. آید حتّى پیامبران مرگ به سراغ همه مى ©
تـرین   ى مرگ اسـت و حسـّاس   ترین زمانِ زندگى، لحظه حساّس ©

ترین مخاطب، نسـل انسـان    عقیده و حساّس مسئله، موضوع دین و
 )اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون(. است

اذ حضـر یعقـوب   (. ى مرگ، آثار عمیقـى دارد  موعظه در آستانه ©
 )الموت اذ قال

حتـّى  . دان خویش، حساس باشـند پدران باید نسبت به دین فرزن ©
تعبـدون مـن    مـا (. دینـى هسـتند   فرزندان انبیا در معرض خطر بى

 )بعدى
. ردنـد ک تسلیم در برابر خداوند سفارش مى همه انبیا، به عبادت و ©
 )واحدا الهاً(
 )له مسلمون(. فقط در برابر فرمان خداوند، تسلیم شویم ©

ان و ک ـه بـه نیا ک ـاسرائیل این بود  ى از اشتباهات بنىکی © ١٣٤آیه 
ه کردند و گمانشان این بود ک پیشینیان خویش، مباهات و افتخار مى

مالات گذشتگانشان، مورد عفـو  کاگر خودشان آلوده باشند، به خاطر 
ه شما مسـئول  کدهد  آنان هشدار مىبه این آیه . قرار خواهند گرفت

 .هاى خویش هستند ردهکن مسئول ه آناکچنانهستید، تان اعمال
الشـرف  «: آمـده اسـت   7م از حضرت علـى کتاب غررالحکدر  ©

هاى عـالى   شرافت و بزرگى به همت» بالهمم العالیة لا بالرمم البالیة
 . ان و گذشتگانکى نیا هاى پوسیده و بلند است، نه به استخوان

 انواک ـ تسـئلون عمـّا   لا و(. گرو عمل اوست س درک هر یآینده ©
    )یعملون

را بالا  ]کعبه[هاى خانه  ، پایهابراهیم و اسماعیلهنگامى که  ]یاد آوره ب[و 
) ١٢٧(! همانا تو شنوا و دانایى !از ما بپذیر !پروردگارا« :]گفتند مى و[ند برد مى

امتّى که تسلیم  ]نیز[از نسل ما  ده و خود قرار ]فرمان[ما را تسلیم ! پروردگارا
ى ما را  توبه پرستش را به ما نشان ده و روشِ و راه و ، پدید آورتو باشند

در میان آنان ! پروردگارا«) ١٢٨(» !مهربانى پذیرِ بپذیر، که همانا تو، توبه
تا آیات تو را بر آنها بخواند و آنان را کتاب و  برانگیزپیامبرى از خودشان 

کیست که ) ١٢٩(» !حکمت بیاموزد و پاکیزه نماید، که تو خود توانا و حکیمى
زده خردى  بىبه نادانی و ین ابراهیم روى بگرداند، مگر کسى که خود را یاز آ

از  ]نیز[را در این جهان برگزیدیم و قطعاً او در جهان دیگر ؟ و ما او است
: هنگامى که پروردگار ابراهیم به او گفت ]وریده یاد آب[) ١٣٠( .صالحان است

در برابر « :گفت] او فرمان پروردگار را از جان و دل پذیرفت و[» !تسلیم شو«
ندان خود را و ابراهیم و یعقوب، فرز) ١٣١(» .پروردگار جهانیان تسلیم شدم

 :]گفتندو هر کدام به فرزندان خویش [کردند ین سفارش یبه همان آ
پس . را برگزیده است ]توحیدى[خداوند براى شما این دین ! فرزندان من«
» .نمیرید ]و فرمانبردارى[جز در حال تسلیم  ]تا پایان عمر بر آن باشید و[
؟ !سید، حاضر بودیدهنگامى که مرگ یعقوب فرا ر ]یهودیان[آیا شما ) ١٣٢(

 :گفتند» پرستید؟ پس از من چه مى« :آن هنگام که به فرزندان خود گفت
ما  و را اسحاق، خداوند یکتا خداى پدرانت ابراهیم واسماعیل و خداى تو و«

ورد اتى بودند که درگذشتند، دستآنها امّ) ١٣٣(» .در برابر او تسلیم هستیم
  ورد شما نیز مربوط به خودتان است و شما از اآنها مربوط به خودشان و دست

  )١٣٤. (اند، بازخواست نخواهید شد آنچه آنان انجام داده           
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بـه معنـاى بازگشـت بـه خـدا،      » هود«از » یهود«لمه ک © ١٣٥آیه 
نقـل شـده    7در مجمع البحرین از امام صـادق . گرفته شده است

سوره اعـراف اقتبـاس شـده اسـت،      ١٥٦ه لقب یهود از آیه کاست 
لمـه  کو  )كانـّا هـُدنا الی ـ  (: اسـرائیل بـه خـدا گفتنـد     ه بنىکآنجا 

ه کرفته شده است آنجا گ 7عیسى لام حضرتکنیز از » نصارى«
بـه  » حنـف «از » حنیـف «لمـه  کماّ ا )منَ انصارى الى اللهّ(: فرمود

به معناى » جنف«ه کمعناى در راه مستقیم آمدن است، همان گونه 
 .ج قرار گرفتن استکدر راه 

ه یهودیـان، نصـارى را قبـول نداشـتند و     ک ـخواندیم  ١١٣در آیه  ©
ه ک ـرد ک ـ خیال مى کهر ی دانستند و مىنصارى نیز یهودیان را پوچ 
ه هـر دو گـروه از راه   ک ـدر حـالى  . باشـد  تنها خودش بر هدایت مى

ه هرگـز  ک ـسـت  ا 7اند و راه حقّ راه ابراهیم مستقیم منحرف شده
 .دچار تردید نگردید

دین حنیف و حقگرا، همان گـرایش بـه   : فرمودند 7امام صادق ©
 .اسلام است حقّ و

یهـودى یـا   . عمل اهمیـّت دارد  یست، ایمان وعنوان مهم ن نام و ©
 لقـب بـیش نیسـت، آنچـه ارزشـمند اسـت، توحیـد و        کنصرانى ی ـ

 )بل ملّة ابراهیم حنیفا(. تاپرستى استکی
ه به مخالفان خود کدهد  این آیه به مسلمانان دستور مى © ١٣٦آیه 

ما به خدا و همه پیامبران بر حقّ وآنچه از جانب خـدا نـازل   : بگویند
ها و یا تعصّبات نژادى، باعـث   شده است ایمان داریم وخود محورى

 . نیمکه ما برخى از آنها را بپذیریم و بعضى دیگر را نفى کشود  نمى
اند،  مدهآ 7ه قبل از ابراهیمکما به همه انبیاى الهى، چه آنهایى  ©

ه بعد از ابـراهیم  کهمانند آدم، شیث، نوح، هود، صالح و چه آنهایى 
ه کریا، ایمان داریم و هر پیامبرى کبودند همانند سلیمان، یحیى و ز

 .پذیریم م عقل او را مىکدلیل روشن و معجزه داشته باشد به ح
به معناى نواده است و مـراد از آن دوازده  » سبط«جمع » اسباط« ©

ه از دوازده فرزند یعقوب به وجود کباشد  اسرائیل مى تیره و قبیله بنى
 .در میان آنان پیامبرانى وجود داشته است آمده و

پیـامبر   یعنى هرچه بـه آن دو » عیسى ما اوتى موسى و و« جمله ©
مـا   و«: چه نزد شماست و لذا نفرمودنازل شده قبول داریم، نه هر آن

 .»اوتیتم
ونـوا هـوداً او   ک(: گوییـد  ه مـى ک ـبنابراین اگر در برابر دعوت شما  

دانیـد،   راه نجات را در مسـیحى یـا یهـودى بـودن مـى     و  )نصارى
ه در دیـن خـدا   کایستیم به دلیل وجود انحراف و خرافاتى است  مى

ه در آنها بشـارت  کعى را اید وگرنه ما تورات و انجیل واق ردهکایجاد 
 .آمده است قبول داریم 9ظهور پیامبراسلام

 آمناّ باللهّ و(. هاى آسمانى لازم است تابکى انبیا و ایمان به همه ©

 )...ما انزل
مسـلمان واقعـى   . ى آنهاسـت  فر به همـه کفر به بعضى از انبیا، ک ©
 .ه به تمام انبیاى الهى، ایمان داشته باشدکسى است ک

نحـن  ... آمناّ باللـّه (. نار ایمان قلبى لازم استکتسلیم عملى، در  ©
 )له مسلمون

تاب، یهود و نصـارى، بـه جـاى سرسـختى و     کاگر اهل  © ١٣٧آیه 
اى، هماننـد شــما   یـه بــر مسـائل نـژادى و قبیلــه   کت خودمحـورى و 

تب آسمانى ایمان بیاورند و تعصّبات نابجا کمسلمانان به تمام انبیا و 
 .یابند بگذارند، حتماً هدایت مىنار کرا 
ولى اگر همچون گذشته، تنها خود را بر حـقّ بداننـد و دیگـران را     

 . منحرف بشمارند، آنان در ستیز باحقّ و جدایى از حقّ خواهند بود
البتـّه شـما مسـلمانان بـه راه خـود دلگـرم باشـید و از تحقیرهــا و         

از شما دفـع وشـما    چون خداوند شر آنان را. هاى آنان نترسید توطئه
 .ه او شنواى داناستکند، زیرا ک فایت مىکرا در برابر آنان حمایت و

 )بمثل ما آمنتم(. اسلام، الگوى هدایت یافتگان واقعى است ©
فایت خود را از مسلمانان اعلام نمـوده  ک خداوند متعال، حمایت و ©

 )هم اللهّکفیکفسی(. است
جویى  ناد، لجاجت و ستیزهایمان نیاوردن یهود ونصارى از روى ع ©

 )وان تولّوا فانمّا هم فى شقاق(. است، نه منطق و استدلال
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انسان در زندگى خویش باید رنگى را بپذیرد، اماّ در میان  © ١٣٨آیه 
ه تـا رنـگ   ک ـناگفته پیداست . ها، رنگ خدایى بهتر است همه رنگ

نـار نگـذاریم، رنـگ وحـدت و بـرادرى و      کنژاد و قبیله و هوسها را 
 . تسلیم امر خدا بودن را نخواهیم گرفت

اماّ رنـگ  . شود رنگ مى م رنگ وبىکها به مرور زمان  ى رنگ همه 
 ـ ل شـى ک ـ(. خدایى همیشگى و پایـدار اسـت    )الاّ وجهـه  كء هال

ه او را عبـادت و بنـدگى   کو چه رنگى بهتر از رنگ خدا ) ٨٨قصص،(
ان خـود را بـا آبـى مخصـوص     ک ـودکه یهـود،  ک ـبگذریم . نیمک مى

 .دهند شستشو داده و بدینوسیله به او رنگ مذهبى مى
را  ه صفا و بقا داشته و چشم اولیاى خـدا کبهترین رنگ آن است  ©

همرنگ با فطرت و منطق بوده، مشترى آن خدا، . ندکبه خود جلب 
 . و بهاى آن بهشت باشد

شوند، قبیله، نژاد و نسب، دیر یا زود از بـین   مى کها پا ى رنگ همه
ى الهـى   روند، ولى آنچه ابدى و باقى است همان رنگ و صـبغه  مى

 .ایمان است یعنى اخلاص و
هـاى دیگـر،    ى است؛ اگر رنگ خـدایى نباشـد، رنـگ   کراه خدا، ی ©

ثـر  که اکند و همرنگ شدن با جماعتى ک انسان را گیج و متحیّر مى
 .ى رسوایى و خوارى در قیامت است افند، خود مایهآنها دچار انحر

هاى آسمانى و تسـلیم خـدا بـودن،     تابکایمان به خدا، پیامبران،  ©

قولـوا آمنـّا باللـّه    (: در آیات قبل فرمـود . صبغه و رنگ خدایى است
 )صبغة اللهّ(: فرماید ، در این آیه مى)...و

ه از ادّعاهـاى  ک ـتـاب اسـت   کاین آیه، هشدار به اهـل   © ١٣٩آیه 
تر و یا فرزندان کما به خدا نزدی: گفتند آنها مى. دلیل دست بردارند بى

 . او و یا محبوبان او هستیم
ى انبیا از نژاد آنان باشند و  ه باید همهکردند ک اسرائیل گمان مى بنى

ا برتـر  تـاب تـورات، خودشـان ر   کبخاطر قدیمى بودن دیـن آنـان و   
دانستند و لطف الهى را فقط مخصوص خودشان دانسته و با این  مى

 . ردندک گمان با مسلمانان محاجهّ و گفتگو مى
 او به همـه لطـف دارد و  . ها، خداست ى انسان صاحب اختیار همه ©

ه باشد، مورد عنایت خاصّ خـود  کس را از هر نژادى کتواند هر  مى
 )مکهو ربّنا و ربّ(. قرار دهد

منـزهّ دانسـتن او از    قرب به خداونـد، عبـادت خالصـانه و    کملا ©
 )نحن له مخلصون(. است کشری
ه شـما آن  ک ـتاب است، کاین آیه، خطابى دیگر به اهل  © ١٤٠آیه 

ه حتـّى  ک ـنیـد  ک قدر به یهودى یا نصرانى بودن خـود مباهـات مـى   
 ! ترین افتراها را به بهترین اولیاى خدا نسبت دهید؟حاضرید بزرگ

ابـراهیم و اسـماعیل و اسـحاق و یعقـوب و پیـامبران      : گویید آیا مى
انـد،   ه قبل از نزول تورات و انجیل بـوده کدیگر از نسل یعقوب، با آن

 یهودى و نصرانى هستند؟ 
ه بـدان واقفیـد بپوشـانید و    که واقعیّتى را کآیا این ستمگرى نیست 

و چنـین  نیـد  کتمـان  کاین حقیقت روشن تاریخى را بر عامهّ مـردم  
انـد؟   ه همه پیامبران، تابع یهودیّت یا نصـرانیّت بـوده  کنید کوانمود 

 .دهید غافل نیست ه خداوند از آنچه شما انجام مىکولى بدانید 
شـود   ه شـخص حاضـر مـى   ک ـرسـد   گاهى تعصّب به جـایى مـى   ©

ــت ــا ان  واقعیّ ــف و ی ــاریخى را تحری ــدکار کــهــاى روشــن ت ام (. ن
 )...تقولون

مـن   و(. تمانِ حقایق اسـت کها، ظلم فرهنگى و  ترین ظلمبزرگ ©
 )تمکاظلم ممن 

و مـا  (. ها، باید براى ما هشدار باشد ظلم تمان وکعلم خداوند به  ©
 )اللهّ بغافل عماّ تعملون

یه به گذشتگان و تاریخ پـدران،  کسب خوشبختى، تکدر  © ١٤١آیه 
 )سبتمکم ما کسبت ولکلها ما (. ساز نیست چاره

  از فضل پدر، تو را چه حاصل       لـپدر تو بود فاض گیرم
انوا ک ـلا تسئلون عماّ (. هر امّتى، تنها مسئول عمل خویش است ©

 )یعملون

  

چنین [« :بگو ».شوید تا هدایت یابید نصارایهودى یا « :گفتند ]اهل کتاب[
او از ] هدایت است، زیرا ی مایه[ابراهیم  گراىِ ین حقیآ ]پیروى از[بلکه  ]نیست،

ایم و به  آوردهما به خدا ایمان « :بگویید ]!اى مسلمانان[) ١٣٥(» .مشرکان نبود
سباط اَ یعقوب و اسحاق و اسماعیل و آنچه بر ما نازل شده و آنچه به ابراهیم و

و آنچه به موسى و عیسى و پیامبران دیگر از  ،]که پیامبرانى از نوادگان یعقوبند[
ما بین هیچ یک از آنها  ]ایم و ایمان آورده[طرف پروردگارشان نازل شده است، 

تسلیم  در برابر خداوند ]گذاریم و میان آنان فرق نمى و[جدایى قائل نیستیم 
اید، ایمان  به مانند آنچه شما بدان ایمان آورده ]نیز[اگر آنها ) ١٣٦(» .هستیم

اند، و اگر سرپیچى نمایند، پس جز این نیست که آنها  بیاورند، همانا هدایت یافته
 .ى داناست اند و او شنوک خداوند شرّ آنان را از تو دفع مى در ستیزند و ]با حقّ[
و کیست بهتر از خدا در نگارگرى؟ و ما تنها  !آمیزى الهى رنگ ]این است[) ١٣٧(

ى  آیا درباره« :بگو ]به اهل کتاب! اى پیامبر[) ١٣٨( .کنیم او را عبادت مى
کنید، در حالى که او پروردگار ما و شماست و اعمال ما  خداوند با ما مجادله مى

» .کنیم و ما براى او خالصانه عبادت مى .شما از آنِ شماست براى ما و اعمال
پیامبران از و  ،ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب«: گویید که یا مى) ١٣٩(

چرا [دانید یا خدا؟  شما بهتر مى« :بگو »!، یهودى یا نصرانى بودندفرزندان یعقوب
و چه کسى ستمکارتر است از آن کس که گواهى » ]کنید؟ حقیقت را کتمان مى

و خدا از اعمال  ؟را که نزد اوست، کتمان کند] ى پیامبران درباره[و شهادت الهى 
دست ه آن امتّ بگذشت، آنچه آنان ب ]به هر حال[) ١٤٠( .شما غافل نیست

  براى خودتان است و  ،دست آوردیده براى خودشان است و آنچه شما ب ،آوردند
  )١٤١. (اند، سؤال نخواهید شد شما از آنچه آنان کرده              
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ه بعد از بعثـت  کرم و مسلمانان، سیزده سالى را کپیامبر ا © ١٤٢آیه 
خواندند، اماّ بعد از هجرت بـه   عبه نماز نمىکه بودند، به سوى کدر م

ه یهودیان زبان به اعتراض گشوده کمدینه، چند ماهى نگذشته بود 
المقدّس  شما رو به قبله ما بیت: ردند و گفتندکو مسلمانان را تحقیر 

خوانید، بنابراین پیرو و دنباله رو ما هستید و از خود استقلال  نماز مى
 . ندارید

از این اهانت ناراحت شد و هنگام دعـا بـه آسـمان     9رمکپیامبر ا
ه دسـتور تغییـر قبلـه    کنزول وحى بود تا آنرد، گویا منتظر ک نگاه مى

المقدّس خوانده  عت نماز ظهر را به سوى بیتکپیامبر دو ر. صادر شد
ه جبرئیل مأمور شد، بـازوى پیـامبر را گرفتـه و روى او را بـه     کبود 

 ـ 9در نتیجه پیـامبر . عبه بگرداندکسوى  نمـاز را بـه دو قبلـه     کی
به مسجدِ قبلتـَین معـروف    نون نیز در مدینه نام آن محلّکخواند و ا

طبق عادت خود شـروع   از این ماجرا، یهود ناراحت شده و بعد. است
مسلمانان استقلال : گفتند ه تا دیروز مىکآنها . ردندکگیرى  به خرده

ى  پرسـیدند، چـرا اینهـا از قبلـه     نون مـى کندارند و پیرو ما هستند، ا
ور شـد در  أمم ـ 9رمک ـانـد؟ پیـامبر ا   ردهکپیامبران پیشین اعراض 

ان کمشرق و مغرب از آنِ خداست و خداوند م: جواب آنها پاسخ دهد
 .خاصّى ندارد

سـیقول  (. ى سفاهت است دانا، نشانه یم وکاعتراض به خداى ح ©
 )السفهاء

ى دشــمن را  جویانــه مســلمانان بایــد شــایعات و ســؤالات بهانــه ©
. ننـد کبا پاسخ به آنها، از گسترش آن پیشـگیرى   رده وکبینى  پیش
 )قل... سیقول(
ننـده مـورد انتقـاد    کردن مورد انتقاد نیست، روحیهّ سؤال کسؤال  ©

ما ولاّهم عـن  (. پرسد تراشى مى الکه از روى اعتراض و اشکاست 
 )قبلتهم

ها، وابسته به عنایـت پروردگـار    ها و زمان انکرامت مکقداست و  ©
 )لِلهّ المشرق و المغرب(. است، نه چیز دیگر

مسیحیان در موقع عبادت، رو بـه محـلّ تولـّد حضـرت      © ١٤٣آیه 
ونت که نسـبت بـه محـلّ س ـ   ک ـایستادند  المقدّس مى عیسى در بیت

المقـدّس عبـادت    آنان، در مشرق قرار داشت، و یهودیان رو به بیـت 
ونتشـان، در طـرف مغـرب قـرار     که نسبت بـه محـلّ س  کردند ک مى
گیرد و قـرآن   عبه نسبت به آن دو در وسط قرار مىکگرفت، ولى  مى

عبـه را در  که مـا  ک ـگونـه   همان: فرماید با اشاره به این موضوع، مى
 .وسط قرار دادیم، شما مسلمانان را نیز امّت میانه قرار دادیم

ه بعضى افـرادش  کشود امّتى  مگر مى: فرماید مى 7امام صادق ©
نیستند، لیاقت گواهى دادن بر  هاى دنیا لایق گواهى دادن در دادگاه

حال مقام گواه بودن در  ى مردم در قیامت را دارا باشند؟ به هر همه

ى مردم، تنها مخصوص بعضى از  محضر خدا، آن هم نسبت به همه
 .باشند ه به فرموده روایات، امامان معصوم مىکافراد امّت است 

بعضى افراد، ه چرا خدا بجاى نام کماند  سؤال باقى مى کدر اینجا ی
نفر را نیز  کقرآن حتّى ی: گوییم نام امّت را برده است؟ در پاسخ مى

 )١٢٠نحل، ()ان امّة قانتا للهّکانّ ابراهیم (: امّت معرفى نموده است
 فلسفه تغییر قبله

هـاى متعـدّدى صـورت گرفتـه      در مورد فلسفه تغییر قبله، تحلیل ©
المقدّس به عنوان قبله، بـه منظـور    اند انتخاب بیت است؛ برخى گفته

ه مسـلمانان  ک ـار یهود و همراهى آنان بوده است و آنگـاه  کجلب اف
برخـى  . ار نیاز نبـود کردند، دیگر به این کخود قدرت و توانایى پیدا 

. ه قبلـه تغییـر یابـد   که و وطن موجب شد کقه به معلا: اند نیز گفته
 .ها موهوم و خلاف واقع هستند ن این تحلیلکلی
ه تغییـر  ک ـید دارد ایـن اسـت   کآنچه قرآن در این باره تصریح و تأ 

زیـرا  . قبله، آزمایش الهى بود تا پیروان واقعى پیامبر شـناخته شـوند  
ن، شـروع بـه   فرما که ایمان خالص ندارند، به محض تغییر یکآنها 

ه اگر فرمان قبلى درست بـود، پـس فرمـان    کنمایند  چون و چرا مى
جدید چیست؟ اگر دستور جدید درست است، پس فرمان قبلـى چـه   

 بوده است؟ 
دهـد   ه در برابر او تسلیم هستند، بشارت مىکسانى کخداوند نیز به  


